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گذرد؟   روایت�هایی از زندگی کاری که در هیچ گزارشی ثبت نمی�شود  کار، فقط آن چیزی نیست که در شرح وظایف ما نوشته�اند  پشت میزهای ما چه می�
گـــــــــــــــر شـــغل من زبـــان داشـــت...  روایت�هایی که شـــاید هیچ�وقـــت از زبــــــــــــــــــــــان واحدها نشـــنیده باشیـــم  قهرمانــــــــــــــــان بی�سروصدا   ا
 آدم�هـــایی کــــــــــــــــــــــه شـــاید کم�تـــر دیده شـــوند، اما نبودنشـــان خیلـــی زود احســـاس می�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود   فرهنگ لغات محـــــــــل کار
گـــر فقـــط یک روز مدیـــر بـــــــــــــــــــــــــودم...  کنیـــد!  ا  فرهنگ�نامـــــــــــــــــــــــــــه�ای کــــــــــــــــــــــــــــه احتمـــالاً در هیـــچ فرهنگ�نامـــــــــــــــــــــــــــه�ای پیـــدا نمی�
 یـــک روز، یـــک صندلـــی، هـــزار ایده!  یـــک روز از زندگـــی من  روایتـــی از یک روز کاملاً معمولــــــــــــــــــــی که شـــاید آن�قدرها هم معمولی نباشـــد 
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هـــر روز صبح، آدم‌های زیادی وارد محل کارشـــان می‌شـــوند؛ 
بـــا برنامه‌هـــا، مســـئولیت‌ها، دغدغه‌ها و امیدهـــای متفاوت. 
هرکس کاری برای انجـــام‌دادن دارد، وظیفه‌ای برعهده گرفته 
و قـــرار اســـت بخشـــی از یک مسیـــر بزرگ‌تـــر را پیش ببـــرد. اما 
زندگـــی کاری ما، فقـــط مجموعه‌ای از وظایف و مســـئولیت‌ها 
نیســـت؛ پشـــت هر پرونده، یک انسان ایســـتاده است، پشت 
هـــر نامه، یـــک تصمیم، پشـــت هـــر جلســـه، مجموعـــه‌ای از 
تجربه‌هـــا و نگاه‌هـــای متفـــاوت و پشـــت هـــر خدمـــت، تلاش 
گاه در جایی نوشته نشود،  آدم‌هایی که شـــاید نامشـــان هیچ‌

اما نتیجۀ کارشـــان به دســـت دیگران می‌رســـد.
میزهـــا،  از  مجموعـــه‌ای  کـــه  آن‌ از  پیـــش   ، کار محیـــط 
از  مجموعـــه‌ای  باشـــد،  فرایندهـــا  و  ســـامانه‌ها  اتاق‌هـــا، 
گاهـــی  خســـته‌اند،  گاهـــی  کـــه  آدم‌هـــایی  انسان‌هاســـت. 
کنند، گاهـــی راه تازه‌ای پیدا  پرانرژی‌انـــد، گاهی اشـــتباه می‌

کننـــد و گاهـــی فقـــط با یـــک جمله یـــا یک لبخنـــد، روز  می‌
کننـــد. کاریِِ همکارشـــان را بهتـــر می‌

شـــاید بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه در ایـــن شـــماره از 
»طلـــوع«، تصمیـــم گرفتیـــم کمی متفـــاوت باشیـــم. این‌بار 
کار حـــرف بزنیـــم؛ می‌خواهیم  نمی‌خواهیـــم فقـــط دربـــارۀ 
دربـــارۀ زندگـــی در کنار کار حـــرف بزنیم. دربـــارۀ اتفاق‌هایی 
کـــه در راهروهـــای ســـازمان رخ می‌دهـــد و در هیـــچ گزارش 
ســـال‌ها  کـــه  خاطراتـــی  دربـــارۀ  نمی‌شـــود.  ثبـــت  رســـمی 
مـــا  ذهـــن  در  بخشـــنامه‌ها  از  بسیـــاری  از  بیش‌تـــر  بعـــد، 
باقـــی می‌مانـــد. دربـــارۀ همکارانـــی که شـــاید هـــر روز آن‌ها 
را می‌بینیـــم، امـــا کم‌تـــر فرصـــت کرده‌ایـــم داســـتان زندگـــی 
و تجربه‌هایشـــان را بشـــنویم. دربـــارۀ خنده‌هـــا، اشـــتباه‌ها، 
کـــه  موفقیت‌هـــا، روزهـــای ســـخت و لحظه‌هـــای شیرینـــی 

کاریِِ مـــا را ســـاخته‌اند. بخشـــی از زندگـــی 

، فقط آن چیزی نیست  کار
که در شرح وظایف ما نوشته�اند

دکتر اسلام کریمی/ دکترای مدیریت منابع انسانی

ــخن  ســــــــــــــــ
مدیـــــــــــــــــــر 
ــئول مســــــــــــ
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کمـــی از جدیـــت همیشـــگی  ایـــن شـــماره قـــرار اســـت 
کـــه اهمیـــت کار را فرامـــوش  فاصلـــه بگیـــرد؛ نـــه بـــرای این‌
که یادمـــان نـــرود انســـان‌هایی که  کنیـــم، بلکـــه بـــرای این‌
کننـــد، فقـــط »منابع« یا »نیرو« نیســـتند. هرکدام از  کار می‌
ما داســـتانی داریم. هرکـــدام از ما روزی برای نخســـتین‌بار 
وارد ایـــن ســـازمان شـــده‌ایم. روزی بـــوده که چیـــزی را بلد 
نبوده‌ایـــم و کســـی بـــه ما یـــاد داده اســـت. روزی بـــوده که 
اشـــتباه کرده‌ایـــم و کســـی فرصـــت دوبـــاره‌ای بـــه مـــا داده 
اســـت. روزی بـــوده کـــه خســـته بوده‌ایـــم و یـــک همـــکار با 
رفتـــاری ســـاده، حال مـــا را بهتر کرده اســـت و شـــاید روزی 
هـــم رسیده باشـــد که خودمان برای دیگـــری، همان نقش 

کـــرده باشیم. را ایفـــا 
در ایـــن شـــماره می‌خواهیـــم بـــه همیـــن لحظه‌هـــای 
انســـانی نزدیـــک شـــویم. قـــرار نیســـت همه‌چیـــز رســـمی 
و جـــدی باشـــد؛ قـــرار اســـت بخندیـــم، خاطـــره بخوانیـــم، 
ســـرگرم شـــویم، چیزهای تازه کشـــف کنیم و شـــاید در بین 
ایـــن صفحـــات، چهـــرۀ آشـــنای همکارمـــان را از زاویـــه‌ای 
که پیـــش از ایـــن ندیـــده بودیـــم. زیرا ســـازمان‌ها  ببینیـــم 
فقـــط با ســـاختارها و دســـتورالعمل‌ها ســـاخته نمی‌شـــود؛ 
ســـازمان‌ها را آدم‌هـــا می‌ســـازد؛ آدم‌هـــایی بـــا توانایی‌ها و 

ضعف‌هایشـــان، تجربه‌ها و رؤیاهایشـــان، تفاوت‌هایشان و 
کنـــار یکدیگر می‌ســـازند. کـــه  لحظه‌هـــایی 

امیدوارم این شـــماره، فرصتی باشـــد برای کمی مکث؛ 
کـــه از پشـــت میزهـــا و عنوان‌های شـــغلی فاصله  بـــرای این‌
کمـــی بیش‌تـــر به‌عنـــوان »انســـان«  را  بگیریـــم و یکدیگـــر 
ببینیـــم. شـــاید یکـــی از بهتریـــن اتفاق‌هـــایی کـــه می‌تواند 
همـــکاران  کـــه  باشـــد  ایـــن  دهـــد،  رخ  کاری  محیـــط  در 
کنـــار چـــه  فقـــط همـــکار یکدیگـــر نباشـــند، بلکـــه بداننـــد 

کننـــد. کاری خـــود را ســـپری می‌ انســـان‌هایی، زندگـــی 
کنیم که هر  ایـــن شـــماره را به همۀ کســـانی تقدیـــم می‌
گذرانند؛ به  ، بخشـــی از زندگـــی خود را کنار یکدیگـــر می‌ روز
گاهی  کنند،  کنند، تلاش می‌ کار می‌ که می‌آینـــد،  آدم‌هایی 
خســـته می‌شـــوند، دوباره ادامـــه می‌دهنـــد و درنهایت، با 
مجموعـــه‌ای از خاطره‌هـــا و تجربه‌ها، بخشـــی از داســـتان 

یک ســـازمان را می‌سازند.
کـــه در شـــرح وظایـــف ما  ، آن چیـــزی باشـــد  شـــاید کار
کاری مـــا به‌یـــاد می‌ماند،  نوشـــته‌اند؛ امـــا آنچـــه از زندگـــی 
معمـــولاً در هیـــچ شـــرح وظیفه‌ای نوشـــته نشـــده اســـت.

بـــه امید روزهـــایی که در آن، هم کارمـــان را بهتر انجام 
کنیم. کاریمان را بهتـــر زندگی  دهیم و هـــم زندگی 
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پشت میزهای ما چه می�گذرد؟
روایت�هایی از زندگی کاری که در هیچ گزارشی ثبت نمی�شود

روزبه مفیدی

هـــر ســـازمانی، دو چهـــره دارد: چهـــره‌ای کـــه در گزارش‌هـــا 
دیـــده می‌شـــود، همان‌جـــا کـــه از اهــــــــــــــــــداف، برنامه‌هـــا، 
گوییم و چهره‌ای  عملکردها، شـــاخص‌ها و نتایج سخن می‌
گزارش رســـمی ثبت نمی‌شـــود. چهره‌ای  کـــه در هیچ  دیگر 
گیرد، پشـــت میزها جریـــان دارد،  کـــه در راهروها شـــکل می‌
گاهـــی در یـــک  در اتاق‌هـــای جلســـات اتفـــاق می‌افتـــد و 
فنجـــان چای یـــا گفتگوی کوتـــاه میان دو همـــکار خودش 
را نشـــان می‌دهـــد. این همـــان بخش انســـانیِِ زندگی کاری 
ماســـت. همان چیزی که شـــاید نتـــوان آن را انـــدازه گرفت، 

کنیم. امـــا نبودنش را خیلـــی زود احســـاس می‌
هـــر روز، پشـــت میزهـــای ایـــن ســـازمان، اتفاق‌هـــای زیـــادی 
می‌افتـــد. یکـــی بـــرای اولین‌بـــار مســـئولیت مهمـــی را برعهده 
گیـــرد و در دلـــش هـــزار ســـؤال دارد. دیگری بعد از ســـال‌ها  می‌
تجربـــه، به همکارِِ تـــازه‌واردی کمـــک می‌کند تا راهـــش را پیدا 
کند. فردی در پایان یک روز ســـخت، خســـته‌تر از همیشـــه به 
خانـــه می‌رود. کســـی با شـــنیدن خبـــر خوب، تمام خســـتگی 
کنـــد که بعدها  کنـــد. دیگری اشـــتباهی می‌ روز را فرامـــوش می‌
به خاطره‌هـــای خنـــده‌دار زندگی کاری‌اش تبدیل می‌شـــود و 
گاهـــی، یک جملۀ ســـاده از زبـــان یک همکار، مسیـــر فکری یا 
حتـــی مسیر زندگی دیگـــری را تغییر می‌دهد. این‌ها شـــاید در 
پرونده‌هـــای اداری ثبـــت نشـــود، اما بخش مهمی از داســـتان 

است. ســـازمان  واقعی 
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روز اولی که هیچ‌چیز را نمی‌دانستیم
همـــۀ مـــا روز اولـــی داشـــته‌ایم. روزی کـــه وارد محیطـــی تـــازه شـــده 
و آدم‌هـــا برایمـــان غریبـــه بوده‌انـــد. نام‌هـــا را نمی‌دانســـتیم. مسیـــر 
اتاق‌هـــا را بلـــد نبودیـــم. بـــا فرایندها آشـــنا نبودیـــم. نمی‌دانســـتیم 
چـــه کســـی می‌توانـــد پاســـخ ســـؤالمان را بدهـــد و شـــاید مهم‌تـــر از 
همه، نمی‌دانســـتیم قرار اســـت این‌جا چه کســـی باشیم. اما تقریباًً 
همیشـــه کســـی بوده اســـت که راه را نشانمان دهد. کســـی که گفته 
که  باشـــد: »نگـــران نباش، درســـت می‌شـــود.« کســـی که بـــدون این‌
وظیفـــه‌ای داشـــته باشـــد، چنـــد دقیقـــه وقت گذاشـــته و چیـــزی را 
توضیح داده اســـت. کســـی که باعث شده اســـت احساس نکنیم در 

ایـــن محیط تـــازه، تنها هســـتیم.
گاهی ســـازمان بـــرای تـــازه‌وارد، با همیـــن رفتارهـــای کوچک معنا 

پیـــدا می‌کند.
روزهایی که همه‌چیز طبق برنامه پیش نمی‌رود

زندگـــی کاری همیشـــه مطابـــق برنامه جلو نمـــی‌رود. گاهی یـــک پروژه 
به مشـــکل می‌خـــورد. گاهی تصمیمـــی آن‌طور کـــه انتظار داشـــته‌ایم، 
کردیم ســـاده است، هفته‌ها  نتیجه نمی‌دهد. گاهی کاری که تصور می‌
کنیـــم همه‌چیز تمام  طول می‌کشـــد و گاهی درســـت زمانی که فکر می‌
شـــده است، مسئلۀ تازه‌ای از راه می‌رســـد. در چنین روزهایی است که 
معنـــای واقعی همـــکاری را می‌فهمیم. همکاری فقـــط تقسیم وظایف 
نیســـت؛ گاهی یعنی کســـی بخشـــی از بار شـــما را برای چند ساعت به 
دوش بکشـــد و گاهی یعنی در یک روز ســـخت، کسی کنار شما بایستد 
و بگویـــد: »با هم حلش می‌کنیم.« همین جملۀ ســـاده، گاهی از ده‌ها 

است. مؤثرتر  دستورالعمل 
اشتباه‌هایی که بعدها به‌خاطره تبدیل می‌شود

گـــر قرار باشـــد همـــۀ خاطـــرات کاری را مـــرور کنیم، احتمـــالاً بعضی از  ا
خنده‌دارترین آن‌ها مربوط به اشتباه‌هاســـت؛ یک ایمیل که اشتباهی 
بـــرای فـــرد نامناســـب ارســـال شـــد، یک جلســـه کـــه زمانش را اشـــتباه 
کردیم نســـخۀ نهایی اســـت و بعد  متوجه شـــدیم، فایلـــی که تصور می‌
فهمیدیم نســـخۀ اولیه بوده است! یا حتی ســـوءتفاهم ساده‌ای که آن 
روز جـــدی به‌نظـــر می‌رسید، اما امروز بـــا یادآوری‌اش لبخنـــد می‌زنیم.

اشـــتباه، بخشـــی از زندگی کاری اســـت. شـــاید مهم این نباشد که 
هرگز اشـــتباه نکنیم؛ مهم این اســـت که از اشـــتباه‌ها چیزی یاد بگیریم 
و بتوانیـــم روزی بـــا لبخنـــد بـــه آن‌هـــا نـــگاه کنیـــم. البته به شـــرطی که 
اشـــتباه‌ها آن‌قدر بزرگ نباشـــد کـــه دیگر فرصتی بـــرای خندیدن باقی 

نگذارد!
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همکارانی که فقط همکار نبودند
در زندگـــی کاریِِ بسیـــاری از ما، آدم‌هایی وجود دارند که نقششـــان 
فراتـــر از عنـــوان شغلیشـــان بوده اســـت؛ همـــکاری که در یـــک دورۀ 
ســـخت، پشـــتیبان ما بوده، مدیری که به ما اعتماد کرده و فرصتی 
به ما داده، دوســـتی که بعد از پایان ساعت کاری، همچنان دوست 
ما باقی مانده، کســـی که شـــاید فقط چند ســـال با ما همـــکار بوده، 
امـــا اثـــر حضـــورش ســـال‌ها در ذهنمان باقـــی مانده اســـت. بعضی 

آدم‌هـــا از زندگی کاری ما عبور نمی‌کنند؛ بخشـــی از آن می‌شـــوند.
لحظه‌هایی که هیچ‌کس برایشان برنامه‌ریزی نکرده بود

بهتریـــن خاطـــرات کاری، همیشـــه در تقویم ثبت نشـــده اســـت؛ 
گاهی یک شـــوخی در راهروســـت، گاهی خنده‌ای که وســـط یک 
روز شـــلوغ اتفاق می‌افتد، گاهی یک جشـــن کوچـــک، گاهی یک 
عکـــس دســـته‌جمعی که بعدهـــا ارزشـــش را بیش‌تـــر می‌فهمیم، 
گاهی یـــک گفتگوی کوتاه هنـــگام نوشیدن چـــای؛ این لحظه‌ها 

کند. کاری را انســـانی می‌ شـــاید کوچک باشـــد، اما زندگی 
به‌یـــاد  را  نامه‌هـــا  و  فایل‌هـــا  از  بسیـــاری  بعـــد،  مـــا ســـال‌ها 
نمی‌آوریـــم، امـــا ممکن اســـت هنـــوز به‌خاطر داشـــته باشیم چه 

کســـی در یـــک روز ســـخت، مـــا را خندانـــد.
پشت هر میز، یک داستان

گـــر می‌توانســـتیم بـــرای چنـــد دقیقه پشـــت میزِِ هریـــک از  شـــاید ا
همکارانمـــان بنشینیـــم و داســـتان زندگـــی کاری او را بشـــنویم، بـــا 
شـــگفتی متوجه می‌شـــدیم کـــه هیچ‌کس فقط یک عنوان شـــغلی 
نیســـت؛ پشـــت هر میز، تجربـــه‌ای وجود دارد، شکســـتی که کســـی 
از آن حـــرف نـــزده. موفقیتی که شـــاید کســـی ندیده، نگرانـــی‌ای که 
پنهان مانده، آرزوهایی که هنوز محقق نشـــده اســـت و داستانی که 

هنوز ادامـــه دارد.
ما معمولاً همکارانمــــــــــــان را از دریچۀ وظایفشان می‌بینیم، 
اما شـــاید بهتر باشـــد گاهـــی از خود بپرسیـــم: »ایـــن آدم، جدا از 

شغلش، چه داســـتانی دارد؟«
حالا نوبت شماست

ایـــن بخش می‌تواند بـــا روایت‌های کوتاه و واقعـــیِِ کارکنان کامل 
کنیم در چند خـــط، به یکی از این  شـــود. از همـــکاران دعوت می‌

پرســـش‌ها پاسخ دهند:
۱. عجیب‌تریـــن اتفاقی کـــه در محل کار برایتـــان افتاده، چه بوده 

است؟
۲. خنده‌دارترین خاطرۀ کاریتان چیست؟
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۳. اولین روز کاریتان را به‌یاد دارید؟
، بیش‌تریـــن تأثیـــر را بـــر مسیر کاری شـــما  ۴. کـــدام همـــکار

است؟ گذاشـــته 
۵. ســـخت‌ترین روز کاریتان چــــــــــــــه روزی بود و چه چیزی 

از آن یـــاد گرفتید؟
گـــر بــــــــــــــــه روز اول کارتـــان برگردیـــد، بـــه خودتـــان چه  ۶. ا

گوییـــد؟ می‌
۷. یـــک جملـــه از یـــک همـــکار را بگویید که هنـــوز در ذهن 

شـــما مانده است؟
گـــر قـــرار بـــود زندگـــی کاریتـــان را در یک جملـــه خلاصه  ۸. ا

گفتید؟ کنیـــد، چـــه می‌
یک روایت کوتاه

از همـــه  زودتـــر  به‌یـــاد دارم.  را هنـــوز  کاری‌ام  روز  »اولیـــن 
رسیده، پشـــت میزم نشســـته بـــودم و نمی‌دانســـتم باید از 
کجـــا شـــروع کنم. چنـــد دقیقه بعـــد، یکی از همـــکاران وارد 
شـــد. نگاهـــم کرد و گفـــت: »روز اولتـــه؟ نگران نبـــاش، همۀ 

مـــا یـــک روزی همین‌جـــا نشســـته بودیم.«
شـــاید خودش فراموش کرده باشـــد، امـــا من هیچ‌وقت 
آن جملـــه را فرامـــوش نکـــردم. آن روز فهمیـــدم گاهی برای 
کســـی در یـــک محیط تازه احســـاس غریبـــی نکند،  که  این‌
لازم نیســـت کار بزرگـــی انجام دهیم، فقط کافی اســـت به او 

نشـــان دهیم که تنها نیســـت.«

حرف آخر
پشـــت میزهـــای مـــا، زندگـــی جریـــان دارد؛ زندگـــی بـــا همۀ 
پیچیدگی‌هایـــش، روزهای خوب و بد، موفقیت و اشـــتباه، 
خســـتگی و امید و با جدیت و خنده.  شـــاید ارزشمندترین 
بخـــش ایـــن زندگـــی، آدم‌هـــایی باشـــند کـــه در ایـــن مسیر 
، بخشـــی از داســـتان‌های  کنـــار ما هســـتند. بیاییـــد این‌بار
وقتـــی  شـــاید  کنیـــم.  روایـــت  را  کارمـــان  محـــل  گفتـــۀ  نا
کـــه بیـــش از  داســـتان‌های یکدیگـــر را بشـــنویم، بفهمیـــم 
کنیم، به هم شـــبیه هســـتیم. شـــاید همین  آنچه تصور می‌
روایت‌هـــای ســـاده، بعدها بـــه خاطراتی تبدیل شـــود که با 
خـــود می‌بریـــم؛ خاطراتی از روزهـــایی که با هـــم کار کردیم، 
خندیدیـــم، از هـــم یاد گرفتیم و بخشـــی از زندگیمان را کنار 

گذراندیم. یکدیگـــر 
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گر شغل من زبان داشت... ا
روایت�هایی که شاید هیچ�وقت از زبان واحدها نشنیده باشیم

رعنا عباسی

گـــر شـــغل‌ها می‌توانســـتند حرف  تابه‌حـــال فکـــر کرده‌ایـــد ا
گفتند: بزننـــد، دربارۀ مـــا چـــه می‌

گـــر واحـــد منابـــع انســـانی زبـــان داشـــت، از اولیـــن روزِِ  - ا
ورود آدم‌هـــا تـــا روزهـــایی که برایشـــان جشـــن خداحافظی 

کـــرد؟ گیریـــم، چـــه خاطراتـــی تعریـــف می‌ می‌
گر واحد فناوری اطلاعات می‌توانســـت حرف بزند، از چندبار  - ا

گفتنِِ جملۀ »یک‌بار خاموش روشـــن کنید« چه می‌گفت؟
گر امور مالی زبان داشـــت، دربـــارۀ آدم‌هایی که با عجله برای  - ا

پرداخت، کارشان را پیگیری می‌کنند، چه نظری داشت؟
گر روابط عمومی می‌توانست خاطراتش را تعریف کند، از چندبار  - ا

شـــنیدن جملۀ »فقط یک خبر کوتاه است!« چه می‌گفت؟
گـــر خودِِ »ســـازمان« زبان داشـــت، شـــاید داســـتان‌های  - ا
زیـــادی برای گفتن داشـــت؛ داســـتان آدم‌هایی کـــه آمدند، 
و  گرفتنـــد  یـــاد  کردنـــد،  اشـــتباه  کردنـــد،  تلاش  ماندنـــد، 

درنهایـــت، بخشـــی از مسیـــر آن را ســـاختند.
بیایید بـــرای چند دقیقه، این‌بار جای آدم‌ها را با شـــغل‌ها 

کنیم. عوض 

من منابع انسانی هستم
مـــن از همـــان روز اول با شـــما آشـــنا می‌شـــوم. وقتـــی هنوز 
خیلی‌هـــا اســـمتان را نمی‌داننـــد، می‌دانم که قرار اســـت به 
ایـــن خانـــواده اضافـــه شـــوید. از شـــما مـــدارک می‌خواهم، 
کنم و گاهی آن‌قدر  گیرم، فرم‌ها را بررســـی می‌ اطلاعـــات می‌
با شـــما ســـروکار دارم که شـــاید فکر کنید بیش‌تـــر از بعضی 

می‌بینید! مـــرا  همکارانتان 
کار مـــن فقـــط فـــرم و پرونـــده نیســـت؛ مـــن بایـــد  امـــا 
که چه کســـی تـــازه وارد  حواســـم بـــه آدم‌هـــا باشـــد؛ بـــه این‌
شـــده اســـت، چه کســـی نیـــاز به‌یادگیـــری دارد، چه کســـی 
اســـتعدادش هنـــوز دیده نشـــده اســـت و چه کســـی بعد از 

ســـال‌ها تلاش، بـــه فرصـــت تـــازه‌ای نیـــاز دارد.
گاهـــی هم بایـــد میان خواســـته‌های آدم‌هـــا و نیازهای 
ســـازمان تعادل برقرار کنم. کار ســـاده‌ای نیســـت، اما وقتی 
می‌بینم کســـی رشـــد کرده، مســـئولیت بیش‌تری گرفته و از 
گویـــم: »خب،  مسیـــر کاری‌اش راضـــی اســـت، با خـــودم می‌
شـــاید من هم در این داســـتان، ســـهم کوچکی داشته‌ام.«
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من فناوری اطلاعات هستم
کند!  مـــرا معمـــولاً زمانی به‌یـــاد می‌آورید که چیـــزی کار نمی‌
تا وقتی همه‌چیز خوب اســـت، کســـی ســـراغ مـــن نمی‌آید. 
امـــا کافـــی اســـت اینترنت بـــرای چنـــد دقیقه قطع شـــود... 
گهـــان همـــه مـــرا می‌شناســـند! تلفن‌هـــا زنـــگ  آن‌وقـــت نا
می‌خورد. پیام‌ها می‌آید و یکی از دور می‌پرســـد: »سیستم 

نمی‌شـــود؟« باز  چرا 
کنـــم آرام بمانـــم. گاهـــی مشـــکل از  مـــن هـــم ســـعی می‌
سیســـتم اســـت، گاهی از اینترنت، گاهی از یک تنظیم ســـاده 
و گاهـــی هـــم - اجازه بدهیـــد یـــک راز کوچک را فـــاش کنم - 
مشـــکل از همـــان چیزی اســـت کـــه از اول حـــدس می‌زدیم!
کردن سیســـتم‌ها  کار مـــن فقـــط خامـــوش روشـــن‌ امـــا 
نیســـت. مـــن بایـــد مراقـــب باشـــم اطلاعـــات امـــن بمانـــد، 
که مانع  ســـامانه‌ها درســـت کار کند و فناوری به جـــای این‌

کار باشـــد، راه را بـــرای انجـــام بهتـــر آن بـــاز کند.
کنـــم قبل از تمـــاس با مـــن، یک‌بار  فقـــط خواهش می‌

کنید! سیســـتم را خاموش روشـــن 
من امور مالی هستم

کنـــم. عددهایی که برای بعضی‌ها  مـــن با عددها زندگی می‌
فقط عددند، اما برای من هرکدام داســـتانی دارد.

گـــزارش... و البته  بودجـــه، هزینـــه، درآمـــد، پرداخـــت، 
آن جملـــۀ معـــروف: »ایـــن کار خیلـــی فـــوری اســـت!« مـــن 
گـــذارم. فقط گاهی  بـــه مفهوم »فـــوری« احترام زیـــادی می‌
کارها دقیقـــاًً زمانـــی فوری  دوســـت دارم بدانـــم چـــرا همـــۀ 
گزارش مهم هستم؟! می‌شـــود که من در حال بســـتن یک 
بـــا ایـــن حـــال، کار من فقـــط حســـاب و کتاب نیســـت؛ 
مـــن بایـــد مطمئن شـــوم منابـــع درســـت مصرف می‌شـــود 
گرفتـــه  دقیـــق  اطلاعـــات  براســـاس  مالـــی  تصمیم‌هـــای  و 
می‌شـــود. شـــاید بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه گاهـــی کمی 
هـــر  پشـــت  کنیـــد  بـــاور  امـــا  می‌رســـم،  به‌نظـــر  ســـختگیر 
»نمی‌شـــودِِ« مـــن، یـــک عدد و یک قانون ایســـتاده اســـت!

من روابط عمومی هستم
مـــن معمـــولاً با یـــک جمله آشـــنا هســـتم: »فقط یـــک خبر 
گاهـــی  کوتـــاه«  کوتـــاه اســـت« و مـــن می‌دانـــم »یـــک خبـــر 
می‌توانـــد بـــه چنـــد ســـاعت کار تبدیـــل شـــود! بایـــد بدانم 
چـــه اتفاقی افتاده اســـت، چه کســـی باید دربـــارۀ آن بداند، 

چطـــور بایـــد روایتـــش کنیم، چه تصویری مناســـب اســـت، 
چـــه زمانـــی منتشـــر شـــود و مهم‌تر از همـــه، چگونـــه کاری 

کنیـــم کـــه پیام، درســـت و روشـــن بـــه مخاطب برســـد.
کـــه هـــر ســـازمانی، علاوه بـــر  مـــن بـــه ایـــن بـــاور دارم 
آنچـــه انجـــام می‌دهـــد، بایـــد بتوانـــد داســـتان کارهایش را 
گر  نیـــز درســـت روایـــت کند؛ چـــون گاهی یـــک کار خـــوب، ا
درســـت دیده و روایت نشـــود، ممکن اســـت هرگـــز به اندازۀ 

ارزش واقعـــی‌اش شـــناخته نشـــود.
من واحد پشتیبانی هستم

گر مشـــکلی پیش بیاید، احتمالاً اول ســـراغ مـــن می‌آیید.  ا
مـــن با ســـؤال‌های زیـــادی روبرو می‌شـــوم؛ گاهی ســـؤال‌ها 
ســـاده‌اند، گاهی پیچیده، گاهی هم جوابشـــان را می‌دانم، 

امـــا باید چند دقیقـــه دنبال اطلاعـــات بگردم!
کار من این اســـت کـــه اجازه ندهم یک مشـــکل کوچک، 
به مشـــکل بزرگـــی تبدیل شـــود. البته گاهـــی خودم هـــم آرزو 
کـــه تلفـــن زنـــگ بخـــورد، بدانم مشـــکل  کنـــم قبـــل از این‌ می‌
چیســـت! اما حقیقت این اســـت که وقتـــی می‌توانـــم کاری را 

برای کســـی آســـان‌تر کنم، احســـاس خـــوبی دارم.
شـــاید کار من همیشـــه دیده نشـــود، اما وقتـــی همه‌چیز 
درســـت پیش می‌رود، یعنی من کارم را درســـت انجام داده‌ام.
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من مدیر هستم
شـــاید فکر کنیـــد کار من این اســـت که بگویم چـــه کاری باید 
انجـــام شـــود، امـــا واقعیت این اســـت که بخش مهمـــی از کار 
گرفتـــن در شـــرایطی اســـت کـــه همیشـــه همـــۀ  مـــن، تصمیم‌
اطلاعـــات را در اختیار ندارم؛ باید بـــه آدم‌ها اعتماد کنم، باید 
گاهـــی تصمیم ســـخت بگیرم، باید پاســـخگوی نتایج باشـــم 
و مهم‌تـــر از همـــه، بایـــد یـــادم باشـــد که پشـــت هـــر تصمیم، 

انســـان‌هایی هســـتند که نتیجـــۀ آن را تجربـــه می‌کنند.
کردن  کارهـــا نیســـت، اداره‌ کردن  مدیریـــت، فقـــط اداره‌
آدم‌هـــا هـــم نیســـت؛ شـــاید مدیریـــت واقعـــی، هنـــر ایجـــاد 
کـــه آدم‌هـــا بتواننـــد بهتریـــن توانایی‌های  شـــرایطی باشـــد 

خـــود را نشـــان دهند.
البتـــه گاهـــی هم باید جلســـه بگذارم! و این قســـمت را 

دیگـــر خودتان بهتـــر می‌دانید.
من همکار شما هستم

کنار شـــما  شـــاید مـــن از همه ســـاده‌تر باشـــم: هـــر روز 
می‌نشینم، گاهی با شـــما موافقم و گاهـــی مخالف، گاهی از 
گیرم و گاهی شـــما از من. ممکن اســـت  شـــما چیزی یاد می‌
روزهای ســـختی داشته باشـــم که چیزی درباره‌‌اش ندانید، 
ممکن اســـت گاهی خســـته باشـــم، اما باز هم لبخند بزنم، 
ممکـــن اســـت یـــک روز اشـــتباه کنـــم و روز دیگر بـــه کمک 

شما نیاز داشـــته باشم.
مـــن فقـــط یـــک عنـــوان شـــغلی نیســـتم؛ من انســـانی 

گذراند.  هســـتم کـــه بخشـــی از زندگـــی‌اش را کنـــار شـــما می‌
گـــر یـــک روز دیدیـــد حـــال خـــوبی نـــدارم، شـــاید بد  پـــس ا
نباشـــد بپرسیـــد: »خـــوبی؟« شـــاید همیـــن ســـؤال ســـاده، 

بهتریـــن اتفـــاق آن روز مـــن باشـــد.
گر سازمان زبان داشت... ا

گفت: شاید می‌
من از آدم‌ها ســـاخته شـــده‌ام. از آدم‌هـــایی که هرکدام 
داســـتانی دارند. از کســـانی که سال‌هاســـت این‌جا هستند 
و کســـانی کـــه تـــازه آمده‌انـــد. از کســـانی کـــه تجربـــه دارند و 

کســـانی که بـــا ایده‌های تـــازه آمده‌اند.
من با ســـاختمان‌ها و میزها زنده نیستم؛ با آدم‌ها زنده‌ام، 
با همکاریشـــان، با مسئولیت‌پذیریشـــان،‌ با خنده‌هایشان، با 

تلاش‌هایشان و حتی با اختلاف‌نظرهایشان.
مـــن زمانی رشـــد می‌کنم کـــه آدم‌هـــای درونم احســـاس 
کنند بخشـــی از یک داســـتان مشترک هســـتند. داستانی که 
گر نقشـــش کوچک باشـــد، در آن سهمی دارد. هرکس، حتی ا

حالا نوبت شماست 
گفت؟ گر شغل شما زبان داشت، چه می‌ ا

گـــر شـــغل یـــا واحد شـــما می‌توانســـت حـــرف بزنـــد، اولین  ا
گفـــت، چـــه بود؟ جملـــه‌ای کـــه می‌

که...« این  »من همیشـــه دوســـت داشـــتم به شـــما بگویم 
کنید. شـــاید پاســـخ‌های شـــما، جذاب‌ترین  کامل  جمله را 

بخش‌های شـــمارۀ بعدی »طلوع« شـــود!
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در هـــر ســـازمانی، بعضـــی آدم‌هـــا بیش‌تـــر دیـــده می‌شـــوند؛ 
نامشـــان در جلسه‌ها شنیده می‌شود، تصمیم‌هایشان دربارۀ 
مسیر کارهاست، گاهی عکسشـــان در خبرها منتشر می‌شود 
و نقششـــان در موفقیت‌هـــا بـــه چشـــم می‌آیـــد. اما کنـــار این 
چهره‌هـــای شناخته‌شـــده، آدم‌های دیگری هم هســـتند که 
شـــاید کم‌تر دیده شـــوند؛ آدم‌هایی که بی‌ســـروصدا کارشـــان 
را انجـــام می‌دهنـــد و اجازه می‌دهند چرخ‌های ســـازمان، آرام 
و پیوســـته بچرخد. آن‌ها شـــاید کم‌تر دربارۀ خودشـــان حرف 
گر یـــک روز نباشـــند، خیلـــی زود متوجـــه حضور  بزننـــد، امـــا ا

همیشگیشـــان می‌شویم.
کســـی که همیشـــه پاســـخ یک ســـؤال را می‌داند، کسی 
کند، راهی بـــرای بازکـــردن آن پیدا  کـــه وقتـــی کاری گیـــر می‌
کـــه همیشـــه زودتـــر از دیگـــران بـــه فکـــر  کســـی  کنـــد،  می‌
مشـــکل احتمالی اســـت، کســـی که تازه‌واردهـــا را با حوصله 
کند، کســـی که شـــاید نامـــش در هیچ گزارش  راهنمایی می‌
کار دیـــده  مهمـــی نیایـــد، امـــا نتیجـــۀ تلاشـــش در ده‌هـــا 

کاری  می‌شـــود؛ این‌هـــا قهرمانـــان بی‌ســـروصدای زندگـــیِِ 
. هستند

قهرمان‌بودن همیشه به معنای کار خارق‌العاده نیست
گاهی تصور می‌کنیم قهرمان کســـی اســـت کـــه در یک لحظۀ 
بـــزرگ، کاری بزرگ انجام می‌دهـــد. اما در محیط کار، قهرمانی 
گاهـــی معنای دیگـــری دارد: قهرمانی یعنی هر روز مســـئولانه 
ســـر کار آمـــدن، یعنـــی کاری را که برعهـــده گرفته‌ایم، درســـت 
انجام دهیم، حتی وقتی کســـی قرار نیســـت آن را ببیند، یعنی 
وقتی همکارمـــان چیزی نمی‌دانـــد، به جای ســـرزنش‌کردن، 
راهنمـــایی‌اش کنیـــم، یعنـــی در یک روز شـــلوغ، چنـــد دقیقه 
بـــرای کمک به دیگـــری وقت بگذاریم، یعنی وقتی اشـــتباهی 
کـــردن مقصـــر، بـــرای راه‌حـــل  رخ داده اســـت، بـــه جـــای پیدا

کنیم. تلاش 
امـــا  به‌نظـــر نرســـد،  بزرگـــی  اتفاق‌هـــای  این‌هـــا شـــاید 
ســـازمان‌ها بـــا همیـــن رفتارهـــای کوچـــک، هر روز ســـاخته 

می‌شـــود.

قهرمانان بی�سروصدا
آدم�هایی که شاید کم�تر دیده شوند، 

اما نبودنشان خیلی زود احساس می�شود
هدی محمدی
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آدم‌هایی که همیشه هستند
در هر محیط کاری، کســـانی هســـتند که حضورشـــان برای 
مـــا آن‌قـــدر عـــادی شـــده اســـت کـــه دیگـــر بـــه چشـــممان 
گر  گر ســـؤال داشـــته باشیم، سراغشان می‌رویم، ا نمی‌آید؛ ا
گر کاری  مشـــکلی پیش بیاید، نامشـــان را به‌یـــاد می‌آوریم، ا
کند.  کمـــک  کســـی می‌توانـــد  فـــوری باشـــد، می‌دانیـــم چه‌
آن‌هـــا همیشـــه هســـتند و شـــاید همیـــن »همیشـــه‌بودن« 
باعث شده اســـت کم‌تر متوجه ارزششان شـــویم. اما ارزش 
کـــه یک روز  بعضـــی آدم‌ها درســـت زمانی آشـــکار می‌شـــود 
نباشـــند؛ آن وقـــت اســـت که می‌فهمیـــم چه کســـی هر روز 

کشید. بخشـــی از بـــارِِ کار را بـــه‌دوش می‌
قهرمانان پشت صحنه

گاهـــی موفقیت یـــک پروژه، نتیجـــۀ تلاش یک‌نفر نیســـت؛ 
آدم‌هـــای زیـــادی پشـــت صحنـــه حضـــور دارنـــد: کســـی که 
کـــه اشـــتباه را پیـــدا کرده،  اطلاعـــات را آمـــاده کرده، کســـی 
کـــه جلســـه‌ای  کســـی  گرفتـــه،  کـــه تمـــاس ضـــروری  کســـی 
هماهنـــگ کرده، کســـی کـــه فایل‌هـــا را مرتب کرده و کســـی 

، مشـــکلی حـــل کرده اســـت. کـــه در لحظـــۀ آخر

شـــاید در پایـــان، فقـــط نـــام چنـــد نفـــر شـــنیده شـــود، 
کـــه هر موفقیتـــی، مجموعـــه‌ای از  امـــا حقیقت این اســـت 
تلاش‌های دیده‌شـــده و دیده‌نشـــده است. هیچ صحنه‌ای 

گیرد. بدون پشـــت صحنـــه شـــکل نمی‌
داستان یک آدم معمولی

فـــرض کنیم یکی از همکاران ما، هـــر روز صبح، زودتر از بسیاری 
کنـــد، بـــه چند  از مـــا بـــه محـــل کار می‌رســـد، کارش را آغـــاز می‌
نفـــر پاســـخ می‌دهـــد، یک مشـــکل را حـــل می‌کند، بـــه همکار 
تـــازه‌واردی چیـــزی یـــاد می‌دهـــد، در جلســـه شـــرکت می‌کند، 
که  کارهـــای عقب‌مانـــده را انجـــام می‌دهـــد و عصر، بـــدون این‌
گردد.   کسی بداند امروز چقدر خسته شـــده بود، به خانه برمی‌
فـــردا دوبـــاره همیـــن اتفـــاق تکـــرار می‌شـــود. آیـــا ایـــن 
داســـتان، معمولی اســـت؟ بلـــه، اما شـــاید ارزش بسیاری از 
زندگی‌هـــا دقیقاًً در همیـــن »معمولی‌بودن« نهفته باشـــد؛ 
در تکـــرار مســـئولیت، ادامـــه‌دادن و انجـــام‌دادن درســـت 
کـــه باید انجام شـــود. قهرمانان بی‌ســـروصدا، معمولاً  کاری 
کارهای ارزشمندشـــان را  کـــه  آدم‌هـــای بسیـــار معمولی‌اند 

کنند. هـــر روز تکـــرار می‌
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کاری، علاوه بـــر زبـــان رســـمی و اداری، یـــک  هـــر محیـــط 
زبـــان پنهـــان هـــم دارد؛ زبانـــی که در بخشـــنامه‌ها نوشـــته 
احتمـــالاً  و  نشـــده  تعریـــف  آیین‌نامه‌هـــا  در  نمی‌شـــود، 
هیچ‌وقـــت در دوره‌هـــای آموزشـــی هـــم تدریس نمی‌شـــود. 

امـــا همـــه آن را می‌شناســـند.
گویـــد: »یک جلســـۀ کوتـــاه داریـــم«، همه  وقتـــی کســـی می‌
می‌داننـــد که ممکن اســـت ایـــن کوتاهی، تعریـــف متفاوتی 
گویند »فقط یک اصلاح کوچک«،  داشـــته باشـــد. وقتی می‌
بعضی‌هـــا از همیـــن حـــالا نگـــران فایـــل نهـــایی هســـتند و 
ع وقت« شـــنیده می‌شـــود، هرکس  وقتـــی جملـــۀ »در اســـر
برحســـب تجربه‌اش، معنای متفاوتی از ایـــن »وقت« دارد!
به همین بهانه، فرهنگ‌نامۀ کوچک و کاملاً غیررسمیِِ محل 

کار را ورق می‌زنیم.
جلسۀ کوتاه

تعریف رسمی: جلسه‌ای با مدت زمان محدود.
تعریـــف واقعـــی: جلســـه‌ای که قرار بـــود کوتاه باشـــد، اما در 
همـــان دقایق اول، ســـه موضـــوع جدید به آن اضافه شـــد.

کـــه بـــرای هماهنگـــیِِ یـــک  نســـخۀ پیشـــرفته: جلســـه‌ای 
جلســـۀ دیگـــر برگـــزار می‌شـــود.

فقط یک اصلاح کوچک
تعریف رسمی: تغییر جزئی در متن یا فایل.

تعریـــف واقعـــی: لطفـــاًً همه‌چیـــز را از اول بررســـی کنید، اما 
فـــعلاً نپرسیـــد چرا!

کـــه بعد از ارســـال آن، نســـخۀ نهاییِِ  نســـخۀ نهایی: فایلی 
جدیدی از راه می‌رســـد.

ع وقت در اسر
تعریف رسمی: در کوتاه‌ترین زمان ممکن.

؛ ولی بســـتگی دارد چه کســـی  تعریـــف واقعی: هرچـــه زودتر
آن را گفته باشـــد و چه کســـی قـــرار اســـت انجامش دهد!

گیری: نامشخص. واحد اندازه‌
کنیم هماهنگ می‌

تعریف رسمی: برای انجام کار، برنامه‌ریزی لازم صورت خواهد گرفت.
کـــس دقیقاًً نمی‌دانـــد چه زمانی،  تعریف واقعـــی: فعلاً هیچ‌

کســـی. کجا و با چه 

فرهنگ لغات محل کار
فرهنگ�نامه�ای که احتمالاً در هیچ فرهنگ�نامه�ای پیدا نمی�کنید!

حامد زرین‌قلم
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 بررسی فرمایید
ً
لطفاً

تعریف رسمی: درخواست برای مطالعه و ارزیابی.
تعریـــف واقعـــی: این موضـــوع را به شـــما ســـپردم؛ امیدوارم 
خودتـــان متوجـــه شـــوید دقیقـــاًً چـــه چیـــزی باید بررســـی 

! د شو
فقط یک سؤال دارم

تعریف رسمی: یک پرسش کوتاه.
تعریـــف واقعـــی: پرسشـــی که ممکن اســـت پاســـخ آن، ســـه 
فایـــل، دو تمـــاس تلفنـــی و یک جلســـۀ جدید لازم داشـــته 

. شد با
پیرو صحبت‌های قبلی

تعریف رسمی: اشاره به گفتگوی پیشین.
تعریـــف واقعـــی: آیـــا آن ایمیـــل قبلــــــــــــــی را دیدیـــد یـــا باید 

کنــــــــم؟ دوبــــــــــــــاره ارسال 
جهت استحضار

تعریف رسمی: اطلاع‌رسانی.
گـــر  تعریـــف واقعـــی: مـــن وظیفـــه‌ام را انجـــام دادم؛ حـــالا ا

اتفاقـــی افتـــاد، شـــما هـــم در جریـــان بوده‌ایـــد!
جهت اقدام مقتضی

تعریف رسمی: لطفاًً اقدامات لازم را انجام دهید.
تعریـــف واقعـــی: امیـــدوارم بدانیـــد دقیقـــاًً چـــه اقدامی لازم 

. ست ا
 یک نسخه برای من هم بفرستید

ً
لطفاً

تعریف رسمی: درخواستِِ دریافتِِ رونوشت.
تعریف واقعی: نمی‌خواهم بعداًً بگویید من خبر نداشتم!

موضوع خیلی ساده است
تعریف رسمی: کار پیچیده‌ای نیست.

تعریـــف واقعـــی: احتمـــالاً هنـــوز پیچیدگی‌هایـــش را کشـــف 
ایم. نکرده‌

سیستم مشکل دارد
تعریف رسمی: اختلال فنی ایجاد شده است.

کـــس دقیقـــاًً نمی‌دانـــد مشـــکل  تعریـــف واقعـــی: فـــعلاً هیچ‌
کردن  چیســـت، امـــا امیدواریم بـــا یک‌بـــار خاموش روشـــن‌

شـــود. حل 
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گیرم من فقط پنج‌دقیقه وقت شما را می‌
تعریف رسمی: گفتگویی بسیار کوتاه.

تعریـــف واقعـــی: لطفـــاًً فـــعلاً برنامه‌هـــای یک‌ســـاعت آیندۀ 
خـــود را لغـــو نکنید؛ شـــاید لازم شـــود!

یک کار فوری پیش آمده
کـــه نیازمنـــد رسیدگـــی ســـریع  تعریـــف رســـمی: مســـئله‌ای 

. ست ا
که احتمالاً تـــا پنج‌دقیقه پیش وجود  کاری  تعریف واقعـــی: 

نداشت.
فایل نهایی

تعریف رسمی: آخرین نسخۀ یک فایل.
تعریف واقعی: فایلی که تا اطلاع ثانوی آخرین نسخه است.

نسخۀ نهاییِِ نهایی
تعریف رسمی: آخرین نسخۀ اصلاح‌شده.

تعریف واقعی: هنوز برای اطمینان زود است.
نسخۀ نهاییِِ نهاییِِ واقعی

تعریف رسمی: آخرین نسخۀ قطعی.
دریافـــت  نســـخۀ دیگـــری  فـــردا  احتمـــالاً  واقعـــی:  تعریـــف 

خواهـــد شـــد.

یک پیشنهاد کوچک
تعریف رسمی: ارائۀ یک ایده.

تعریف واقعی: نقطۀ شروعِِ یک پروژۀ جدید.
فقط برای اطلاع

تعریف رسمی: اطلاع‌رسانی بدون نیاز به اقدام.
گر کاری  تعریـــف واقعی: بهتر اســـت فـــعلاً کاری نکنید، امـــا ا
نکردیـــد و بعـــداًً مشـــکلی پیـــش آمـــد، احتمـــالاً خواهیـــد 

شـــنید: »مگـــر در جریـــان نبودید؟«
 در جلسه حضور داشته باشید

ً
لطفاً

تعریف رسمی: حضور شما ضروری است.
تعریـــف واقعـــی: هنـــوز دقیقـــاًً نمی‌دانیم چـــرا، اما بهتر اســـت 

باشید!
جلسه بدون حضور شما برگزار شد

تعریف رسمی: جلسه با افراد مرتبط تشکیل شد.
کردید مربوط به شـــما  تعریـــف واقعی: موضوعـــی که فکـــر می‌

نیســـت، احتمالاً به شـــما مربوط بوده اســـت!
مسئله حل شد

تعریف رسمی: مشکل برطرف شده است.
تعریف واقعی: فعلاً برطرف شده است.
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پیگیری می‌کنم
تعریف رسمی: موضوع را دنبال خواهم کرد.

تعریـــف واقعی: الآن چیزی برای گفتن نـــدارم، اما نمی‌خواهم 
شما نگران شوید.

در دست بررسی است
تعریف رسمی: موضوع در حال ارزیابی است.

تعریف واقعی: هنوز تصمیم نگرفته‌ایم.
ان‌شاءالله انجام می‌شود

تعریف رسمی: ابراز امیدواری نسبت به انجام کار.
تعریف واقعی: فعلاً نمی‌توانم قول قطعی بدهم.

یک کار کوچک
تعریف رسمی: فعالیتی با حجم محدود.

کنیـــد، متوجه  تعریـــف واقعـــی: کاری کـــه وقتی شـــروعش می‌
می‌شـــوید ســـه کار دیگـــر هم به آن وابســـته اســـت.

سؤال خوبی است!
تعریف رسمی: تحسین سؤال مطرح‌شده.

تعریـــف واقعی: اجـــازه بدهید چنـــد لحظه فکر کنـــم تا ببینم 
چـــه جـــوابی می‌توانم بدهم.

اجازه بدهید از همکارم بپرسم
تعریف رسمی: استفاده از دانش جمعی.

تعریـــف واقعـــی: پاســـخ ســـؤال را نمی‌دانـــم، اما خوشـــبختانه 
کســـی را می‌شناســـم کـــه احتمـــالاً می‌داند.

من در خدمتم
تعریف رسمی: اعلام آمادگی برای همکاری.

گر جلسۀ بعدی شروع نشده باشد! تعریف واقعی: البته ا
کار امروز تمام شد

تعریف رسمی: همۀ وظایف روزانه انجام شده است.
تعریف واقعی: تا زمانی که یک ایمیل جدید دریافت نشود.

حالا نوبت شماست
فرهنگ لغات کارکنان

هرکـــدام از شـــما احتمـــالاً اصطلاحاتـــی می‌شـــناسید کـــه در 
کار، معنـــای خـــاص خودشـــان را دارد. محیـــط 

مثلاً:
»فقط یک‌دقیقه...«

یا:
»این آخرین سؤال من است.«

یا:
»دیگه مزاحم نمی‌شم.«

یا حتی:
»یک جلسۀ خیلی کوتاه...«

کنیـــم یـــک اصـــطلاح رایـــجِِ محیـــط کار را  از شـــما دعـــوت می‌
انتخـــاب کنیـــد و تعریف طنـــز خودتـــان را بـــرای آن بنویسید.

و در پایان...
گـــر روزی فرهنـــگ لغـــات واقعـــیِِ محیـــط کار نوشـــته شـــود،  ا
احتمـــالاً یکـــی از مهم‌تریـــن واژه‌هـــای آن، ایـــن خواهـــد بود:

همکار
تعریـــف رســـمی: فردی کـــه در یک ســـازمان با شـــما همکاری 

کند. می‌
کـــه گاهـــی شـــریک خســـتگی، گاهی  تعریـــف واقعـــی: کســـی 
هم‌صحبتِِ روزهای شـــلوغ، گاهی نجات‌دهنـــدۀ یک پروژه و 

گاهـــی دلیـــل خندۀ شـــما در وســـط یک روز ســـخت اســـت.
شاید همین تعریف آخر، از همه واقعی‌تر باشد.
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گهـــان متوجـــه  فـــرض کنیـــد فـــردا صبـــح از راه می‌رسیـــد و نا
می‌شـــوید کـــه امروز قرار اســـت جـــای مدیرتـــان بنشینید، نه 
برای یک جلســـه و نه برای یک‌ســـاعت، بلکه بـــرای تمام روز!
زنگ‌خـــوردن  بـــه  شـــروع  تلفن‌هـــا  لحظـــه،  همـــان  از 
کنـــد، پیام‌هـــا می‌رســـد، جلســـه‌ها یکی پـــس از دیگری  می‌
گهـــان متوجه می‌شـــوید آن  در تقویـــم ظاهـــر می‌شـــود و نا
صندلـــی کـــه از دور خیلی راحـــت به‌نظر می‌رسیـــد، چندان 

هـــم راحت نیســـت!
اما حالا شـــما مدیر هســـتید؛ پس می‌توانیـــد برای یک 
روز، هـــر تصمیمـــی که دوســـت داریـــد بگیرید، البتـــه با یک 
کم آن‌قدر  شـــرط: تصمیم‌هـــا باید شـــدنی باشـــد یـــا دســـت‌

جـــذاب باشـــد که ارزش فکرکردن داشـــته باشـــد!
گر فقط یک روز مدیر بودید،  حالا ســـؤال این اســـت: »ا

کردید؟« می‌ چه 
گویند: »اول از همه یک جلســـه  بعضی‌هـــا احتمـــالاً می‌
گـــر برگزار  کـــردم.« چـــون شـــاید بعضی جلســـه‌ها ا را لغـــو می‌

نشـــوند، اتفاق خاصـــی نمی‌افتد!
طولانی‌تـــر  را  ناهـــار  »ســـاعت  گوینـــد:  می‌ بعضی‌هـــا 
کردم.« چون انســـان گرسنه، شاید بهترین تصمیم‌های  می‌

مدیریتـــی را نگیـــرد!

کامـــل،  گوینـــد: »یـــک روز  بعضی‌هـــا هـــم احتمـــالاً می‌
کردم و فقـــط با کارکنـــان حرف  هیـــچ جلســـه‌ای برگـــزار نمی‌
مهم‌تریـــن  از  یکـــی  پیشـــنهاد،  همیـــن  شـــاید  مـــی‌زدم.« 
ایده‌هـــای ایـــن بـــازی باشـــد. گاهـــی بهتریـــن تصمیـــم یک 
کـــه تصمیم جدیـــدی بگیـــرد، بلکه این  ، این نیســـت  مدیر

اســـت کـــه کمـــی بیش‌تـــر گـــوش کند.
حالا شما تصمیم بگیرید 

فرض کنید امروز مدیر هستید.
۱. اولین تصمیم شما چیست؟

کنم.   یک جلسه را لغو می‌

کنم.   با کارکنان گفتگو می‌
کنم.   یک مشکل قدیمی را حل می‌

  یـــک تصمیـــم مهـــم را کـــه مدت‌هـــا عقـــب افتاده اســـت، 
کنم. می‌ نهـــایی 

گر فقط یـــک تغییر کوچک می‌توانســـتید ایجاد کنید،  ۲. ا
چــــــــــــــه بود؟

  ساعت کاری منعطف‌تر
  زمان بیش‌تر برای استراحت

  جلسات کم‌تر
  فضای بیش‌تر برای ایده‌پردازی

گر فقط یک روز مدیر بودم... ا
، یک صندلی، هزار ایده! یک روز

ریحانه تاجیک
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۳. اولین چیزی که از کارکنان می‌پرسید چیست؟
کند؟«   »چه چیزی کارکردن را برای شما آسان‌تر می‌

گر جای من بودید، چه چیزی را تغییر می‌دادید؟«   »ا
  »چه چیزی این‌جا خوب است که نباید تغییر کند؟«

گـــر قرار بـــود یک قانـــون جدید وضع کنیـــد، چه بود؟  ۴. ا
کاملاً باز است!( )این‌جا دیگر دســـت شـــما 

  هر جلســـه‌ای که بیش‌تر از یک‌ســـاعت طول کشید، باید 
با کیک تمام شـــود!

  هیچ ایمیلی بعد از ســـاعت کاری، با کلمۀ »فوری« شـــروع 
نشود!

  هر هفته یک‌ســـاعت برای گفتگوهای غیررســـمیِِ کارکنان 
شود. گرفته  درنظر 

که    هرکـــس ایدۀ خـــوبی دارد، حق دارد بدون تـــرس از این‌
کند. ایده‌اش رد شـــود، آن را مطرح 

گر فقط یـــک روز مدیر بودید، آیا  امـــا یک ســـؤال جدی‌تر: »ا
کردیـــد همه‌چیـــز را تغییر دهیـــد؟ یا ترجیح  واقعـــاًً تلاش می‌

گونه هســـتند؟« می‌دادیـــد اول بفهمید چرا چیزها این‌
کنیم،  گاهـــی وقتـــی از بیرون بـــه یک مســـئله نـــگاه می‌
راه‌حل ســـاده‌ای به ذهنمان می‌رســـد. اما وقتی وارد ماجرا 

می‌شـــویم، متوجه می‌شویم پشت هر تصمیم، مجموعه‌ای 
از محدودیت‌هـــا، تجربه‌هـــا و ملاحظات وجود دارد. شـــاید 
یکـــی از مهم‌تریـــن درس‌های مدیریت همین باشـــد: »قبل 

از تغییـــردادن، باید فهمید.«
گر فقط یک روز مدیر بودید حالا ا

یک تصمیم را انتخاب کنید که دوســـت داشـــتید واقعاًً اجرا 
شـــود، نه تصمیمی بـــزرگ و غیرممکن؛ یـــک تغییر کوچک، 
کنیـــد می‌تواند زندگیِِ  کـــه فکر می‌ یک اتفاق ســـاده، چیزی 

کاری همـــکاران را کمـــی بهتر کند. مثلاً:
  یک فضای آرام برای استراحت

  یک‌ساعت بدون جلسه در هفته
  یک برنامۀ منظم برای قدردانی از همکاران

  یک روز برای ایده‌های تازه
  یـــک برنامـــه بـــرای آشـــنایی بیش‌تـــرِِ کارکنـــان واحدهای 

مختلـــف بـــا یکدیگر
که کم‌تـــر مزاحم وقت یکدیگر    یک قانون ســـاده برای این‌

شویم!
گاهی تغییرهای بزرگ، از همین پیشـــنهادهای کوچک 

می‌شود. آغاز 
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گر من مدیر بودم... بخش ویژه: ا
حـــالا می‌توانیـــم ایـــن صفحـــه را بـــه یـــک مســـابقه تبدیـــل 
گر  کنیـــم. از کارکنـــان بخواهیـــم این جمله را کامـــل کنند: »ا
کـــردم این  فقـــط یـــک روز مدیـــر بـــودم، اولیـــن کاری که می‌

کـــه...« بود 
یـــا حتـــی  پاســـخ‌ها می‌توانـــد جـــدی، طنـــز، خلاقانـــه 

باشـــد. عجیـــب 
مثلاً:

کـــردم و اجازه  - »همۀ جلســـه‌های غیرضروری را حذف می‌
کار کنند!« مـــی‌دادم همه یک روز کامل فقـــط 

- »یک اتاق می‌ســـاختم که هرکس می‌توانســـت پنج‌دقیقه 
کـــس از او چیزی نخواهد!« بـــرود داخل و هیچ‌

- »از همـــه می‌پرسیـــدم چـــه چیـــزی دوســـت دارنـــد و بعد 
کـــردم حداقـــل یکـــی از آن‌هـــا را واقعاًً اجـــرا کنم.« ســـعی می‌

- »بـــرای هرکـــس کـــه یک مشـــکل قدیمی را حـــل کند، یک 
کردم!« روز مرخصی اضافـــه می‌

گر فقط یک روز  - اما شـــاید مهم‌ترین پاســـخ این باشـــد: »ا
کارکنـــان چه چیزهایی  کردم بفهمم  مدیر بودم، ســـعی می‌
می‌بیننـــد کـــه مـــن نمی‌بینـــم.« چون هـــر مدیـــری فقط از 
جایگاه خـــودش، بخشـــی از واقعیـــت ســـازمان را می‌بیند، 
هر کارمند نیز بخشـــی دیگر را و شـــاید ســـازمان زمانی بهتر 

می‌شـــود که ایـــن دو نـــگاه، بیش‌تر با هـــم گفتگو کنند.

حالا نوبت شماست
کنیـــد: »گـــر فقـــط یـــک روز مدیـــر بـــودم،  کامـــل  جملـــه را 

حتمـــاًً...«
پاســـخ خـــود را در چنـــد خـــط بـــرای »طلـــوع« بفرســـتید. 
بهتریـــن پاســـخ‌ها بـــا نام نویســـنده در شـــمارۀ بعد منتشـــر 
گر پاســـخ شـــما این بـــود کـــه: »اول از  خواهـــد شـــد و البته ا
کـــردم!« نگران نباشید؛ ما  همـــه، یک روز مرخصی اعلام می‌
کنیم! بالأخره مدیربودن هم خســـتگی‌های  قضاوتتان نمی‌

خـــودش را دارد!
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ســـاعت ۶:۴۵ صبـــح اســـت. زنـــگ ســـاعت به‌صـــدا درمی‌آید 
و مـــن - مثـــل خیلـــی از روزهای دیگر - چنـــد ثانیـــۀ اول را در 
کره با خودم می‌گذرانم: »فقـــط پنج‌دقیقۀ دیگر...«  حـــال مذا
اما پنج‌دقیقۀ دیگـــر، خیلی زود به ده‌دقیقه تبدیل می‌شـــود 
گهان متوجه می‌شـــوم کـــه دیگر خبـــری از آن صبحِِ آرامی  و نا

نیســـت که دیشـــب برایش برنامه‌ریزی کـــرده بودم. 
 ، بلند می‌شوم. روز شروع شـــده است؛ صبحانه‌ای مختصر

آماده‌شدن و حرکت... 
در مسیـــر، ذهنم هنـــوز بین خانه و محـــل کار در رفت‌وآمد 
اســـت. بخشـــی از فکرم بـــه کارهای امروز مشـــغول اســـت و 
بخشـــی دیگر بـــه چیزهـــایی که دیشـــب فرصت نکـــردم به 
گویـــم: »امـــروز بایـــد زودتر  آن‌هـــا فکـــر کنـــم. بـــا خـــودم می‌
کارهـــا را تمـــام کنم.« البته خـــودم هم می‌دانـــم که احتمالاً 

چنیـــن اتفاقی نخواهـــد افتاد!
ساعت ۷:۵۵

کنم.  وارد محـــل کار می‌شـــوم. چند سلام و احوالپرســـی می‌
، امروز  گوید: »صبح‌به‌خیـــر یکـــی از همـــکاران با لبخنـــد می‌

خیلـــی زود آمدی!«
کنـــم. هشـــت‌دقیقه  لبخنـــد می‌زنـــم. بـــه ســـاعت نـــگاه می‌
گیرم  مانده اســـت تا ســـاعت کاری شروع شـــود. تصمیم می‌
چیـــزی نگویم! پشـــت میـــزم می‌نشینم. کامپیوتر را روشـــن 

راه  از  پیام‌هـــا  اولیـــن  می‌شـــوم.  سیســـتم  وارد  کنـــم.  می‌
رسیده‌انـــد. هنـــوز روز بـــه طـــور رســـمی شـــروع نشـــده، اما 

ظاهـــراًً خبـــر نداشـــته اســـت کـــه باید صبـــر کند!
ساعت ۸:۱۵

کنـــم. هنـــوز چنـــد دقیقه نگذشـــته  اولیـــن کار را شـــروع می‌
اســـت کـــه تلفن زنـــگ می‌خـــورد... یک ســـؤال؛ ســـؤالی که 
جوابش را می‌دانم. پاســـخ می‌دهم. تماس تمام می‌شـــود. 
دوبـــاره ســـراغ کارم مـــی‌روم؛ یـــک پیـــام جدیـــد... این یکی 
گویـــم: »اجازه بدهید بررســـی  کمـــی پیچیده‌تـــر اســـت. می‌
کردن« احتمالاً  کنـــم« و همان لحظـــه می‌دانم که »بررســـی‌

بخـــش قابل‌توجهـــی از صبـــح مرا خواهـــد گرفت.
ساعت ۹:۳۰

کاملاً شـــروع شده اســـت. همکاران آمده‌اند.  حالا دیگر روز 
راهروهـــا شـــلوغ‌تر شـــده. صـــدای تلفن‌هـــا بیش‌تـــر شـــده 
اســـت. یکی بـــرای پرسیـــدن ســـؤال می‌آید و دیگـــری برای 
گویـــد: »فقـــط یک‌دقیقه وقتت  گرفتن اطلاعـــات. یکی می‌
کـــه آن  کنـــم. می‌دانـــم  گیـــرم.« بـــه ســـاعت نـــگاه می‌ را می‌
کمـــی بیش‌تر طول بکشـــد، اما  »یک‌دقیقه« ممکن اســـت 
گویـــم: »بفرمایید.« چون خودم هم روزهایی داشـــته‌ام  می‌
که برای حل یک مســـئله، به »یک‌دقیقـــه« از وقت یک‌نفر 

داشـــته‌ام. نیاز  دیگر 

یک روز از زندگی من
روایتی از یک روز کاملاً معمولی که شاید آن�قدرها هم معمولی نباشد

احسان گلباز
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ساعت ۱۰:۴۵
قـــرار بـــود امـــروز کارهـــای زیـــادی انجام دهـــم، اما حـــالا که 
کنـــم، می‌بینـــم هنـــوز بخش  کارهـــا نـــگاه می‌ بـــه فهرســـت 
کنم  زیـــادی از آن‌ها باقی مانده اســـت. یک لحظـــه فکر می‌
شـــاید امروز اصلاً روز خـــوبی برای کارکردن نیســـت، اما بعد 
گویم: »خـــب، پس بایـــد از همین‌جا شـــروع  بـــه خـــودم می‌

» . کنم
کاری همیـــن اســـت. همیشـــه نمی‌توانیـــم  گاهـــی زندگـــیِِ 
همه‌چیـــز را طبـــق برنامه پیـــش ببریم؛ گاهی بایـــد برنامه را 

کنـــار بگذاریـــم و بـــا واقعیـــتِِ همـــان لحظه کنـــار بیاییم.
ساعت ۱۲

وقت ناهار نزدیک اســـت. چند دقیقه‌ای با همکاران صحبت 
کار شـــروع  کنیـــم. موضـــوع صحبـــت، مثـــل همیشـــه، از  می‌
می‌شـــود و بـــه موضوعـــات دیگری می‌رســـد. یکـــی خاطره‌ای 
تعریـــف می‌کند و همـــه می‌خندیم. برای چند دقیقه، کســـی 
دربـــارۀ ایمیل‌هـــا و گزارش‌هـــا حـــرف نمی‌زنـــد و شـــاید همین 
چنـــد دقیقه، یکـــی از بهتریـــن بخش‌هـــای روز باشـــد. چون 
آدم‌هـــا فقط با انجـــام‌دادن کارهـــا به هم نزدیک نمی‌شـــوند؛ 

گاهـــی با خندیـــدن کنار هـــم نزدیک می‌شـــوند.
ساعت ۱۳:۳۰

کار شـــروع می‌شـــود. ایـــن بخش از روز  ، دوباره  بعد از ناهار
همیشـــه کمی عجیب اســـت. انـــگار بدن هنـــوز می‌خواهد 
گویـــد: »وقت  چنـــد دقیقـــه اســـتراحت کنـــد، اما ذهـــن می‌
نداریـــم!« یـــک کار فـــوری پیش آمده اســـت و بعـــد یک کار 
کـــه آن کار »فوری«  گهـــان متوجه می‌شـــوم  . نا فـــوری دیگر
کار  کـــه صبـــح دربـــاره‌‌اش صحبـــت شـــده بـــود، دیگر تنهـــا 

نیســـت! امروز  فوری 
فهرســـت کارها آرام‌آرام بلندتر می‌شـــود. اما من هم آرام‌آرام 
یـــاد گرفتـــه‌ام کـــه همه‌چیـــز را نمی‌توان همزمـــان حل کرد. 
کنم و به خودم  یکی را انجـــام می‌دهم، بعدی را شـــروع می‌

کنـــم: »قدم‌به‌قدم.« یادآوری می‌
ساعت ۱۵:۳۰

خســـتگی، خودش را نشـــان داده اســـت. اما درست همین 
موقـــع، یکـــی از همـــکاران، خبر خـــوبی می‌دهـــد. کاری که 
چنـــد روز برایـــش تلاش کرده بودیـــم، بالأخـــره نتیجه داده 

است.

همه خوشـــحال می‌شویم. شـــاید این موفقیت، بزرگ‌ترین 
اتفاق ســـازمان نباشـــد. شـــاید حتی در هیچ گزارش مهمی 
هـــم نیایـــد. امـــا بـــرای مـــا مهـــم اســـت؛ چـــون می‌دانیـــم 
چقـــدر برایش وقت گذاشـــته‌ایم، می‌دانیـــم چندبار ناامید 

شـــده‌ایم و حالا، بالأخـــره نتیجـــه را می‌بینیم.
گاهـــی انگیـــزه، دقیقـــاًً همین‌جـــا متولـــد می‌شـــود؛ در یک 
موفقیـــت کوچـــک، در یـــک خبـــر خـــوب و در یـــک جملـــۀ 

شـــد!« »بالأخره  ســـاده: 
ساعت ۱۶:۳۰

کار  گویـــم: »فقط یک  کنم. با خودم می‌ به ســـاعت نگاه می‌
». دیگر

ایـــن جمله را احتمـــالاً همۀ مـــا شـــنیده‌ایم و احتمالاً همه 
می‌دانیـــم که »یـــک کار دیگـــر« معمولاً آخرین کار نیســـت! 
کنم  امـــا این‌بـــار واقعاًً آخرین کار اســـت. فایـــل را ذخیره می‌

، ارســـال... تمام شـــد. و یـــک نگاه دیگر
بـــرای چند ثانیـــه به صفحه خیره می‌شـــوم. یـــک روز دیگر 

گذشت. هم 
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ساعت ۱۷
کنـــم.  کنـــم. وســـایلم را جمـــع می‌ کامپیوتـــر را خامـــوش می‌
گویـــد: »فردا  کنـــم. یکـــی می‌ بـــا چند نفـــر خداحافظـــی می‌

گویـــم: »حتمـــاًً.« می‌بینمـــت.« می‌
از ســـاختمان بیـــرون می‌آیـــم. امـــا ذهنـــم هنـــوز در محـــل 
کار مانـــده اســـت. بـــه کاری که فـــردا باید انجـــام دهم، فکر 
کنـــم. بـــه موضوعـــی که امـــروز حل نشـــد. بـــه حرفی که  می‌
یکـــی از همـــکاران زد. به خنده‌ای که وســـط روز داشـــتیم. 
کـــم، ذهنم از محل  به کاری که بالأخره تمام شـــد و بعد کم‌

کاری تمام شـــده اســـت. گیرد. روز  کار فاصلـــه می‌
 تمام شده؟

ً
اما آیا واقعاً

شـــاید نـــه. چون زندگـــیِِ کاری فقط ســـاعت‌هایی نیســـت که 
پشـــت میز می‌نشینیـــم. آنچه در محیـــط کار تجربه می‌کنیم، 
بخشـــی از زندگی ماســـت؛ آدم‌هایی که می‌بینیـــم، چیزهایی 
گیریـــم، موفقیت‌هـــایی کـــه به‌دســـت می‌آوریـــم،  کـــه یـــاد می‌
اشـــتباه‌هایی کـــه می‌کنیم و حتـــی روزهایی کـــه فکر می‌کنیم 
هیـــچ اتفـــاق مهمی نیفتـــاده اســـت؛ همـــۀ این‌ها بخشـــی از 

داســـتان ماست.
شـــاید یـــک روز کاری، از بیرون کاملاً معمولی به‌نظر برســـد، اما 
گر کمی دقیق‌تر نگاه کنیـــم، می‌بینیم در همان روز معمولی،  ا
اتفاق‌های زیادی افتاده اســـت؛ کســـی چیزی یاد گرفته، کسی 

بـــه دیگـــری کمک کرده، کســـی خندیده، کســـی نگـــران بوده، 
کســـی موفق شـــده،‌ کسی اشـــتباه کرده و شاید کســـی، فقط با 

یـــک جملۀ ســـاده، روزِِ یک‌نفر دیگر را بهتر کرده اســـت.
حالا نوبت شماست

کنیـــد،  روایـــت  را  کاریِِ خودتـــان  روز  یـــک  گـــر بخواهیـــد  ا
می‌شـــود؟ شـــروع  کجـــا  از  داســـتانتان 

از اولین زنگ ساعت؟
از اولین فنجان چای؟

از اولین ایمیل؟
از اولین جلسه؟

کـــه وارد محل کار می‌شـــوید و  یا شـــاید از همـــان لحظه‌ای 
! امروز چـــه خبر؟« گویـــد: »صبح‌به‌خیر یـــک همـــکار می‌

کنیـــم: »یـــک روز کاری خودتان را در  مـــا از شـــما دعوت می‌
سیصـــد کلمه روایـــت کنید.«

لازم نیســـت روز خاصـــی باشـــد؛ اتفاقـــاًً روزهـــای معمولـــی 
گذرد؛  جذاب‌تـــر اســـت. بنویسیـــد از صبح تـــا عصر چـــه می‌
چیـــزی  چـــه  کنـــد؟  می‌ خوشـــحال  را  شـــما  چیـــزی  چـــه 
کنـــد؟ چه کســـی در روزتـــان حضـــور دارد و  خســـته‌تان می‌
چه اتفـــاق کوچکی باعث می‌شـــود آن روز را به‌یاد بیاورید؟

شـــاید داســـتان شـــما، داســـتان شـــمارۀ بعـــدی »طلـــوع« 
. شد با
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یک روز معمولی، شاید داستانی معمولی نباشد
کافی است کمی دقیق‌تر نگاه کنیم

و  طنـــز  شـــخصیت  تســـت  یـــک  همکاریـــد؟«  کـــدام  »شـــما 
کـــه خواننـــده را در چنـــد تیـــپ مختلـــف قـــرار  ســـرگرم‌کننده 
می‌دهد؛ مثل »حل‌کنندۀ بحران«، »همیشـــه آماده«، »دقیقه 
کننـــدۀ جلســـه« و »ناظر خاموش«.شـــما کدام  نـــودی«، »آرام‌
همکارید؟ یک آزمون کاملاً غیرعلمی، اما احتمالاً خیلی آشـــنا!

در هـــر محیـــط کاری، آدم‌هـــا فقط با عنوان شغلیشـــان از هم 
متمایز نمی‌شـــوند؛ یکی همیشـــه پنج‌دقیقه زودتر می‌رســـد 
و یکـــی همیشـــه پنج‌دقیقـــه دیرتـــر. یکی قبـــل از شـــروع کار، 
کنـــد و یکی درســـت در لحظۀ  همه‌چیـــز را ســـه‌بار بررســـی می‌
کت  آخـــر، بهترین ایده را پیدا می‌کند. یکی در هر جلســـه ســـا
اســـت، اما وقتـــی حرف می‌زنـــد، همه گـــوش می‌دهند و یکی 
گویند:  گر مشـــکلی پیـــش بیاید، اولین کســـی اســـت کـــه می‌ ا

»بـــرو از او بپرس، حتمـــاًً راهی پیـــدا می‌کند.«
البتـــه کســـی هـــم هســـت کـــه وقتـــی همـــه دنبـــال راه‌حـــل 
گویـــد: »من فقط  گردنـــد، آرام نشســـته و بـــا خودش می‌ می‌

آمـــده‌ام کارم را انجـــام بدهـــم!«
حالا ببینیم شما کدام‌یک از این همکاران هستید!

سؤال اول
وقتـــی صبـــح وارد محـــل کار می‌شـــوید، اولیـــن کاری کـــه 

کنیـــد چیســـت؟ می‌
الف( مستقیم سراغ کارها می‌روم؛ وقت طلاست!

ب( اول سلام و احوالپرسی؛ بالأخره ما انسانیم!
کنـــم و همزمـــان یـــک چـــای یـــا  ج( کامپیوتـــر را روشـــن می‌

کنم. می‌ آمـــاده  قهـــوه 
کنم. د( اول ایمیل‌ها و پیام‌ها را بررسی می‌

گویـــم: »خوب  کنم و با خـــودم می‌ هــــ( به ســـاعت نـــگاه می‌
شـــد رسیدم!«

سؤال دوم
کنش شـــما  گهانی پیش می‌آید، وا وقتـــی یک مشـــکل نا

چیست؟
الف( سریع وارد عمل می‌شوم؛ باید همین الآن حلش کنیم.

کنم. ب( اول همه را آرام می‌
ج( می‌پرسم: »دقیقاًً مشکل چیست؟«

گـــردم کـــه قـــبلاً بـــا ایـــن مشـــکل روبرو  د( دنبـــال کســـی می‌
باشد. شـــده 

کنم؛ شاید خودش حل شد! هـ( چند لحظه صبر می‌
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سؤال سوم
گر قرار باشد یک جلسه برگزار شود، شما... ا

الف( از قبل، دستور جلسه می‌خواهم.
ب( فقط امیدوارم جلسه طولانی نباشد.

ج( احتمالاً چند دقیقه دیر می‌رسم.

گر لازم باشد، حتماًً نظر می‌دهم. د( ا
هـ( بیش‌تر گوش می‌دهم و کم‌تر حرف می‌زنم.

سؤال چهارم
گر همکارتان از شما کمک بخواهد... ا

کنم. الف( همان لحظه کمک می‌
انجـــام  می‌توانـــم  کاری  چـــه  »دقیقـــاًً  می‌پرســـم:  اول  ب( 

دهـــم؟«
کنم. گر بلد باشم، حتماًً کمک می‌ ج( ا

گویم: »بگذار این کارم تمام شود.« د( می‌
گردیم. گر بلد نباشم، با هم دنبال راه‌حل می‌ هـ( حتی ا

سؤال پنجم
وقتی یک کار مهم دارید که باید امروز تمام شود...

الف( از چند روز قبل شروع کرده‌ام.
کنم و مرحله‌به‌مرحله جلو می‌روم. ب( برنامه‌ریزی می‌

کنم؛ فشـــارِِ آخـــرِِ کار به من  ج( تـــا آخریـــن لحظـــه صبـــر می‌
می‌دهد! انـــرژی 

د( اول سخت‌ترین قسمت را انجام می‌دهم.
، یک کار فـــوریِِ جدید به من  هـ( امیدوارم کســـی وســـط کار

ندهد!

حالا ببینید کدام تیپ به شما نزدیک‌تر است
کنندۀ  گر بیش‌تر پاســـخ‌های شـــما الف اســـت: شـــما »حل‌ ا
بحـــران« هســـتید! وقتـــی مشـــکلی پیـــش می‌آیـــد، بقیه به 
کننـــد. شـــاید کمـــی بیش‌ازحـــد مســـئولیت  شـــما نـــگاه می‌
قبـــول کنیـــد، اما معمولاً می‌شـــود روی شـــما حســـاب کرد.

جملـــۀ مـــورد علاقه‌تـــان: »نگران نباشیـــد، یک راهـــی پیدا 
کنیم.« می‌

نقطۀ قوت شما: مسئولیت‌پذیری
کنید همۀ مشـــکلات  نقطۀ ضعـــف احتمالی: گاهی فکر می‌

را بایـــد خودتان حل کنید!
کنندۀ  گـــر بیش‌تر پاســـخ‌های شـــما ب اســـت: شـــما »آرام‌ ا
جمع« هســـتید! در روزهـــایی که همه عجلـــه دارند، تلاش 
کنیـــد آرام بمانیـــد. در جلســـه‌های پرتنـــش، صدایتـــان  می‌
بـــا هـــم  کمـــی پایین‌تـــر می‌آیـــد و وقتـــی دو نفـــر  معمـــولاً 
گویـــد: »بگذارید فلانی  کســـی می‌ اخـــتلاف دارند، احتمـــالاً 

کند.« صحبـــت 
نقطۀ قوت شما: ایجاد آرامش

کـــه  گاهـــی آن‌قـــدر آرام هســـتید  نقطـــۀ ضعـــف احتمالـــی: 
دیگـــران متوجـــه نمی‌شـــوند خودتـــان هـــم خســـته‌اید!

گـــر بیش‌تـــر پاســـخ‌های شـــما ج اســـت: شـــما »متخصص  ا
لحظـــۀ آخـــر« هســـتید! شـــاید دیگـــران بـــا دیـــدن تقویم و 
گی  برنامه‌ریزی‌هـــای شـــما کمی نگران شـــوند، امـــا یک ویژ
گهـــان بهترین  کـــم می‌شـــود، نا مهـــم داریـــد: وقتـــی زمـــان 

عملکردتـــان را نشـــان می‌دهیـــد!
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جملۀ مورد علاقه‌تان: »نگران نباش، هنوز وقت داریم!«
نقطۀ قوت شما: عملکرد فوق‌العاده در شرایط فشرده

نقطـــۀ ضعف احتمالی: تعریف شـــما از »هنـــوز وقت داریم« 
بـــا تعریف دیگران کمی متفاوت اســـت!

گـــر بیش‌تـــر پاســـخ‌های شـــما د اســـت: شـــما »دقیـــق و  ا
که کاری شـــروع شود، چند  آینده‌نگر« هســـتید! قبل از این‌
گـــر قـــرار باشـــد جلســـه‌ای برگزار  قـــدم جلوتـــر را دیده‌ایـــد. ا
شـــود، احتمـــالاً از قبل می‌دانیـــد چه چیزهـــایی باید آماده 
گر مشـــکلی پیـــش بیاید، شـــاید قـــبلاً بـــه احتمال  باشـــد. ا

وقـــوع آن فکـــر کـــرده باشید.
نقطۀ قوت شما: نظم و پیش‌بینی

نقطـــۀ ضعـــف احتمالـــی: گاهـــی دیگـــران را بـــا ایـــن ســـؤال 
کنیـــد: »چطـــور از قبـــل بـــه ایـــن فکر کـــردی؟« مواجـــه می‌
»ناظـــر  شـــما  اســـت:  هــــ  شـــما  پاســـخ‌های  بیش‌تـــر  گـــر  ا
خامـــوش« هســـتید! معمولاً کم حـــرف می‌زنیـــد، اما خوب 
می‌بینیـــد. در جلســـه‌ها شـــاید زیـــاد صحبـــت نکنیـــد، امـــا 
وقتی حـــرف می‌زنیـــد، معمولاً نکتـــۀ مهمی دارید. شـــما از 
آن دســـته آدم‌هایی هســـتید که ممکن اســـت دیگران دیر 
متوجـــه ارزش حضورتـــان شـــوند؛ اما وقتـــی نباشید، خیلی 

زود جـــای خالیتان احســـاس می‌شـــود.
نقطۀ قوت شما: مشاهدۀ دقیق و تصمیم سنجیده

نقطـــۀ ضعف احتمالـــی: دیگران گاهـــی نمی‌دانند در ذهن 
گذرد! شـــما چه می‌

و البته...
کـــدام از این‌هـــا نباشید یا شـــاید  ممکـــن اســـت شـــما هیچ‌
ترکیبـــی از همه باشیـــد. چون آدم‌هـــا را نمی‌تـــوان در چند 

کننـــدۀ  کـــرد. ممکـــن اســـت امـــروز »حل‌ دســـته محـــدود 
بحـــران« باشید و فـــردا فقط دلتان بخواهد کســـی از شـــما 
چیزی نپرســـد! ممکن اســـت یک روز بسیـــار منظم باشید 
، همـــۀ برنامه‌هایتـــان را فرامـــوش کنید. ممکن  و روز دیگـــر
 ، کت باشید و در جلســـه‌ای دیگر اســـت در یک جلســـه ســـا

اتاق! آدم  پرحرف‌تریـــن 
هرکـــدام  نداریـــم؛  نقـــش  یـــک  فقـــط   ، کار محیـــط  در  مـــا 
و حتـــی  توانایی‌هـــا  گی‌هـــا، تجربه‌هـــا،  از ویژ مجموعـــه‌ای 
که یک  تناقض‌ها هســـتیم و شـــاید همیـــن تفاوت‌هاســـت 

تیـــم را می‌ســـازد.
حالا شـــما بگویید: کدام تیپ بیش‌تر شـــبیه شماســـت؟ 

و مهم‌تر از آن: کدام تیپ، ـــشبیه همکار شماـــست؟
گـــر بخواهید یکـــی از همکارانتـــان را با یک عنـــوان معرفی  ا

گویید؟ کنید، چـــه می‌
مثلاً:

»سلطان حل مشکلاتِِ دقیقه نود«
»بانک اطلاعات متحرکِِ سازمان«

»کسی که همیشه یک راه‌حل دارد«
» »آرام‌ترین آدم در شلوغ‌ترین روز

گوید نمی‌شود« »کسی که هیچ‌وقت نمی‌
یا شاید:

گر نباشـــد، تازه می‌فهمیم چقـــدر کار انجام  »همـــکاری که ا
می‌داد!«

بهتریـــن عنوان‌هـــا را برای شـــمارۀ بعـــدی »طلوع« ارســـال 
کنید. شـــاید این‌بار، همکار شـــما، قهرمان یکی از صفحات 

باشد! مجله 
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روز شـــلوغ، چنـــد دقیقـــه  یـــک  گاهـــی لازم اســـت وســـط 
را  کارمـــان  کـــه  این‌ بـــرای  نـــه  کنـــار بگذاریـــم؛  را  همه‌چیـــز 
که دوبـــاره با انـــرژیِِ بیش‌تری به  فرامـــوش کنیم، بـــرای این‌

برگردیـــم. آن 
این صفحـــه برای همین چند دقیقه اســـت. نه جلســـه‌ای 
در کار اســـت، نه گزارشـــی، نه ایمیلی که باید پاسخ بدهیم! 
فقـــط چنـــد ســـؤال، چنـــد معمـــا و چنـــد چالـــش کوچک. 

ببینیم چقدر حواســـمان جمع اســـت!
چالش اول | رئیس کیست؟

ســـه نفـــر بـــه نام‌های علـــی، مریـــم و رضـــا در یـــک اداره کار 
کارشـــناس و دیگـــری  کننـــد؛ یکـــی مدیـــر اســـت، یکـــی  می‌

مســـئول پشـــتیبانی.
می‌دانیم:

  علی مدیر نیست.
  مریم کارشناس نیست.

  رضا مسئول پشتیبانی نیست.
  مدیر هر روز زودتر از همه وارد محل کار می‌شود.

  مریم معمولاً بعد از مدیر وارد می‌شود.
ســـؤال: چه کســـی مدیر، چه کســـی کارشـــناس و چه کسی 

مسئول پشـــتیبانی است؟
پاسخ خودتان را قبل از دیدن جواب حدس بزنید!

چالش دوم | ایمیل عجیب
کنید یـــک روز صبـــح، یـــک ایمیـــل برایتـــان می‌آید:  فـــرض 
»سلام، لطفـــاًً فایـــل نهـــایی را که نســـخۀ نهاییِِ نهـــایی آن 
اســـت، بررســـی کنید. البته ممکن است نســـخۀ جدیدتری 

هم ارســـال شـــود. با تشـــکر.«
کنش شما چیست؟ سؤال: اولین وا

کنم. الف( فایل را باز می‌
ب( می‌پرسم: »کدام نسخه؟«

ج( منتظر می‌مانم نسخۀ نهاییِِ نهاییِِ نهایی ارسال شود.
کنـــم و خـــودم یک پوشـــۀ  د( همـــۀ نســـخه‌ها را دانلـــود می‌

می‌ســـازم! جدید 
هــــ( پاســـخ می‌دهـــم: »ممنون، دریافت شـــد« و فـــعلاً هیچ 

کنــــــــم! نمی‌ کـــــــاری 

وقت بازی!
چند دقیقه برای فکرکردن، خندیدن و کشف�کردن

رها کوشکی
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گر جای شما بودم! چالش سوم | ا
همکارتـــان یک کار فوری دارد و از شـــما کمـــک می‌خواهد. 

کنید؟ کار فوری دارید. چـــه می‌ شـــما هم خودتان ســـه 
کنم. کنم و کمک می‌ الف( همۀ کارها را رها می‌

کنـــم و زمـــان مشـــخصی برای  ب( اولویت‌هـــا را بررســـی می‌
کنم. کمـــک تعییـــن می‌

گویم: »الآن واقعاًً نمی‌رسم.« ج( می‌
گویم: »بگذار با هم انجامش دهیم.« د( می‌

هـ( اول می‌پرسم: »این کار واقعاًً چقدر فوری است؟«
پاسخ درست چیست؟

کـــردن،  هیـــچ پاســـخ واحـــدی وجـــود نـــدارد! گاهـــی کمک‌
گفتـــنِِ محترمانـــه، گاهی  بهتریـــن تصمیـــم اســـت، گاهی نه‌
کافی اســـت بفهمیم چه  گاهـــی هم فقـــط  اولویت‌بنـــدی و 

کمک نیـــاز دارد. کســـی واقعاًً بـــه 
چالش چهارم | جملۀ ممنوعه!

، کدام جمله احتمـــالاً بیش‌ترین اضطراب را  در محیـــط کار
کند؟ می‌ ایجاد 

الف( »یک سؤال کوچک دارم.«
گر وقت دارید، یک دقیقه بیایید.« ب( »ا

ج( »مدیر با شما کار دارد.«
د( »یک جلسۀ فوری تشکیل شده.«

هـ( »لطفاًً ایمیلتان را بررسی کنید.«
البتـــه پاســـخ صحیـــح علمـــی وجـــود نـــدارد! امـــا احتمـــالاً 
گزینـــه را با  هرکـــس با توجـــه به تجربۀ شـــخصی خـــود، یک 

کند! انتخـــاب می‌ نگرانـــیِِ بیش‌تـــری 
چالش پنجم | حافظۀ کاری

، ســـعی کنیـــد این کلمات  کردن به فهرســـت زیر بدون نگاه‌
بسپارید: به‌خاطر  را 

»جلســـه - چـــای - ایمیـــل - تلفـــن - گزارش - آسانســـور - 
همـــکار - تقویـــم - لبخنـــد - فایل.«

حـــالا صفحـــه را بپوشـــانید و ببینیـــد چنـــد کلمـــه را به‌یـــاد 
می‌آوریـــد.

چند کلمه یادتان ماند؟
۱ تا ۳: احتمالاً ذهنتان درگیر یک جلسۀ مهم است!

کند! ۴ تا ۶: عملکرد قابل قبول؛ یک چای هم کمک می‌
۷ تا ۹: حافظۀ خوبی دارید.

گوییم؛ شـــما احتمالاً همان کســـی هســـتید  ۰۱: تبریـــک می‌
کـــه همۀ رمزهـــا و شـــماره‌ها را هم به‌خاطر می‌ســـپارد!

چالش ششم | چیستان
آن چیســـت که: هرچه بیش‌تـــر از آن اســـتفاده کنید، کم‌تر 
گـــر از آن اســـتفاده نکنیـــد، ممکـــن اســـت  می‌شـــود؛ امـــا ا

شـــود؟ بیش‌تر 
پاسخ: وقت!

هرچـــه بهتـــر از زمـــان اســـتفاده کنیم، زمـــان کم‌تـــری برای 
گر از آن اســـتفاده  کارهـــای عقب‌افتـــاده باقـــی می‌مانـــد و ا
کارهـــای انجام‌نشـــده بیش‌تـــر و بیش‌تر  نکنیـــم، فهرســـت 
گـــر پاســـخ دیگـــری بـــه ذهنتـــان رسیـــده  می‌شـــود! البتـــه ا

اســـت، شـــاید شـــما از مـــا باهوش‌ترید!
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چالش هفتم | معمای سه کلمه
سه کلمه پیدا کنید که:
« ترکیب شود.   با »کار

  با »هم« هم ترکیب شود.
و هر سه در محیط سازمانی کاربرد داشته باشد.

مثلاً: همکاری.
حالا دو مورد دیگر را شما پیدا کنید.

پاسخ پیشنهادی: همکار - همراه.
البته پاسخ‌های خلاقانۀ شما می‌تواند جالب‌تر باشد!

گر فقط یک کلمه... چالش هشتم | ا
گـــر قرار بـــود حال و هـــوای ایـــن روزهـــای کاری خودتان را  ا

گفتید؟ کنیـــد، چـــه می‌ کلمـــه توصیف  فقط بـــا یک 
آرام / شـــلوغ / هیجان‌انگیـــز / پـــرتلاش / پیش‌بینی‌ناپذیـــر 
کننده یـــا شـــاید یک کلمـــۀ کاملاً  / خـــوب / عالـــی / خســـته‌

خودتان! مخصـــوص 
ایـــن ســـؤال را از چنـــد همکار بپرسید. شـــاید جالب باشـــد 

ببینیـــم پاســـخ‌های مختلـــف چقدر بـــا هم تفـــاوت دارند.
جواب چالش اول

گـــر علـــی مدیـــر نیســـت و مریـــم هـــم بعـــد از مدیـــر وارد  ا
می‌شـــود، پـــس مریـــم مدیـــر نیســـت. رضـــا هـــم مســـئول 

نیســـت. پشـــتیبانی 
بنابراین:

علی = مسئول پشتیبانی
رضا = مدیر

مریم = کارشناس
گـــر شـــما بـــرای حـــل ایـــن معمـــا، راه دیگـــری پیـــدا  البتـــه ا
کرده‌ایـــد، احتمالاً باید یک جلســـه برای بررســـی روش حل 

کنیم! برگـــزار  آن 
یک سؤال آخر

کار می‌شـــوید و روی  کنیـــد فـــردا صبـــح وارد محـــل  فـــرض 
کـــت نوشـــته شـــده  کـــت می‌بینیـــد. روی پا میزتـــان یـــک پا

اســـت: »‌ایـــن نامـــه را بـــاز نکنید!« 
کنید؟ چه می‌

کنم. الف( فوراًً بازش می‌
کنم. کنم، بعد بازش می‌ ب( چند دقیقه صبر می‌

کنیم. ج(  به همکارم نشان می‌دهم و با هم باز می‌
کنم. د( اصلاً باز نمی‌

هـ( اول می‌پرسم چرا نباید بازش کنم!

حالا نوبت شماست
ایـــن صفحـــه را می‌توانیـــد با پاســـخ‌های کارکنـــان جذاب‌تر 
کوتـــاه،  معمـــای  »یـــک  بخواهیـــد:  همـــکاران  از  کنیـــد. 
چیســـتان یـــا ســـؤال بامـــزه‌ای بـــرای شـــمارۀ بعـــد »طلوع« 
کننده منتشـــر  ارســـال کنند.« بهترین معماها با نام ارســـال‌

شـــد. خواهد 
البتـــه یک قانـــون مهم داریـــم: »معما نباید آن‌قدر ســـخت 
باشـــد که برای حـــل آن، نیاز به تشـــکیل کمیتـــۀ تخصصی 

داشـــته باشیم!«
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گاهی یـــک عکس، بیش‌تـــر از هزار کلمه حـــرف برای گفتن 
دارد: یـــک تصویـــر قدیمی از یک جمع دوســـتانه، عکســـی 
، تصویـــری از یک  از روزهـــای نخســـتِِ فعالیت یـــک همکار
مراســـم که سال‌ها از آن گذشـــته است، عکسی که شاید در 
نـــگاه اول کاملاً معمولـــی به‌نظر برســـد، اما برای کســـانی که 
در آن حضـــور داشـــته‌اند، پر از خاطره اســـت؛ آدم‌هایی که 
در تصویر ایســـتاده‌اند، شـــاید امـــروز دیگر همـــان آدم‌های 
گرفته‌اند،  آن روز نباشند؛ بعضی‌ها مســـئولیت‌های تازه‌ای 
بعضی‌هـــا بـــه بخش‌های دیگـــری رفته‌اند، بعضی‌ها شـــاید 
دیگـــر کنـــار ما نباشـــند، امـــا یک عکـــس می‌توانـــد همۀ آن 

روزهـــا را برای چنـــد لحظه دوبـــاره زنده کند.
بـــه همین دلیـــل، در این شـــماره می‌خواهیم »طلوع« 
را بـــه یک آلبـــوم کوچک از خاطرات مشـــترک تبدیل کنیم. 
آلبومـــی کـــه قرار نیســـت فقط چهره‌ها را نشـــان دهـــد؛ قرار 
اســـت داســـتان آدم‌ها و روزهـــایی را روایت کند که بخشـــی 

از تاریخ ســـازمان شده‌اند.

قاب اول | این‌جا کجاست؟
گاهـــی یک عکـــس قدیمـــی را می‌بینیـــم و اولین ســـؤالمان 
ایـــن اســـت: »ایـــن عکـــس کجاســـت؟« امـــا ســـؤال بعـــدی 

مهم‌تـــر اســـت: »آن روز چـــه اتفاقـــی افتـــاد؟«
شـــاید یک مراســـم ســـاده بوده باشد، شـــاید یک سفر 
کاری، شـــاید یک جلســـه که بعدها به‌خاطره تبدیل شـــده 
اســـت و شـــاید روزی کـــه همـــه بـــرای یک مناســـبت خاص 

دور هـــم جمع شـــده بودند.
هـــر عکـــس، یـــک داســـتان دارد؛ مـــا می‌خواهیـــم آن 

داســـتان را از زبـــان خـــود شـــما بشـــنویم.
قاب دوم | چه کسی را می‌شناسید؟

گاهـــی چهره‌هـــایی را می‌بینیـــم  در یـــک عکـــس قدیمـــی، 
کـــه برایمان آشـــنا هســـتند، امـــا شـــاید نامشـــان را ندانیم. 
شـــاید سال‌هاســـت آن‌ها را ندیده‌ایم یا شـــاید هنوز هر روز 
کنند، اما ظاهرشـــان در عکس قدیمی، ما  کار می‌ کنارمـــان 

کند! را شـــگفت‌زده می‌

طلوع در یک قاب
عکس�هایی که فقط عکس نیست

شادی رضایی
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در ایـــن بخـــش می‌توانیـــم عکس‌های قدیمی را منتشـــر 
را  عکـــس  در  حاضـــر  افـــراد  بخواهیـــم:  کارکنـــان  از  و  کنیـــم 

کننـــد. شناســـایی 
برای مثال:

  نفر اول از سمت راست چه کسی است؟
  این عکس مربوط به چه سالی است؟

  مناسبت این دورهمی چه بوده است؟
  چه کسی آن روز تازه به سازمان پیوسته بود؟

ایـــن بخـــش می‌تواند بـــه مســـابقۀ کوچکی تبدیل شـــود 
و شـــاید درنهایـــت، کســـی کـــه بیش‌ترین افـــراد و خاطـــرات را 
کند، عنوان غیررســـمیِِ »حافظـــۀ زندۀ طلوع«  شناســـایی می‌

کند! را از آن خـــود 
قاب سوم | عکس امروز

 ، کنیـــم. هـــر روز نـــگاه  گذشـــته  بـــه  قـــرار نیســـت فقـــط  امـــا 
عکس‌هایی در ســـازمان گرفته می‌شـــوند که شاید چند سال 
بعـــد ارزش تاریخـــی پیـــدا کننـــد: یـــک عکـــس دســـته‌جمعی 
ســـاده، یـــک دورهمـــیِِ دوســـتانه، یـــک لحظـــه خنـــده، یک 
موفقیت کوچک، یک مراســـم یا حتی تصویری ســـاده از یک 

روز معمولـــی.
که برایشـــان  کارکنـــان، عکس‌هایی را  کنیم  پیشـــنهاد می‌
خاطره‌انگیـــز اســـت، بـــرای »طلـــوع« ارســـال کننـــد. کنـــار هر 
عکـــس فقط ســـه چیـــز بنویســـند: چه زمانـــی؟ / کجـــا؟ / چه 

خاطـــره‌ای از آن داریـــد؟
جـــذاب  داســـتانی  کوتـــاه،  پاســـخ  ســـه  همیـــن  گاهـــی 

می‌ســـازد.
قاب چهارم | آن روزها

شـــاید یکـــی از جذاب‌تریـــن عکس‌هـــا، تصویری باشـــد که در 
آن کســـی را ببینیـــم که امـــروز او را خوب می‌شـــناسیم، اما در 
روزهـــای ابتـــدایی فعالیتش؛ یک همـــکار جوان‌تر، یک مدیر 
در ســـال‌های نخست مســـئولیت، یک تیم کوچک که بعدها 
بزرگ‌تر شـــده اســـت، یک دفتر که امروز دیگر شـــکل گذشـــته 
را نـــدارد، یـــک میز که شـــاید صاحبش هنوز همان‌جا باشـــد!

کنند که ســـازمان‌ها هم  ایـــن عکس‌ها به ما یـــادآوری می‌
کنند،  کنند، رشـــد می‌ مثـــل آدم‌ها، در طـــول زمان تغییـــر می‌
تجربـــه به‌دســـت می‌آورند، چهره‌شـــان عـــوض می‌شـــود؛ اما 
بعضـــی خاطرات، همچنان ســـر جـــای خود باقـــی می‌مانند.
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خاطرۀ شما

یـــک عکس قدیمی از زندگـــی کاریتان پیدا کنید. 
ممکن اســـت عکـــس مربوط بـــه اولیـــن روزهای 
ورودتان به ســـازمان باشـــد. ممکن است عکس 
یـــک مراســـم یـــا دورهمـــی باشـــد. ممکن اســـت 
کـــه سال‌هاســـت  تصویـــری از همکارانـــی باشـــد 
کاملاً  آن‌هـــا را ندیده‌ایـــد یـــا حتـــی یـــک عکـــس 
معمولـــی کـــه بـــرای شـــما معنـــای خاصـــی دارد. 
آن را بـــرای »طلـــوع« بفرســـتید و در چنـــد خـــط 

: ید یس بنو
این عکس چه زمانی گرفته شده است؟

  چه کسانی در آن حضور دارند؟
  چه خاطره‌ای از آن روز دارید؟

بـــه خودتـــان چـــه  برگردیـــد،  روز  آن  بـــه  گـــر  ا   
گوییـــد؟ می‌

قاب آخر | ما، در گذر زمان
عکس‌هـــا،  ایـــن  بخـــش  ارزشـــمندترین  شـــاید 
که بین همۀ آن‌ها مشـــترک است:  چیزی باشـــد 
کنار هم ایســـتادند،  کـــه روزی  آدم‌هـــا؛ آدم‌هایی 
نگـــران شـــدند، موفـــق  کردنـــد، خندیدنـــد،  کار 
گذشـــته  کردنـــد و بعـــد، زمـــان  شـــدند، اشـــتباه 
اســـت، عکس‌هـــا در آلبوم‌هـــا ماندند، امـــا آدم‌ها 

بـــه مسیرشـــان ادامـــه دادند.

فراخوان »طلوع در یک قاب«
یـــک عکـــس بفرســـتید؛ یـــک خاطـــره را زنـــده 

. ید کن
بـــرای  کنیـــد  می‌ فکـــر  کـــه  داریـــد  عکســـی  گـــر  ا
کنید.  همکارانتان جالب اســـت، برای ما ارســـال 
قدیمـــی یـــا جدیـــد، رســـمی یـــا صمیمـــی، از یک 
مراســـم یـــا یـــک روز معمولی؛ مهم این اســـت که 
پشـــت آن، یـــک داســـتان باشـــد. شـــاید عکـــس 
شـــما، قـــاب خاطره‌انگیـــز شـــمارۀ بعـــد »طلوع« 

. شد با
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تصور کنید چند ســـال گذشته اســـت. یک روز صبح، کسی 
وارد ســـازمان می‌شـــود که هنوز او را نمی‌شـــناسیم. ممکن 
کار شـــده باشـــد.  اســـت جـــوان باشـــد و تـــازه وارد دنیـــای 
ممکن اســـت ســـال‌ها تجربـــه داشـــته و از ســـازمان دیگری 
آمـــده باشـــد. ممکن اســـت بـــا اعتمادبه‌نفس وارد شـــود یا 
کمـــی مضطرب باشـــد. ممکن اســـت نداند چـــه چیزی در 

انتظـــارش اســـت. ممکن اســـت بـــا خودش فکـــر کند:
- »آیا این‌جا جای خوبی برای من خواهد بود؟«

- »آیا می‌توانم از عهدۀ کارها برآیم؟«
- »آیا همکارانم مرا می‌پذیرند؟«

- »آیا می‌توانم این‌جا رشد کنم؟«
کنـــم واقعاًً بـــه این‌جا  کـــه احســـاس  - »آیـــا روزی می‌رســـد 

تعلـــق دارم؟«
مـــا نمی‌دانیم او چه کســـی اســـت، اما می‌دانیـــم روزی خواهد 
گر می‌توانســـتیم نامه‌ای برای او بنویسیم، دوست  آمد. شاید ا
داشـــتیم چیزهـــایی به او بگوییم کـــه از همـــان روز اول آن‌ها را 
بداند؛ مواردی که در هیچ آیین‌نامه‌ای نوشـــته نشـــده اســـت.

نامۀ اول | از طرف کسی که تازه شروع کرده بود
دوست عزیز آینده،

گر اسم بعضی  گر روز اول کمی نگران بودی، اشـــکالی ندارد. ا ا
گـــر مسیر بعضی  آدم‌هـــا را فرامـــوش کـــردی، طبیعی اســـت. ا
گر ســـؤال داشتی، بپرس؛  اتاق‌ها را بلد نبودی، نگران نباش. ا
هیچ‌کس از تو انتظار ندارد همه‌چیـــز را از روز اول بدانی. فقط 
یـــک چیز یـــادت باشـــد: »از ســـؤال‌پرسیدن خجالت نکش.« 
یـــک روز می‌رســـد کـــه تو هم کســـی خواهـــی بود کـــه دیگران 
بـــرای پرسیدن ســـؤال ســـراغت می‌آینـــد و آن روز، شـــاید تازه 
بفهمـــی چقـــدر خوب اســـت کســـی را که تـــازه آمده اســـت، با 

حوصله راهنمـــایی کنی.
نامۀ دوم | از طرف کسی که اشتباه کرده است

همکار آینده،
تـــو اشـــتباه خواهی کـــرد. بله، احتمـــالاً چند بار! گاهی اشـــتباهت 
کوچـــک خواهـــد بـــود و گاهـــی بزرگ‌تـــر. گاهـــی از اشـــتباه خودت 
کنـــی: »کاش ایـــن اتفاق  ناراحـــت می‌شـــوی و بـــا خودت فکـــر می‌
گویـــم: بسیـــاری از چیزهایی که  نمی‌افتـــاد.« امـــا به تو یـــک راز می‌
امروز بلد هستم، از اشتباه‌هایی یاد گرفته‌ام که روزی آرزو می‌کردم 
گر اشـــتباه کردی، مســـئولیتش را  هرگز اتفاق نیفتاده باشـــد. پس ا
بپذیـــر، یاد بگیـــر، جبران کن و بعـــد دوباره ادامه بده. قرار نیســـت 

بی‌اشـــتباه باشـــی؛ قرار اســـت هر روز کمی بهتر شـــوی.

نامه�ای به همکار آینده
ای�کاش وقتی این�جا شروع کردم، کسی این را به من گفته بود...

محسن خادم
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نامۀ سوم | از طرف کسی که یک روز خسته شد
دوست من،

که احساس  گاهی خســـته می‌شـــوی. روزهایی خواهد بود 
کنـــی کارهـــا تمـــام نمی‌شـــود، ایمیل‌ها زیاد و جلســـه‌ها  می‌
کارها تمام نمی‌شـــود و شاید یک  طولانی اســـت، فهرســـت 

کِِشـــم.« روز با خـــودت بگویی: »دیگر نمی
، کمـــی مکـــث کن. نفس بکش. یادت باشـــد یک روز  آن روز
ســـخت، به معنای زندگیِِ کاریِِ بد نیســـت. همۀ روزها قرار 
نیســـت عالی باشـــد؛ بعضـــی روزها فقـــط باید تمام شـــود و 

بعد، صبح دیگری از راه می‌رســـد.
نامۀ چهارم | از طرف کسی که رشد کرده است

همکار آینده،
گر می‌خواهی رشـــد کنی، فقط دنبال عنوان شـــغلیِِ بالاتر  ا
نبـــاش؛ چیزهـــای دیگری هم هســـت کـــه باید یـــاد بگیری: 
یاد بگیر خوب گوش بدهی. ســـؤال درســـت بپرســـی. وقتی 
چیـــزی را نمی‌دانـــی، بگویی »نمی‌دانم«. از کســـی که کم‌تر 
. وقتی موفق شـــدی،  از تـــو تجربـــه دارد، چیـــزی یـــاد بگیـــر
دیگـــران را فرامـــوش نکن و مهم‌تـــر از همه، فکر نکن رشـــد 
فقـــط وقتی اتفـــاق می‌افتد کـــه دیگران تـــو را ببینند؛ گاهی 
رشـــدِِ واقعی در ســـکوت اتفـــاق می‌افتـــد؛ در مهارتـــی تازه، 
نگرشـــی تـــازه، توانـــاییِِ کنتـــرل خشـــم، بهتـــر گـــوش‌دادن، 
، آدم بهتری نســـبت  که امـــروز پذیرفتـــن یک اشـــتباه و این‌

به دیروز باشـــی.
نامۀ پنجم | از طرف کسی که یک همکار خوب داشت

کنی،  شـــاید مهم‌تریـــن چیزی کـــه در زندگیِِ کاری پیـــدا می‌
عنـــوان شـــغلی یـــا حتـــی موقعیـــت خـــوب نباشـــد، آدم‌هـــا 
کـــه وقتـــی تـــازه‌وارد بـــودی، راه را نشـــانت  کســـی  باشـــند: 
داد. کســـی که وقتی اشـــتباه کـــردی، تحقیرت نکرد. کســـی 
کـــه وقتی موفق شـــدی، خوشـــحال شـــد. کســـی کـــه وقتی 
گفـــت: »نگـــران نباش، درســـت می‌شـــود.« خســـته بودی 

گر روزی توانســـتی بـــرای یک‌نفرِِ  قـــدر این آدم‌ها را بدان و ا
دیگر همان آدم باشـــی، حتماًً ایـــن کار را بکن؛ چون بعضی 
که خودشـــان بداننـــد، مسیر زندگیِِ کاری  آدم‌ها، بدون این‌

را تغییر می‌دهند. دیگران 
نامۀ ششم | از طرف کسی که سال‌ها گذشته است

کـــردی، احتمـــالاً متوجـــه  گـــر یـــک روز بـــه گذشـــته نـــگاه  ا

کـــردی، پیش  کـــه همه‌چیـــز آن‌طور که فکـــر می‌ می‌شـــوی 
نرفته اســـت؛ بعضـــی برنامه‌ها عوض شـــدند، بعضی آدم‌ها 
رفتنـــد، بعضـــی تصمیم‌ها درســـت از آب درآمدنـــد و بعضی 
کـــه بیش‌تـــر از همـــه  تصمیم‌هـــا نـــه. امـــا احتمـــالاً چیـــزی 
‌یـــادت می‌مانـــد، آدم‌هـــا هســـتند؛ نـــه تعـــداد ایمیل‌ها، نه 
تعداد جلســـات، نه حتـــی بسیـــاری از پروژه‌هـــا - »آدم‌ها« 
کـــه بـــا هـــم داشـــتید، روزهـــای ســـختی که  - خنده‌هـــایی 
کـــه جشـــن گرفتید و  پشت‌ســـر گذاشـــتید، موفقیت‌هـــایی 
لحظه‌هایی که کســـی کنار شـــما ایســـتاد. پس در تمام این 

ســـال‌ها، آدم‌هـــا را فرامـــوش نکن.
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این نامه هنوز تمام نشـــده اســـت؛ چون قرار اســـت هرکدام 

از ما بخشـــی از آن را بنویسیم. 
کنیـــد فردا همـــکار جدیدی وارد ســـازمان می‌شـــود.  تصور 
گـــر فقـــط اجـــازه داشـــتید یک جملـــه بـــه او بگوییـــد، چه  ا

شـــاید: بود؟ 
»ســـؤال‌پرسیدن نشـــانۀ ضعـــف نیســـت.« / »لازم نیســـت 
همه‌چیـــز را از روز اول بلـــد باشـــی.« / »آدم‌هـــا را فقـــط از 
گـــر می‌خواهی  روی عنوان شغلیشـــان قضـــاوت نکن.« / »ا
گـــوش بدهی.«  کنـــی، اول یـــاد بگیـــر خـــوب  این‌جـــا رشـــد 
کـــه فقـــط خودتـــان  کاملاً شـــخصی  شـــاید هـــم جملـــه‌ای 

می‌توانیـــد بنویسیـــد.
یک سؤال برای همه

کاش روز اولی که وارد این ســـازمان شـــدم، کسی به من  ای‌
............................................................... گفت:  می‌

کنید. کامل  ..................................... ایـــن جمله را 
پاســـخ‌های کارکنان در شـــماره‌های آیندۀ »طلوع« منتشـــر 

می‌شود.
شـــاید یک همـــکار تازه‌وارد، ســـال‌ها بعـــد، همین صفحات 
را بخوانـــد و در بین نوشـــته‌های شـــما، جملـــه‌ای پیدا کند 

کـــه دقیقاًً در همـــان روزی که بـــه آن نیـــاز دارد، به کمکش 
بیاید.

شاید آخرین حرف ما این باشد...
همکار آینده،

مـــا نمی‌دانیـــم چـــه روزی وارد این‌جا می‌شـــوی، چه کاری 
انجـــام خواهـــی داد، در چه مسیری رشـــد خواهـــی کرد؛ اما 
یـــک چیز را می‌دانیم: روزی که وارد این‌جا شـــوی، بخشـــی 
از داســـتانی می‌شـــوی که قبل از تو آغاز شـــده اســـت و بعد 
از تـــو هم ادامه خواهد داشـــت. تو هم چیـــزی به آن اضافه 
کرد: شـــاید یـــک ایـــده، یک تجربـــه، یـــک لبخند،  خواهـــی 
یک تصمیم، یک دوســـتی و شـــاید روزی، وقتی ســـال‌ها از 
گر  آمدنت گذشـــته باشـــد، یک‌نفرِِ دیگر دربارۀ تـــو بگوید: »ا

کرد.« او نبـــود، خیلی چیزها فـــرق می‌
پس بیا! با همۀ ســـؤال‌ها، توانایی‌هـــا، ترس‌ها و امیدهایت 
کـــه هنوز قرار اســـت  و بـــا چیزهـــایی که بلـــدی و چیزهایی 

بگیری. یاد 
این‌جـــا، مثـــل هر جـــای دیگـــری، همه‌چیز کامل نیســـت، 
امـــا شـــاید همین‌جا بتوانـــی بخشـــی از بهترین ســـال‌های 
زندگـــیِِ کاری‌ات را بســـازی و شـــاید روزی، خـــودت نامه‌ای 

برای همـــکار آینده بنویســـی.
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یک سؤال برای فکرکردن
گـــر قـــرار بـــود فقـــط یـــک رفتـــار خـــود را بـــرای بهترشـــدن  ا
کارکردن  رابطه‌تـــان با همکاران تغییـــر دهید، آن چه بـــود؟ 

کنارآمـــدن بـــا تفاوت‌ها. بـــا آدم‌های متفـــاوت، هنـــرِِ 
صبـــحِِ یـــک روز کاری، دو همـــکار دربارۀ موضوعی ســـاده با 
گفـــت: »باید همین  هـــم اختلاف‌نظر پیـــدا کردند. یکی می‌
امـــروز انجامش بدهیم.« دیگری پاســـخ مـــی‌داد: »نه، بهتر 

اســـت کمی بیش‌تر بررســـی کنیم.«
کــــــــــــرد همـــکارش بیش‌ازحـــد کند اســـت و  اولـــی فکـــر می‌
کرد همـــکارش عجول اســـت؛ هـــر دو تصور  دومـــی فکـــر می‌

کردنـــد خودشـــان منطقی‌ترنـــد. می‌
از اختلاف‌نظـــر ســـاده عبـــور  گفتگـــو  بعـــد،  چنـــد دقیقـــه 
کرده بـــود و هـــردو، دیگر فقـــط دربارۀ آن موضـــوع صحبت 
کردند.  کردنـــد؛ دربارۀ شـــخصیت یکدیگر قضـــاوت می‌ نمی‌
گیـــری  گفـــت: »او اصلاً اهـــل تصمیم‌ یکـــی در ذهنـــش می‌
کـــرد: »او اصلاً بلـــد نیســـت بـــا  نیســـت.« دیگـــری فکـــر می‌
کنـــد.« امـــا واقعیـــت چـــه بـــود؟ شـــاید  دیگـــران مشـــورت 
کـــدام آدم بـــدی نبودند؛ فقـــط متفـــاوت بودند: یکی  هیچ‌
گرفـــت، دیگری با احتیـــاط جلو می‌رفت  ســـریع تصمیم می‌

و شـــاید مســـئلۀ اصلی، نه تفـــاوت آن‌ها، بلکه ناتوانیشـــان 
در فهمیـــدنِِ ایـــن تفـــاوت بود.

ما با آدم‌های شبیه خودمان راحت‌تریم
یکی از ســـاده‌ترین واقعیت‌های روابط انســـانی این اســـت 
کـــه شـــبیه خودمـــان  کســـانی راحت‌تریـــم  کـــه معمـــولاً بـــا 
گر مـــا منظـــم باشیـــم، از آدم‌هـــای منظم  کننـــد: ا فکـــر می‌
گـــر ســـریع تصمیـــم بگیریـــم، آدم‌های  خوشـــمان می‌آیـــد. ا
گـــر اهـــل گفتگـــو باشیـــم،  ســـریع را بیش‌تـــر می‌پســـندیم. ا
گر  ســـکوتِِ دیگران ممکن اســـت برایمـــان عجیب باشـــد. ا
آرام باشیـــم، آدم‌هـــای پرهیجـــان شـــاید خســـته‌مان کنند 
کارها طبـــق برنامه  گر همیشـــه دوســـت داشـــته باشیـــم  و ا
گهـــان مسیرشـــان را تغییـــر  کـــه نا پیـــش بـــرود، همکارانـــی 

می‌دهنـــد، ممکـــن اســـت مـــا را کلافـــه کنند.
، مدرســـه‌ای بـــرای شبیه‌شـــدن آدم‌هـــا به  کار امـــا محیـــط 
گی‌های یک  یکدیگـــر نیســـت. اتفاقاًً یکـــی از مهم‌تریـــن ویژ
کـــه آدم‌هـــای متفـــاوت بتوانند  ســـازمانِِ ســـالم این اســـت 
کننـــد: آدم‌هـــایی بـــا تجربه‌هـــای مختلـــف،  کار  کنـــار هـــم 
شـــخصیت‌های مختلـــف، نگاه‌هـــای مختلـــف و حتـــی بـــا 

روش‌هـــای متفـــاوت بـــرای رسیـــدن بـــه هدف مشـــترک.

سازمان و زندگی حرفه�ای
کار فقط چیزی نیست که انجام می�دهیم؛ بخشی از شیوۀ زندگی ماست

محبوبه توفیقی
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تفاوت، مشکل نیست
کنیـــد قـــرار اســـت پـــروژۀ مهمـــی را انجـــام دهیـــد.  فـــرض 
یک‌نفـــر ایده‌هـــــــــــــــــــــای زیـــادی دارد. یک‌نفـــر جزئیات را 
گیـــرد. یک‌نفر  کنـــد. یک‌نفر ســـریع تصمیم می‌ بررســـی می‌
خطرهـــای احتمالی را می‌بیند. یک‌نفـــر می‌تواند دیگران را 
گر همۀ اعضای تیم دقیقاًً شـــبیه هم  بـــا خود همراه کنـــد. ا
باشـــند، شاید کار راحت‌تر به‌نظر برســـد، اما احتمالاً چیزی 
کم‌تـــر می‌شـــود. نقـــاط  کـــم خواهـــد بـــود. ایده‌هـــای تـــازه 
ضعف دیرتر دیده می‌شـــود و شـــاید همه خیلـــی زود با هم 
موافق باشـــند، حتـــی وقتـــی تصمیـــم درســـتی نگرفته‌اند. 
گاهـــی یک تیـــم خوب، تیمی نیســـت که همـــۀ اعضایش با 
که افـــراد بتوانند مخالفت  هم موافق باشـــند؛ تیمی اســـت 

که دشـــمن یکدیگر شـــوند. کنند، بـــدون این‌
مشکل از جایی شروع می‌شود که تفاوت را شخصی می‌کنیم

کـــه بگوییـــم: »او روش متفاوتـــی برای  گاهـــی به جـــای این‌
گوییـــم: »او آدم ســـختی اســـت.« انجـــام کار دارد.« می‌

کـــه بگوییـــم: »او بـــا ایـــن تصمیـــم موافـــق  بـــه جـــای این‌
کنـــد.« می‌ مخالفـــت  همیشـــه  »او  گوییـــم:  می‌ نیســـت.« 
کـــه بگوییـــم: »او به جزئیـــاتِِ بیش‌تـــری نیاز  بـــه جـــای این‌

کار را عقـــب می‌انـــدازد.« گوییـــم: »او  دارد.« می‌
در ایـــن لحظـــه، مـــا از رفتـــار عبـــور کرده‌ایـــم و بـــه قضـــاوت 

کـــه  شـــخصیت رسیده‌ایـــم و ایـــن همـــان نقطـــه‌ای اســـت 
اخـــتلاف کاری می‌تواند به اختلاف شـــخصی تبدیل شـــود. 
وقتـــی بـــه رفتـــار یکدیگـــر برچســـب شـــخصیتی می‌زنیـــم، 
گفتگو ســـخت‌تر می‌شـــود؛ چون دیگر دربـــارۀ یک موضوع 
کنیـــم، دربـــارۀ »آدم‌بودن« یکدیگـــر قضاوت  صحبـــت نمی‌

کنیم. می‌
کنند همۀ آدم‌ها با یک سرعت زندگی نمی‌

یکـــی از تفاوت‌هـــای مهـــم میـــان آدم‌هـــا، ســـرعت اســـت. 
یک‌نفـــر دوســـت دارد کارهـــا را ســـریع انجام دهـــد. یک‌نفر 
گیـــری، همـــۀ جوانـــب را  ترجیـــح می‌دهـــد قبـــل از تصمیم‌
بررســـی کنـــد. اولـــی ممکـــن اســـت دومـــی را کنـــد بدانـــد و 
دومی ممکن اســـت اولـــی را عجول بداند؛ اما شـــاید هردو، 

در جـــای خودشـــان مفید باشـــند.
در موقعیت بحرانی، ســـرعت می‌تواند مزیت بزرگی باشـــد. 
در یـــک تصمیم حســـاس، احتیـــاط می‌تواند از اشـــتباهی 
کـــه کدام روش  کند. مســـئله این نیســـت  جدی جلوگیری 
همیشـــه درســـت اســـت؛ مســـئله این اســـت که بدانیم هر 
موقعیـــت، آدم مناســـب خــــــــودش را می‌خواهـــد و گاهـــی 
بهتـــر اســـت به جـــای تلاش بـــرای تغییـــردادنِِ شـــخصیت 
از تفـــاوت او اســـتفاده  یـــاد بگیریـــم چگونـــه  همکارمـــان، 

. یم کن
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همۀ آدم‌ها به یک شکل حرف نمی‌زنند
بعضی‌ها وقتی ناراحتند، صحبت می‌کنند. بعضی‌ها سکوت 
می‌کنند. بعضی‌ها مســـتقیم حـــرف می‌زننـــد. بعضی‌ها ابتدا 
مقدمـــه می‌چیننـــد. بعضی‌هـــا در جلســـه فـــوراًً نظرشـــان را 
گوینـــد. بعضی‌هـــا بعـــد از جلســـه، تـــازه بـــه بهتریـــن ایده  می‌
گر تفـــاوتِِ ســـبک ارتباطی را نشـــناسیم، ممکن  می‌رســـند! ا
اســـت ســـکوتِِ یک‌نفر را بی‌تفاوتی بدانیم یا صراحتِِ یک‌نفر 
کـــه  کم‌حرفـــیِِ یک‌نفـــر را ناتوانـــی. درحالی‌ را بی‌احترامـــی یـــا 
شـــاید هیچ‌کدام درســـت نباشـــد؛ آدم‌ها فقط متفاوت حرف 
نمی‌زنند؛ متفاوت فکر می‌کنند، متفاوت احســـاس می‌کنند 

کنش نشـــان می‌دهند. و متفـــاوت وا
یک تمرین ساده

کـــه از رفتار یک همـــکار ناراحت شـــدید، قبل از  دفعـــۀ بعد 
قضاوت، ســـه ســـؤال را از خودتان بپرسید:

 چه اتفاقی افتاده است؟
ً
اول: دقیقاً

کار  که »او آدم بی‌مســـئولیتی اســـت.« بلکه: »او این  نه این‌
را انجام نداده اســـت.«

دوم: آیا ممکن است توضیح دیگری وجود داشته باشد؟
شـــاید چیزی را نمی‌دانیم. شاید مســـئله‌ای وجود دارد که 
از آن خبـــر نداریـــم. شـــاید اولویت‌ها بـــرای او متفاوت بوده‌ 

است.

سوم: آیا دربارۀ موضوع با خودش صحبت کرده‌ام؟
گاهـــی ما ســـاعت‌ها دربـــارۀ رفتـــار یک‌نفر با دیگـــران حرف 
کنیم.  می‌زنیـــم، اما پنج‌دقیقه با خودِِ آن فـــرد صحبت نمی‌
گر این گفتگو انجام شـــود، بسیاری از سوءتفاهم‌ها  شـــاید ا

برود. بین  از 
تفاوت‌ها را مدیریت کنیم، نه حذف

قرار نیســـت همۀ همکارانمان را شـــبیه خودمان کنیم، قرار 
نیســـت همـــه با روش مـــا کار کننـــد، قرار نیســـت همه مثل 
مـــا فکر کنند، قرار نیســـت همـــه ما را تأیید کننـــد؛ بلکه قرار 
اســـت یاد بگیریم چگونه با وجود تفاوت‌هـــا، همکار خوبی 

بـــرای یکدیگر باشیم.
فرصـــت  او  بـــه  اســـت،  آرام‌تـــر  کســـی  گـــر  ا یعنـــی:  ایـــن 
گر کســـی ســـریع‌تر اســـت، از انـــرژی او  فکرکـــردن بدهیـــم. ا
اســـتفاده کنیـــم، امـــا اجـــازه ندهیـــم عجله باعـــث تصمیم 
گر کســـی زیاد ســـؤال می‌پرســـد، بـــه جای  اشـــتباه شـــود. ا
کار را درســـت  برچســـب‌زدن، بفهمیـــم شـــاید می‌خواهـــد 
کنـــد، بررســـی کنیم  گر کســـی مخالفـــت می‌ انجـــام دهـــد. ا
گر کســـی با ما  شـــاید چیزی دیده اســـت که مـــا ندیده‌ایم. ا
که بخواهیـــم او را تغییر دهیم،  متفاوت اســـت، قبل از این‌
از خودمـــان بپرسیم: »چـــه چیزی می‌توانـــم از این تفاوت 

بگیرم؟« یـــاد 
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داستان همان دو همکار
حـــالا برگردیـــم بـــه همـــان دو نفـــری کـــه ابتـــدای داســـتان 
دربـــارۀ یک موضـــوع اختلاف داشـــتند. چند ســـاعت بعد، 
دوبـــاره بـــا هـــم صحبـــت کردنـــد. این‌بـــار یکی گفـــت: »من 
گـــر امـــروز انجامش  کـــردم ا عجلـــه داشـــتم، چـــون فکـــر می‌
گفـــت:  ندهیـــم، فرصـــت را از دســـت می‌دهیـــم.« دیگـــری 
گر بدون بررســـی جلو برویـــم، بعداًً  »مـــن هـــم نگران بـــودم ا

مجبـــور شـــویم همه‌چیـــز را دوبـــاره انجـــام دهیم.«
چند لحظه ســـکوت کردنـــد. بعد یکـــی از آن‌ها گفت: »پس 
شـــاید هر دو حق داریم« و دیگری خندید: »شـــاید راه‌حل 

این باشـــد که تو ســـرعت بدهی و من بررســـی کنم!«
مســـئله حل شـــد: نه چـــون یکی از آن‌هـــا تغییر کـــرد، بلکه 

چون هـــر دو، دلیل تفـــاوت دیگـــری را فهمیدند.
در یک سازمان خوب، همه شبیه هم نیستند

یـــک ســـازمان موفـــق، مجموعـــه‌ای از آدم‌های یک‌شـــکل 
بـــا وجـــود  کـــه  آدم‌هـــایی  از  نیســـت؛ مجموعـــه‌ای اســـت 
تفاوت‌هایشـــان، می‌تواننـــد بـــه یـــک هـــدف مشـــترک فکر 
کننـــد. در چنیـــن محیطـــی، تفـــاوتِِ شـــخصیت‌ها تهدیـــد 
نیســـت، تفـــاوتِِ تجربه‌هـــا مانـــع نیســـت، تفـــاوتِِ نگاه‌هـــا 
دشـــمنی نیســـت؛ بلکـــه همـــۀ این‌هـــا می‌تواند بـــه فرصت 

کـــه یـــاد بگیریم: تبدیـــل شـــود، بـــه شـــرط آن‌

- قبل از قضاوت، بفهمیم.
کنش، گوش بدهیم. - قبل از وا

- قبل از تغییردادنِِ دیگری، خودمان را بررسی کنیم.
- و شـــاید مهم‌تـــر از همه: یـــاد بگیریم آدم‌هـــا را همان‌طور 
که هســـتند ببینیـــم، نه‌فقـــط همان‌طور که دوســـت داریم 

باشند.
یک سؤال برای فکرکردن

، کــــــــــــــــــــــدام تفـــاوت میـــان شـــما و یکـــی از  در محیـــط کار
ک می‌شــــــــود؟ گاهـــــــــــــــی باعـــث اصطکا همکارانتـــان 

سرعت؟
نحوۀ ارتباط؟

دقت؟
گیری؟ تصمیم‌

نگاه به مسئولیت؟
یا شاید شیوۀ برخورد با مسائل؟

: آیا ممکن اســـت همیـــن تفاوت، در  حـــالا یک ســـؤال دیگر
، بـــه نقطۀ قوت تبدیل شـــود؟ شـــرایطی دیگر

شـــاید پاســـخ این ســـؤال، آغاز یک رابطۀ کاری بهتر باشـــد؛ 
چـــون گاهی برای بهترشـــدن رابطه با دیگران، لازم نیســـت 

آن‌هـــا را تغییر دهیم؛
کافی است آن‌ها را بهتر بفهمیم.
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یکی از ســـخت‌ترین کلمه‌های زندگـــی کاری، فقط دو حرف 
دارد: نـــه. کلمه‌ای کوتـــاه، اما گاهی گفتنـــش از انجام‌دادن 

یک کار ســـخت‌تر است.
کار جدیدی  کمک می‌خواهد. مدیرمـــان  همکارمان از مـــا 
کـــه  کاری را  بـــه مـــا می‌ســـپارد. دوســـتی از مـــا می‌خواهـــد 
خـــودش فرصـــت انجامش را نـــدارد، برعهـــده بگیریـــم و ما 
که مســـئولیت‌های  که وقـــت نداریـــم، می‌دانیم  می‌دانیـــم 
کار را قبول کنیم، احتمالاً  گر این  دیگری داریم، می‌دانیـــم ا
گوییم: »باشـــه،  کار دیگـــری عقـــب می‌افتد؛ اما بـــاز هم می‌
گردیـــم، با  انجـــام مـــی‌دم.« بعـــد، وقتـــی بـــه میزِِمـــان برمی‌
کنیـــم: »چرا قبول کردم؟!« این داســـتان  خودمـــان فکر می‌

بـــرای خیلی از ما آشناســـت.
گفتن سخت است؟ چرا »نه«‌

شـــاید چـــون می‌ترسیـــم دیگـــران دربـــارۀ مـــا بـــد فکـــر کنند. 
می‌ترسیـــم خودخـــواه به‌نظر برسیـــم. می‌ترسیـــم همکارمان 
ناراحت شـــود. می‌ترسیم مدیر فکر کند همـــکاری نمی‌کنیم 
کـــه کســـی را ناامیـــد کنیـــم، احســـاس خوبی  یـــا شـــاید از این‌
که یـــک »نه«  نداریـــم. بـــه همیـــن دلیـــل، گاهی به جـــای این‌
گوییـــم. این نوع  محترمانـــه بگوییم، یـــک »بله« ناراضـــی می‌

»بلـــه« معمـــولاً بـــرای هیچ‌کس خـــوب نیســـت؛ نه بـــرای ما، 
نـــه برای کســـی که از ما درخواســـت کـــرده و نه بـــرای کاری که 
قرار اســـت انجام شـــود. چون وقتـــی کاری را بـــا بی‌میلی قبول 
می‌کنیم، ممکن اســـت آن را با کیفیـــت پایین‌تر انجام دهیم، 
دیرتر تحویـــل دهیم یا در میانۀ راه خســـته و ناراضی شـــویم.

نصفه‌نیمـــه  »بلـــه«  یـــک  از  روشـــن،  »نـــه«  یـــک  گاهـــی 
اســـت. مســـئولانه‌تر 

گفتن با »همکاری‌نکردن« فرق دارد »نه«‌
ایـــن نکته بسیار مهم اســـت. مرزبنـــدی به این معنا نیســـت 
کـــه هرکس از ما چیزی خواســـت، بگوییم: »نـــه، به من ربطی 
نـــدارد.« این رفتار، همکاری نیســـت. نه‌گفتنِِ حرفه‌ای یعنی: 
»مـــن مســـئولیت‌ها و محدودیت‌های خودم را می‌شناســـم و 

صادقانـــه دربارۀ آن‌هـــا صحبت می‌کنم.«
ممکن اســـت واقعاًً بخواهیـــم کمک کنیم، اما وقت نداشـــته 
باشیـــم. ممکن اســـت بتوانیم بخشـــی از کار را انجـــام دهیم، 
امـــا نه همـــۀ آن را. ممکن اســـت امـــروز نتوانیم کمـــک کنیم، 
گفتـــن، در واقـــع یعنـــی:  امـــا فـــردا بتوانیـــم. پـــس گاهـــی »نه«‌
»می‌خواهـــم کمک کنم، امـــا بیایید راهی پیـــدا کنیم که برای 

هر دو طرف شـــدنی باشـــد.«

هنر مرزبندی محترمانه
چطور در محیط کار »نه« بگوییم، بدون این�که رابطه�ها خراب شود؟

طاهره بیانی
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گفتن مستقیم، اما محترمانه نه‌
گوید: »می‌شـــود این فایل را هم  فـــرض کنید همکارتان می‌

امـــروز برای من آماده کنی؟« و شـــما واقعـــاًً فرصت ندارید.
یک پاسخ نامناسب: »نه، وقت ندارم.«

یک پاسخ مبهم: »حالا ببینم چه می‌شود.«
یـــک پاســـخ حرفه‌ای: »امـــروز چنـــد کار با اولویت بـــالا دارم 
گر بـــرای فردا  و نمی‌توانـــم ایـــن فایـــل را امروز آمـــاده کنم. ا

مناســـب اســـت، می‌توانم انجامـــش دهم.«
گفته‌ایـــد، امـــا رابطـــه را خـــراب  در پاســـخ ســـوم، شـــما نـــه 
نکرده‌ایـــد. چـــرا؟ چـــون هـــم صـــادق بودیـــد، هـــم دلیـــل 
گزینـــۀ  گـــر امـــکان داشـــت، یـــک  را توضیـــح دادیـــد و هـــم ا

کردیـــد. پیشـــنهاد  را  جایگزیـــن 
قانون طلایی: نه به درخواست، نه به آدم

گوییـــم »نـــه«، بهتـــر اســـت مراقب باشیـــم طرف  وقتـــی می‌
کنیم. تفاوت  مقابل احســـاس نکند داریم خودش را رد می‌
بزرگـــی وجـــود دارد بین این دو جمله: »مـــن نمی‌توانم این 
کار را برای تو  کار را انجـــام دهم.« و »مـــن نمی‌خواهم ایـــن 

دهم.« انجام 
جملـــۀ اول دربارۀ محدودیت ماســـت. جملـــۀ دوم ممکن 
اســـت دربـــارۀ ارزش رابطـــه برداشـــت شـــود. بنابرایـــن بهتر 
اســـت تا جای ممکن، مـــرز خودمان را روشـــن کنیم، بدون 

کـــه شـــخصیت طرف مقابـــل را زیر ســـؤال ببریم. این‌

 وقت نداریم
ً
وقتی واقعاً

از  اســـتفاده  گفتـــن،  نه‌ بـــرای  روش‌هـــا  بهتریـــن  از  یکـــی 
اولویت‌هاســـت. مـــثلاً: »الآن روی دو کار بـــا موعـــد تحویـــل 
گر این کار هـــم باید امروز انجام شـــود، لازم  امـــروز هســـتم. ا

اســـت دربـــارۀ اولویت‌هـــا تصمیـــم بگیریم.«
گویید:  این جملـــه بسیار قدرتمند اســـت. چون شـــما نمی‌
گوییـــد: »مـــن ظرفیت  »مـــن انجـــام نمی‌دهـــم«، بلکـــه می‌
محـــدودی دارم؛ بیایید بـــا هم تصمیم بگیریـــم چه چیزی 
مهم‌تـــر اســـت.« این نوع گفتگـــو، به‌ویـــژه در محیط کاری، 

اســـت. بسیار حرفه‌ای 
وقتی درخواست از طرف مدیر است

کار  این‌جا شـــرایط کمی حساس‌تر اســـت. گاهی یک مدیر 
جدیدی به شـــما می‌سپارد و شـــما واقعاًً ظرفیت انجام آن 
را نداریـــد. در این شـــرایط، گفتن »نه« به شـــکل مســـتقیم 
ممکن اســـت بهترین راه نباشـــد. بهتر اســـت مســـئله را به 
شـــکل اولویت‌بنـــدی مطرح کنید. مـــثلاً: »حتمـــاًً، در حال 
کار بـــا موعـــد تحویل مشـــخص هســـتم.  حاضـــر روی ســـه 
کـــه ایـــن کار را هـــم با کیفیـــت انجام دهـــم، لطفاًً  بـــرای این‌
بفرماییـــد کدام مـــورد را در اولویـــت پایین‌تری قـــرار دهم.«

کند.  ایـــن جمله به جـــای مقاومـــت، شـــفافیت ایجـــاد می‌
شما نشـــان می‌دهید که اهل همکاری هســـتید، اما منابع 

و زمان محـــدودی دارید.
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وقتی همکار، همیشه از شما کمک می‌خواهد
کمـــک  بعضـــی از مـــا یـــک مشـــکل دیگـــر داریـــم؛ یک‌بـــار 
کنیـــم، بار ســـوم... و بعد  کنیـــم، بـــار دوم هـــم کمک می‌ می‌
گهـــان متوجـــه می‌شـــویم بخشـــی از کارهـــای خودمان را  نا

انجـــام نمی‌دهیم! هـــم 
کنیـــد یک درخواســـت به عـــادت تبدیل  گـــر احســـاس می‌ ا
شـــده، لازم اســـت مرز روشـــن‌تری ایجـــاد کنید. مـــثلاً: »من 
دفعـــۀ قبل خوشـــحال شـــدم که کمک کـــردم، امـــا این کار 
بخشـــی از مســـئولیت‌های اصلی مـــن نیســـت و نمی‌توانم 
گـــر بخواهـــی، می‌توانم یک‌بار  هربـــار آن را برعهـــده بگیرم. ا

روش انجامـــش را بـــا هم مـــرور کنیم.«
ایـــن پاســـخ هـــم محترمانـــه اســـت و هـــم وابســـتگی ایجاد 
کنـــد. گاهـــی بهتریـــن کمـــک، این نیســـت کـــه کاری را  نمی‌
بـــرای دیگری انجام دهیم، بلکه این اســـت کـــه به او کمک 

کنیـــم خـــودش بتوانـــد آن کار را انجـــام دهد.
گفتن بدون عذرخواهیِِ بیش‌ازحد »نه«‌

گاهـــی وقتـــی می‌خواهیم نه بگوییـــم، آن‌قـــدر عذرخواهی 
کنیـــم آیـــا اصلاً حق  کـــه خودمـــان هم شـــک می‌ کنیـــم  می‌
داشـــتیم نـــه بگوییم یا نـــه! مثلاً: »خیلـــی ببخشیـــد، واقعاًً 
گر امکان داشـــت حتماًً انجام مـــی‌دادم، ولی  شـــرمنده‌ام، ا

متأسفانه...«
یـــک »نه« محترمانـــه، الزاماًً بـــه ده جملـــه عذرخواهی نیاز 
نـــدارد؛ گاهی کافی اســـت بگوییم: »متأســـفم، امروز امکان 
انجامـــش را نـــدارم.« یـــا »ایـــن هفتـــه ظرفیت پذیـــرش کار 
جدیـــد ندارم.« یـــا »نمی‌توانم تا آن زمـــان انجامش دهم.« 

کوتاه و محترمانه. شـــفاف، 

اما یک نکتۀ مهم
کـــردن دیگران، به همه‌چیز  گاهی مـــا به دلیل ترس از ناراحت‌
گر هر  »نـــه« می‌گوییم. این هم می‌تواند مشکل‌ســـاز باشـــد. ا
درخواســـت جدیدی را مزاحمت بدانیم، ممکن است به‌‌مرور 
از همـــکاری فاصلـــه بگیریـــم. مرزبندیِِ ســـالم یعنـــی بدانیم: 

»چـــه زمانی باید نه و چـــه زمانی باید بلـــه بگوییم.«
گاهـــی یک همـــکار واقعاًً به کمـــک ما نیـــاز دارد. گاهی یک 
پـــروژه مهم اســـت و لازم اســـت کمـــی بیش‌تـــر تلاش کنیم. 
گاهـــی شـــرایط خاصـــی پیـــش آمـــده کـــه نیازمنـــد انعطاف 
گفتـــن نباید به عـــادت دفاعـــی تبدیل  ماســـت. پـــس »نه«‌
شـــود. هدف، ســـاختن دیوار نیســـت؛ هدف، ســـاختن مرز 

ســـالم است.
گفتن حرفه‌ای پنج جمله برای نه‌

۱. »الآن امـــکان انجـــام ایـــن کار را نـــدارم، امـــا می‌توانم فردا 
کنم.« بررســـی‌اش 

کارِِ  کـــدام  کار در اولویت اســـت، لطفاًً بگویید  گـــر ایـــن  ۲. »ا
را عقـــب بیندازم.« فعلی 

۳. »متأســـفم، این‌بـــار نمی‌توانـــم مســـئولیتش را برعهـــده 
بگیرم.«

۴. »مـــن در این موضوع تخصص کافـــی ندارم، اما می‌توانم 
کســـی را که بهتر می‌تواند کمـــک کند، معرفی کنم.«

۵. »دوســـت دارم کمـــک کنـــم، اما در حـــال حاضر ظرفیت 
گر بخواهیـــد، می‌توانیم راه  کار را نـــدارم. ا انجـــام کامل این 

کنیم.« دیگری پیـــدا 
گاهـــی همیـــن چنـــد جملـــۀ ســـاده، می‌توانـــد بسیـــاری از 

کنـــد. موقعیت‌هـــای دشـــوار را آســـان‌تر 

44شمارهٔٔ 64



، نه به رابطه گفتن به کار نه‌
شـــاید مهم‌تریـــن چیزی کـــه باید یـــاد بگیریم، این باشـــد که: 
گفتـــن به یـــک درخواســـت، لزومـــاًً نه‌گفتن به یـــک رابطه  »نه‌
نیســـت.« ممکـــن اســـت امـــروز نتوانیـــم کمـــک کنیـــم و فردا 
خودمان به کمـــکِِ همان همکار نیاز داشـــته باشیم. ممکن 
اســـت با یـــک تصمیـــم مخالـــف باشیم، امـــا همچنـــان برای 
کســـی کـــه آن تصمیـــم را گرفته اســـت، احتـــرام قائـــل باشیم. 
ممکـــن اســـت نتوانیم یـــک کار را بپذیریم، امـــا همچنان یک 
همـــکار خـــوب باقـــی بمانیـــم. رابطه‌هـــای حرفـــه‌ای ســـالم، 
گویند؛  آن‌هایی نیســـت که در آن، همیشـــه به همه »بله« می‌
رابطه‌های ســـالم، آن‌هایی اســـت که در آن آدم‌ها می‌توانند با 

کنند. احتـــرام، محدودیت‌هایشـــان را بیان 
شاید لازم باشد گاهی به خودمان هم »نه« بگوییم

این بخش، شـــاید از همه مهم‌تر باشـــد. گاهی مســـئله این 
کنند،  نیســـت که دیگـــران بیش‌ازحـــد از ما درخواســـت می‌
بلکـــه ما بیش‌ازحـــد از خودمان انتظار داریـــم؛ می‌خواهیم 
کنیـــم،  کمـــک  همیشـــه  باشیـــم،  دردســـترس  همیشـــه 
همیشـــه بهترین باشیم، هیـــچ کاری را رد نکنیم، هیچ‌کس 
را ناراحـــت نکنیـــم و درنهایـــت، آن‌قـــدر مســـئولیت قبـــول 
کنیم که خودمان خســـته و فرســـوده می‌شـــویم. شـــاید  می‌

گاهی لازم باشـــد بـــه خودمـــان بگوییم:
- »نه، امروز کافی است.«

- »نه، لازم نیست همۀ مشکلات را من حل کنم.«
- »نه، لازم نیســـت برای راضی‌نگهداشـــتن همـــه، خودم را 

فرامـــوش کنم.«
این هم بخشی از مرزبندی سالم است.

یک داستان کوتاه
گفـــت: »بله،  که همیشـــه می‌ کنید  همـــکار جوانی را تصـــور 
انجـــام می‌دهـــم.« هرکس کاری داشـــت، ســـراغ او می‌رفت. 
کارهـــای  او هـــم نمی‌توانســـت نـــه بگویـــد. بعـــد از مدتـــی، 
کارش پایین  کیفیـــت  خـــودش عقب افتـــاد. خســـته شـــد. 
کم احســـاس کرد دیگـــران قدر  کـــه کم‌ آمـــد و عجیب‌تـــر این‌
، همـــکار باتجربه‌تری  تلاش‌هایـــش را نمی‌داننـــد. یـــک روز
کـــه زیـــادی کمک  بـــه او گفـــت:‌ »مشـــکل تـــو ایـــن نیســـت 
که دیگران نمی‌دانند ظرفیت  کنی؛ مشـــکل این اســـت  می‌

کجاســـت.« تو 

کـــه بگویـــد: »الآن  گرفـــت  ، او یـــاد  ، بـــرای اولین‌بـــار آن روز
نمی‌توانـــم.« نه گفت، امـــا رابطه‌ها خراب نشـــد. اتفاقاًً بعد 
از مدتـــی، دیگـــران بیش‌تـــر به او احتـــرام گذاشـــتند؛ چون 
گوید »بلـــه«، واقعـــاًً می‌تواند  حـــالا می‌دانســـتند وقتـــی می‌

بایســـتد. حرفش  روی 
در پایان

گر از ســـر بی‌احترامـــی باشـــد، می‌تواند رابطه  گفتـــن، ا »نه«‌
گفتنِِ همیشـــگی هم لزوماًً نشـــانۀ  را خـــراب کند؛ امـــا »بله«‌
گاهـــی یـــک »نـــه« روشـــن محترمانـــه و  مهربانـــی نیســـت. 
به‌موقـــع، نشـــانۀ بلـــوغ حرفه‌ای اســـت؛ چون بـــه ما کمک 
کـــه واقعـــاًً می‌توانیم  کنـــد مســـئولیت‌هایی را بپذیریـــم  می‌
که  کنیـــم، بـــدون این‌ کمک  انجامـــش دهیم. بـــه دیگـــران 
کـــه  بســـازیم  رابطه‌هـــایی  و  کنیـــم  فرامـــوش  را  خودمـــان 
براســـاس صداقت شـــکل گرفته است، نه براســـاس ترس از 

کـــردن دیگـــران. ناراحت‌
شـــاید هنـــر واقعی این نباشـــد که همیشـــه بگوییـــم: »بله، 
انجـــام می‌دهـــم«، بلکه این باشـــد کـــه بدانیم: چـــه زمانی 
بگوییـــم »بلـــه«، چه زمانـــی بگوییم »نه« و مهم‌تـــر از همه، 

چگونـــه این دو کلمـــه را با احتـــرام به زبـــان بیاوریم.
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جلسه تقریباًً تمام شـــده بود. همه با پیشنهاد مطرح‌شده 
موافق بودند. ســـرها به نشـــانه تأیید تـــکان می‌خورد. یکی 
گفـــت: »خـــب، پـــس تصمیم نهـــایی شـــد.« اما درســـت در 
گفـــت: »من یک ســـؤال  همـــان لحظـــه، یکـــی از حاضـــران 
دارم.« همـــۀ نگاه‌ها به ســـمت او برگشـــت. ســـؤالش ســـاده 
گـــر این تصمیم درســـت اســـت، چـــرا راه دیگـــری را  بـــود: »ا

امتحـــان نکنیم؟«
چند ثانیه ســـکوت شـــد. شـــاید در آن لحظه، بعضی‌ها با 
خودشـــان فکـــر کردند: »باز هـــم مخالفت!« اما همان ســـؤال 
ســـاده باعث شـــد بحث دوبـــاره باز شـــود، چند نکته بررســـی 
شـــد که تـــا آن لحظه کســـی بـــه آن‌ها توجـــه نکرده بـــود، یک 
خطـــر احتمالی دیده شـــد، یـــک راه‌حلِِ جایگزین پیشـــنهاد 

شـــد و درنهایت، تصمیمی گرفته شـــد کـــه از اولـــی بهتر بود.
، یک‌نفـــر مخالفـــت کـــرد، امـــا در واقـــع او بـــا تیم  آن روز

کـــرد تیـــم بهتر فکـــر کند. مخالفـــت نکـــرد، بلکـــه کمک 

چرا از مخالفت خوشمان نمی‌آید؟
مـــا معمولاً دوســـت داریم با دیگـــران توافق داشـــته باشیم. 
کنـــد. وقتی همـــه در یک  توافـــق، حـــس خـــوبی ایجـــاد می‌
کنیم مسیرمان  جلســـه ســـر تکان می‌دهند، احســـاس می‌
درســـت اســـت. وقتی کســـی بـــا ما موافق اســـت، احســـاس 
کنیـــم دیـــده و تأیید شـــده‌ایم. اما همین‌جـــا یک خطر  می‌
پنهـــان وجود دارد. گاهی ممکن اســـت همه بـــا هم موافق 
کـــس نمی‌خواهـــد  باشیـــم، فقـــط بـــه ایـــن دلیـــل کـــه هیچ‌

کند.  که مخالفـــت می‌ کســـی باشـــد  اولین 
در چنیـــن شـــرایطی، یـــک تصمیم ممکن اســـت بدون 
که واقعاًً بررســـی شـــده باشـــد، به تصویب برســـد و بعد،  این‌
وقتـــی مشـــکلی پیش آمـــد، همه بگوینـــد: »مـــن از اول هم 
کردم این تصمیم درســـت نیســـت!« اما ســـؤال این  فکر می‌
کردید درست نیســـت، چرا همان‌موقع  گر فکر می‌ اســـت: »ا

نگفتید؟«

همۀ اختلاف�ها بد نیست
وقتی »مخالف�بودن« می�تواند به بهترشدن کمک کند

فرهاد سلیمانی
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اختلاف‌نظر، دشمنی نیست
یکـــی از مهم‌ترین مهارت‌های کارِِ گروهی این اســـت که یاد 
بگیریـــم بیـــن مخالفـــت با یک ایـــده و مخالفت بـــا یک فرد، 
گوییـــم: »من با این پیشـــنهاد  تفـــاوت بگذاریم. وقتـــی می‌
صحبـــت  ایـــده  یـــک  دربـــارۀ  درواقـــع  نیســـتم«،  موافـــق 
گـــر بگوییـــم: »تـــو همیشـــه پیشـــنهادهای  کنیـــم. امـــا ا می‌
کنیـــم؛  ایـــده صحبـــت نمی‌ بـــد می‌دهـــی«، دیگـــر دربـــارۀ 
شـــخصیت فـــرد را هـــدف قـــرار داده‌ایـــم و ایـــن دو، تفاوت 

بسیـــار بزرگـــی دارند.
در یـــک محیط حرفه‌ای، می‌توانیم با هم مخالف باشیم، 
بدون این‌که یکدیگـــر را تحقیر کنیم. می‌توانیم بگوییم: »من 
کـــه بگوییم:  ایـــن تصمیـــم را مناســـب نمی‌دانم«، بـــدون این‌
»تو اصلاً نمی‌فهمـــی!« می‌توانیم بپرسیـــم: »آیا گزینۀ دیگری 
هـــم بررســـی کرده‌ایم؟« بـــدون این‌که بگوییم: »چرا همیشـــه 
گیرید؟« این تفـــاوتِِ کوچک در کلمات،  عجولانه تصمیم می‌

می‌تواند سرنوشـــت یک گفتگـــو را تغییر دهد.

همۀ اختلاف‌ها سازنده نیست
کنیـــم هر نـــوع اختلافـــی مفید اســـت.  البتـــه نبایـــد تصـــور 
خودخواهـــی  لجاجـــت،   ، تحقیـــر براســـاس  کـــه  اختلافـــی 
یـــا رقابـــتِِ شـــخصی شـــکل گرفتـــه باشـــد، معمـــولاً چیـــزی 
دارد: دیگـــری  گی‌هـــای  ویژ ســـازنده  اخـــتلاف  نمی‌ســـازد. 

  مسئله مهم‌تر از فرد است.
کردن بهترین راه‌حل است.   هدف، پیدا

  افراد به حرف یکدیگر گوش می‌دهند.
  مخالفت با احترام بیان می‌شود.

  افراد حاضرند نظر خود را اصلاح کنند.
کند. کس از تغییرِِ نظرش احساس شکست نمی‌   هیچ‌

کند، بازنده  در چنین فضایی، کســـی کـــه نظرش تغییـــر می‌
نیســـت؛ اتفاقاًً ممکن اســـت برنده‌ترینِِ آدم جلســـه باشد، 

چون توانســـته اســـت چیزی یاد بگیرد.
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خطر بزرگ: توافق کاذب
گاهـــی همه با هـــم موافقند، اما هیچ‌کس واقعاًً قانع نشـــده 
اســـت. چرا؟ چون کســـی نمی‌خواهد دردســـر درست کند، 
کســـی نمی‌خواهـــد به‌عنـــوان فرد مخالف شـــناخته شـــود، 
»بالأخـــره هرچـــه هســـت، تصمیـــم  کنـــد:  فکـــر می‌ کســـی 
گر  گویـــد: »ا گرفتـــه شـــده اســـت« و دیگری بـــا خـــودش می‌
کنم.«  کننـــد همـــکاری نمی‌ من چیـــزی بگویم، شـــاید فکر 
کـــه می‌توانیـــم آن را توافق کاذب  ایـــن همان چیزی اســـت 
بنامیم. همـــه ظاهراًً موافقند، اما در ذهنشـــان ســـؤال‌ها و 
تردیدهـــایی وجود دارد که بیان نشـــده اســـت و گاهی این 
ســـؤال‌های بیان‌نشده، بعد به مشـــکل‌های واقعی تبدیل 

می‌شود.
پـــس یک تیـــم ســـالم، تیمی نیســـت که همیشـــه همه 
در آن موافق باشـــند. تیمی اســـت که افراد در آن احســـاس 

کنند. کننـــد و بتواننـــد مخالفت  امنیت 
مدیر خوب، همیشه با بله‌شنیدن خوشحال نمی‌شود

یکـــی از نشـــانه‌های بلوغ ســـازمانی این اســـت کـــه مدیران 
گـــر همـــۀ کارکنان همیشـــه  فقـــط دنبـــال تأییـــد نباشـــند. ا
بـــا مدیـــر موافق باشـــند، دو احتمـــال وجـــود دارد: یا مدیر 
کارکنـــان احســـاس امنیت  گویـــد! یـــا  همیشـــه درســـت می‌

کافـــی بـــرای بیـــان نظر واقعـــی خـــود ندارند.
حالـــت اول تقریبـــاًً غیرممکـــن اســـت. پس بهتر اســـت 
مدیران گاهی از خودشـــان بپرســـند: »آیا واقعـــاًً همه با من 

موافقنـــد؟ یـــا فقط کســـی نمی‌خواهد مخالف باشـــد؟«
یـــک مدیر می‌تواند با یک ســـؤال ســـاده، فضای گفتگو 
را تغییـــر دهـــد: »چـــه چیزی ممکن اســـت در ایـــن تصمیم 
گر شـــما مخالف این پیشنهاد باشید،  اشـــتباه باشد؟« یا »ا
دلیلتـــان چیســـت؟« یـــا »چه نکتـــه‌ای را ممکن اســـت من 

باشم؟« ندیده 
می‌دهـــد:  مهمـــی  پیـــام  کارکنـــان  بـــه  ســـؤال‌ها  ایـــن 

نیســـت.« ممنـــوع  کـــردن،  »مخالفت‌
گر مخالفت کردیم، مسئولیت هم داریم اما ا

گر  ، به معنای مخالفت بی‌پایان نیســـت. ا آزادی بیـــان نظر
کســـی همیشـــه با همه‌چیز مخالف باشـــد، اما هیچ راه‌حل 
جایگزینـــی ارائه نکند، به‌مـــرور مخالفـــت او ارزش خود را از 

می‌دهد. دست 
یـــا  ســـؤال  یـــک  بـــا  اســـت  بهتـــر  حرفـــه‌ای  مخالفـــتِِ 
جـــواب  کار  »ایـــن  جـــای:  بـــه  باشـــد.  همـــراه  پیشـــنهاد 
کنم این روش ممکن اســـت  نمی‌دهـــد.« بگوییم: »فکر می‌
در ایـــن بخش مشـــکل ایجاد کند. شـــاید بهتر باشـــد گزینۀ 
دیگری هم بررســـی کنیم.« به جای: »این تصمیم اشـــتباه 
اســـت.« بگوییم: »مـــن دربارۀ ایـــن بخش نگرانـــی دارم. آیا 
می‌توانیـــم قبـــل از تصمیم نهـــایی، این موضـــوع را بیش‌تر 

کنیم؟« بررســـی 
کنیـــم؛ به  بـــه ایـــن ترتیـــب، ما فقـــط مانـــع ایجـــاد نمی‌

کنیـــم. بهترشـــدن تصمیـــم کمـــک می‌
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گاهی مخالفت، نشانۀ مسئولیت‌پذیری است
فـــرض کنیـــد در یک جلســـه، همه به ایـــن نتیجـــه رسیده‌اند 
کـــه یـــک کار را خیلی ســـریع انجام دهنـــد، اما شـــما می‌دانید 
گر ســـکوت کنید، شـــاید جلسه  یک خطر جدی وجود دارد. ا

آرام‌تـــر تمام شـــود، اما آیا مســـئولیت خود را انجـــام داده‌اید؟
، نشـــانۀ شـــجاعت  گفتـــنِِ یـــک جملـــه دشـــوار گاهـــی 
حرفـــه‌ای اســـت: »من با ایـــن تصمیم موافق نیســـتم و فکر 
کنم لازم اســـت قبل از اجرا، یک نکته را بررســـی کنیم.« می‌
ممکـــن اســـت کســـی خوشـــحال نشـــود. ممکن اســـت 
جلســـه طولانی‌تـــر شـــود. ممکـــن اســـت حتـــی در لحظـــه، 
گـــر آن نکته واقعاًً مهم  شـــما را فردی ســـختگیر بدانند. اما ا
باشـــد، شـــاید همین مخالفت شما، از یک مشـــکل بزرگ‌تر 

کند. جلوگیـــری 
بعـــدی  »بلـــه«  از ده‌هـــا  به‌موقـــع،  »نـــه«  یـــک  گاهـــی 

اســـت. ارزشـــمندتر 
اختلاف‌نظر می‌تواند ما را بهتر کند

کـــه به آن  فـــرض کنید شـــما ایـــده‌ای دارید. طبیعی اســـت 
علاقه‌مند باشید. اما وقتی دیگری از شـــما ســـؤال ســـختی 
می‌پرســـد، مجبور می‌شـــوید دوباره فکر کنید. وقتی کســـی 
نقطه‌ضعـــف ایده‌تـــان را نشـــان می‌دهـــد، می‌توانیـــد آن را 
کنیـــد. وقتی کســـی راه دیگـــری پیشـــنهاد می‌دهد،  اصلاح 
پـــس  دارد.  وجـــود  بهتـــری  گزینـــۀ  شـــوید  متوجـــه  شـــاید 
مخالفت همیشـــه چیزی نیســـت کـــه باید از آن فـــرار کنیم؛ 

گاهـــی مخالفت، همان چیزی اســـت که یک ایـــدۀ خوب را 
کند. مثل ســـنگی که ســـطح  به یـــک ایدۀ بهتـــر تبدیل می‌
یـــک چاقـــو را صیقـــل می‌دهـــد، ممکـــن اســـت خوشـــایند 

نباشـــد، اما نتیجـــه می‌تواند بهتر باشـــد.
یک داستان کوتاه

دو همـــکار را تصـــور کنیـــد که دربـــارۀ اجرای یـــک برنامه با هم 
گفـــت: »باید همین هفته شـــروع  اختلاف داشـــتند. یکی می‌
گفـــت: »هنـــوز آمـــاده نیســـتیم.« بحث  کنیـــم.« دیگـــری می‌
آن‌هـــا بالا گرفـــت. هر دو احســـاس کردند دیگری حرفشـــان را 
گر قرار باشـــد حق  نمی‌فهمد، تا این‌که یکی از آن‌ها پرسید: »ا
با تو باشـــد، چه چیـــزی من نمی‌بینم؟« همـــکارش کمی فکر 
گر الآن شـــروع کنیـــم، مجبور  کـــرد و بعـــد گفت: »مـــن نگرانم ا
شـــویم وســـط کار همه‌چیـــز را تغییر دهیـــم.« نفـــر اول گفت: 
گر صبـــر کنیم، فرصت را از دســـت بدهیم.«  »مـــن هم نگرانم ا
بـــرای اولین‌بـــار فهمیدند که هـــردو یک نگرانـــی دارند؛ 
کننـــد. درنهایت  فقـــط از دو زاویـــۀ متفـــاوت به آن نـــگاه می‌
کوچـــک داشـــته  گرفتنـــد یـــک اجـــرای آزمایشـــی  تصمیـــم 
کنـــد و نه  کـــه خطر بزرگـــی ایجاد  باشـــند؛ نه آن‌قدر ســـریع 
کـــه فرصت از دســـت بـــرود. اختلافشـــان حل  آن‌قـــدر دیـــر 

نشـــد، اما بـــه تصمیـــم بهتری منجر شـــد.
شـــاید لازم نبـــود یکـــی برنـــده و دیگـــری بازنده باشـــد. 
کـــه هـــر دو نگرانی را  کـــردن راهـــی بـــود  شـــاید هـــدف، پیدا

بگیرد. جـــدی 
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چگونه مخالفت حرفه‌ای کنیم؟
مسیـــر  ایـــن  از  می‌توانیـــم  مخالفیـــم،  تصمیمـــی  بـــا  گـــر  ا

کنیـــم: اســـتفاده 
اول: مســـئله را روشـــن کنیم: دقیقاًً با چه چیزی مخالفیم؟ 

نه با چه کســـی.
کنیم این تصمیم  دوم: دلیل خـــود را بگوییم: چرا فکـــر می‌

کند؟ ممکن است مشـــکل ایجاد 
کـــه مـــا  ســـوم: ســـؤال بپرسیـــم: آیـــا اطلاعاتـــی وجـــود دارد 

نمی‌دانیـــم؟
گـــر ایـــن راه  چهـــارم: گزینـــۀ جایگزیـــن را پیشـــنهاد کنیـــم: ا

مناســـب نیســـت، چـــه راه دیگـــری وجـــود دارد؟
شـــنیدن  از  بعـــد  اســـت  ممکـــن  بدهیـــم:‌  گـــوش  پنجـــم: 

کنـــد. تغییـــر  نظرمـــان  دیگـــران،  توضیحـــات 
شـــویم:  همـــراه  مســـئولانه  شـــد،  نهـــایی  تصمیـــم  گـــر  ا ششـــم: 
کـــردن حـــق ماســـت، اما وقتـــی تصمیم نهایی گرفته شـــد،  مخالفت‌
گر مســـئولیت اجرای آن را برعهـــده داریم، باید حرفه‌ای عمل کنیم. ا

یک تمرین برای جلسۀ بعد
در جلســـۀ بعـــدی کـــه قـــرار اســـت تصمیـــم مهمـــی گرفتـــه 
کـــه فقط دنبـــال موافقـــان باشید، یک  شـــود، بـــه جای این‌
گـــر قـــرار باشـــد ایـــن تصمیـــم  ســـؤال متفـــاوت بپرسیـــد: »ا
شکســـت بخـــورد، محتمل‌تریـــن دلیلـــش چیســـت؟« این 
ســـؤال می‌توانـــد بحث را تغییـــر دهد. چون بـــه جای دفاع 
کنـــد بـــه آن از زاویـــۀ دیگـــری  از ایـــده، افـــراد را دعـــوت می‌
نـــگاه کنند. گاهـــی همین چند دقیقـــه گفتگـــو، می‌تواند از 

ســـاعت‌ها اصلاح و جبـــران در آینـــده جلوگیـــری کنـــد.
شاید لازم باشد از مخالفت نترسیم

مـــا به محیط‌هـــای کاری‌ای نیاز داریم کـــه در آن افراد بتوانند 
حـــرف بزنند، نـــه با صـــدای بلندتـــر، بلکـــه بـــا آزادی بیش‌تر. 
محیطـــی کـــه در آن یـــک کارمنـــد بتوانـــد بگویـــد: »مـــن فکر 
کنـــم راه دیگـــری هم وجـــود دارد« و نگران نباشـــد که این  می‌
جملـــه به معنـــای بی‌احترامی تلقی شـــود. محیطی که مدیر 
بتوانـــد بگویـــد: »ممکن اســـت مـــن اشـــتباه کنـــم« و کارکنان 
بتواننـــد پاســـخ دهنـــد: »بله، شـــاید ایـــن نکته را هم بررســـی 
کنیم.« در چنین محیطی، اعتمـــاد وجود دارد. اعتماد یعنی 
بتوانیـــم حقیقتـــی را که شـــاید شـــنیدنش آســـان نیســـت، با 

کنیم. بیـــان  احترام 

در پایان
همـــۀ اختلاف‌هـــا بـــد نیســـت: بعضـــی اختلاف‌هـــا مـــا را از 
تصمیم‌هـــای عجولانـــه نجـــات می‌دهـــد، بعضی‌هـــا نقـــاط 
کـــه قـــبلاً نمی‌دیدیـــم، بعضی‌ها  کنـــد  ضعفـــی را آشـــکار می‌
کنیـــم و بعضی‌ها به  باعـــث می‌شـــود ایده‌هایمـــان را بهتـــر 
کـــه حتـــی وقتی بـــا هـــم موافق نیســـتیم،  مـــا یـــاد می‌دهد 
همچنـــان می‌توانیـــم کنـــار هـــم بمانیـــم. شـــاید بلـــوغِِ یک 
تیـــم، زمانـــی آشـــکار می‌شـــود کـــه اعضـــای آن یـــاد بگیرند: 
کـــردن، دشـــمنی نیســـت؛ نظـــرِِ متفاوت‌داشـــتن،  مخالفت‌

بی‌احترامـــی نیســـت و تغییـــر نظـــر، شکســـت نیســـت.
شـــاید مهم‌تـــر از همـــه: هـــدف گفتگـــو این نیســـت که 
کـــه با هم به  ثابت کنم حق با من اســـت؛ هدف این اســـت 
چیـــزی بهتر از آنچه هرکـــدام به‌تنهـــایی می‌دیدیم برسیم.

ســـؤال این شـــماره: آخرین باری که مخالفـــتِِ یک همکار 
باعث شـــد تصمیم بهتـــری بگیرید، چـــه زمانی بود؟

شـــاید ارزش داشته باشـــد آن لحظه را به‌یاد بیاوریم؛ چون 
کند، نه  گاهـــی آدمی که در یک جلســـه بـــا ما مخالفـــت می‌
کنـــد راه را بهتر  مانعِِ راه ما، بلکه کســـی اســـت که کمک می‌

ببینیم.
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کـــه هنـــوز روز  صبـــح روز دوشـــنبه بـــود. از آن صبح‌هـــایی 
شـــروع نشـــده، امـــا فهرســـت کارها طولانی شـــده اســـت. او 
زودتـــر از همیشـــه به محـــل کار رسیده بود. چنـــد کار مهم 
روی میـــز داشـــت و قـــرار بـــود یکـــی از آن‌هـــا را تا پایـــان روز 
کامپیوتـــرش را روشـــن نکـــرده بود که  تحویـــل دهد. هنـــوز 

پیـــام آمد: »جلســـۀ امـــروز یک‌ســـاعت عقـــب افتاد.«
پیـــام کوتاه بود، خیلی کوتاه، امـــا برای او معنای خوبی 
نداشـــت. جلســـه‌ای که قـــرار بود صبـــح برگزار شـــود، دربارۀ 
پـــروژه‌ای بود که چنـــد روز برایش وقت گذاشـــته بـــود. قرار 
گرفته شـــود. حالا  ، تصمیم نهایی  کار بود در جلســـه دربارۀ 
جلســـه یک‌ســـاعت عقـــب افتـــاده بود؛ بـــا خـــودش گفت: 

ــهم ریخت.« »باز ـــهم برنامه‌ها به
اما مسئله فقط یک‌ســـاعت تأخیر نبود؛ چند هفته‌ای 
بـــود کـــه از یک همکار دلخـــور بود؛ همکارش در جلســـات، 
کرد و گاهی پاســـخ پیام‌هایش را دیر  کم‌تـــر با او همراهی می‌
مـــی‌داد. یک‌بـــار هم گزارشـــی را کـــه آماده کرده بـــود، بدون 
کـــه با او هماهنگ کند، تغییـــر داده بود. هربار او چیزی  این‌

نگفتـــه، اما همـــۀ این اتفاق‌هـــا در ذهنش جمع شـــده بود 
و حـــالا یـــک پیـــام کوتـــاه، کافی بـــود تا همـــۀ آن‌هـــا دوباره 
. اصلاً  یـــادش بیایـــد. با خودش گفـــت: »معلوم اســـت دیگر

کار من اهمیتی قائل نیســـت.« بـــرای 
ماجرا از نگاه او

آن روز، همـــکارش هـــم صبـــح زود به محـــل کار آمده بـــود؛ اما 
کـــه کار او  نـــه بـــرای این‌که کســـی را نادیده بگیرد، نـــه برای این‌
را خـــراب کنـــد؛ او از صبـــح درگیر یک مســـئلۀ فوری بـــود: یکی 
از اعضـــای خانـــواده‌اش بیمار شـــده بـــود و بایـــد چند تماس 
گرفـــت و همزمـــان مدیـــر از او خواســـته بـــود یک  ضـــروری می‌
موضـــوعِِ فـــوری را پیگیری کند. جلســـه را هم خـــودش جابجا 
نکرده بود؛ فقط از او خواســـته بودند به اطلاع دیگران برساند.

او پیـــام را فرســـتاد: »جلســـۀ امـــروز یک‌ســـاعت عقـــب 
افتـــاد« و دوبـــاره بـــه کارهایش برگشـــت. بـــرای او، این فقط 
یـــک پیام اطلاع‌رســـانی بـــود، اما بـــرای همـــکارش، معنای 
کوچکـــی،  کـــه ســـوءتفاهم  دیگـــری داشـــت و این‌جـــا بـــود 

آرام‌آرام شـــکل گرفـــت.

روزی که فهمیدم همکارم دشمن من نیست
گاهی آدم�ها علیه ما نیستند، فقط داستان را از زاویۀ دیگری می�بینند

هادی روستایی
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کنیم ما اغلب داستان را خودمان کامل می‌
مشـــکل بسیـــاری از ســـوءتفاهم‌ها ایـــن اســـت کـــه ما فقط 
بخشـــی از ماجـــرا را می‌بینیـــم. یـــک رفتـــار را می‌بینیـــم، اما 
دلیلـــش را نمی‌دانیـــم. یـــک پیـــام کوتـــاه می‌خوانیـــم، امـــا 
لحنِِ پشـــت آن را نمی‌شـــنویم. کســـی جوابمان را نمی‌دهد 
گیریم: »عمـــداًً جواب نمی‌دهد.« کســـی  و فـــوراًً نتیجـــه می‌
کنیم: »می‌خواهد  در جلســـه با ما موافق نیســـت و فکر می‌
جلوی کار مرا بگیرد.« کســـی از کنارمان رد می‌شـــود و سلام 
گوییـــم: »حتماًً از مـــن ناراحت  کنـــد و با خودمـــان می‌ نمی‌
کدام از این برداشـــت‌ها درست نباشد؛  است.« شـــاید هیچ‌
مـــا فقط یک قطعـــه از پـــازل را دیده‌ایم، امـــا ذهنمان بقیۀ 

تصویر را خودش ســـاخته اســـت.
کند وقتی ذهن شروع به داستان‌سازی می‌

ذهن انســـان دوســـت دارد بـــرای اتفاق‌ها دلیـــل پیدا کند. 
کند،  گـــی در بسیاری از موقعیت‌ها بـــه ما کمک می‌ این ویژ
گاهی دردسرســـاز می‌شـــود؛ چون  امـــا در روابـــط انســـانی، 
وقتـــی اطلاعـــات کافـــی نداریـــم، جـــای خالـــی را بـــا حدس 
کنیـــم: همکارمـــان دیـــر پاســـخ داده؛ پـــس حتمـــاًً  پـــر می‌
کـــرده؛ پس  کـــرده اســـت. در جلســـه ســـکوت  بی‌احترامـــی 
حتماًً مخالف ماســـت. پیشـــنهاد ما را نپذیرفته است؛ پس 
کـــم، چیـــزی کـــه فقط یک  حتمـــاًً بـــا مـــا مشـــکل دارد و کم‌

احتمـــال بـــود، در ذهن ما به یـــک واقعیت قطعـــی تبدیل 
می‌شـــود. بعـــد، براســـاس همـــان واقعیـــت خیالـــی رفتـــار 
کنیم: ســـرد می‌شـــویم، کم‌تر حرف می‌زنیم، از همکاری  می‌
کـــه دلیل رفتـــار ما را  گیریـــم و طـــرف مقابل هم  فاصلـــه می‌

نمی‌دانـــد، ممکـــن اســـت همیـــن مسیر را طـــی کند.
کوچکی می‌تواند به فاصلۀ  که ســـوءتفاهم  این‌جاست 

شود. تبدیل  بزرگی 
ماجرای آن جلسه

بالأخره جلســـه برگـــزار شـــد. او وارد اتاق شـــد. همـــکارش هم 
آن‌جا بـــود. چند نفر دیگر هم حضور داشـــتند. بحث شـــروع 
کرد،  شـــد، اما او دیگـــر مثل قبل نبود؛ کمی ســـردتر رفتـــار می‌
کوتـــاه جواب مـــی‌داد و وقتـــی همکارش پیشـــنهادی مطرح 
کـــرد، بـــه جـــای این‌که دربـــارۀ آن پیشـــنهاد صحبـــت کند، با 

خـــودش فکـــر کرد: »باز هـــم می‌خواهـــد کار را تغییـــر دهد.«
جلســـه تمام شـــد. همـــه از اتـــاق بیـــرون رفتنـــد، اما او 
مانـــد. چنـــد ثانیـــه به میـــز نـــگاه کرد. بعـــد تصمیـــم گرفت 
گفـــت: »چیزی شـــده؟«  بـــرود. همـــان لحظـــه، همـــکارش 
گفت:  گفـــت: »مطمئنـــی؟«  پاســـخ داد: »نـــه.« همـــکارش 
کـــه »نـــه« و »بلـــه« واقعی  »بلـــه.« امـــا هـــردو می‌دانســـتند 
کـــه مدت‌هـــا گفته  نیســـت؛ چیـــزی در میـــان بـــود؛ چیزی 

بود. نشـــده 
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یک سؤال ساده
گـــر چیـــزی ناراحتـــت کـــرده،  همـــکارش دوبـــاره پرسیـــد: »ا
می‌توانی بگویی.« این‌بار ســـکوت طولانی‌تر شـــد و بالأخره 
کنـــم خیلی وقت اســـت که  گفت: »راســـتش، احســـاس می‌
کـــرد  کار مـــن برایـــت اهمیتـــی نـــدارد.« همـــکارش تعجـــب 
کنـــی؟« او چند اتفـــاق را  و گفـــت: »چـــرا چنیـــن فکـــری می‌
تعریـــف کرد: دیـــر جـــواب‌دادن پیام‌ها، تغییـــردادن گزارش 

و جابجایی جلســـه.
کت ماند و بعـــد گفت: »من  همـــکارش چند لحظه ســـا
اصلاً نمی‌دانســـتم ایـــن اتفاق‌هـــا چنین برداشـــتی برای تو 
گزارش را تغییر  ایجاد کرده« و شـــروع کرد به توضیـــح‌دادن: 
داده بـــود، چـــون مدیـــر از او خواســـته بـــود. پیام‌هـــا را دیر 
جـــواب داده بـــود، چون درگیر یـــک مســـئلۀ خانوادگی بود 
و جلســـه را هـــم او جابجا نکـــرده؛ فقط خبـــر را منتقل کرده 
بـــود. هـــر اتفاق، یک توضیح ســـاده داشـــت؛ نـــه توطئه‌ای 
کار بود، نه دشـــمنی، نه بی‌احترامی؛ فقط یک مشـــکل  در 

ســـاده وجود داشـــت: »آن‌ها بـــا هم حرف نـــزده بودند.«
چقدر از اختلاف‌های ما همین‌طور است؟

گاهـــی از آدم‌ها  کنیم. مـــا  شـــاید بیش‌تـــر از آنچـــه فکـــر می‌
از  گاهـــی  چـــرا.  بداننـــد  آن‌هـــا  کـــه  این‌ بـــدون  ناراحتیـــم، 
گاهی  کنیم.  رفتاری دلخوریـــم، اما درباره‌‌اش صحبـــت نمی‌
انتظـــار داریم دیگری خـــودش بفهمد و وقتـــی نمی‌فهمد، 
نیســـتند؛  ذهن‌خـــوان  آدم‌هـــا  امـــا  می‌شـــویم.  ناراحت‌تـــر 
همـــکار مـــا نمی‌داند چـــرا از یک جملـــه ناراحت شـــده‌ایم، 
مدیـــر ما نمی‌داند چرا از یک تصمیم دلخوریم، دوســـت ما 
گر چیزی مهم اســـت،  نمی‌دانـــد چرا از او فاصله گرفته‌ایم. ا
بایـــد درباره‌‌اش حرف بزنیم؛ نه با خشـــم، نه بـــا اتهام، بلکه 

بـــا صداقت.
یک جمله می‌تواند مسیر گفتگو را تغییر دهد

تفـــاوت بزرگی وجـــود دارد بین این دو جمله: »تو همیشـــه 
گیری.« در مقابـــل: »در چند موقعیت اخیر  مـــرا نادیده می‌
احســـاس کردم نظر من شنیده نشده اســـت.« جملۀ اول، 
کند، ولـــی جملۀ دوم،  طـــرف مقابـــل را مجبور به دفـــاع می‌

تجربۀ مـــا را توضیح می‌دهد.
جملـــۀ »تـــو عمـــداًً کار مـــرا خـــراب کـــردی.« در مقابل: 
کـــرد،  تغییـــر  مـــن  بـــا  هماهنگـــی  بـــدون  گـــزارش  »وقتـــی 

کـــردم در جریـــان کار قـــرار نگرفتـــه‌ام.« در جملۀ  احســـاس 
دوم، هنوز مســـئله جدی اســـت، اما راه گفتگو باز می‌ماند. 
کنیم، نه شـــخصیت و این یکی  ما دربـــارۀ رفتار صحبت می‌

کار اســـت. از مهم‌تریـــن مهارت‌هـــای ارتباطـــی در محیط 
گاهی باید شجاعتِِ پرسیدن داشته باشیم

کنیـــم،  کـــه دربـــارۀ رفتـــار کســـی قضـــاوت  شـــاید قبـــل از این‌
فقـــط یـــک ســـؤال بپرسیـــم: »مـــن درســـت متوجه شـــدم؟« 
مـــثلاً: »وقتـــی ایـــن تصمیم گرفتـــه شـــد، دلیلش چـــه بود؟« 
کـــرده‌ام؛  برداشـــت  / »می‌خواهـــم مطمئـــن شـــوم درســـت 
منظورتـــان این بود که...؟« / »احســـاس کردم در این موضوع 

بـــا من موافـــق نیســـتید. آیـــا درســـت متوجه شـــده‌ام؟«
این ســـؤال‌ها ساده اســـت، اما می‌تواند جلوی بسیاری 
از ســـوءتفاهم‌ها را بگیـــرد؛ چـــون بـــه جـــای حـــدس‌زدن، 

اطلاعات واقعـــی به‌دســـت می‌آوریم.
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 اختلاف وجود دارد
ً
اما گاهی واقعاً

البته همه‌چیز ســـوءتفاهم نیســـت؛ گاهی کســـی واقعـــاًً رفتار 
نامناســـبی دارد، گاهی یک همکار واقعاًً مســـئولیتش را انجام 
نمی‌دهد و گاهـــی تصمیمی واقعاًً ناعادلانه اســـت. در چنین 
شـــرایطی هم گفتگو لازم اســـت، اما تفاوت در این است که ما 
که از همان  کنیـــم واقعیت را بفهمیم؛ نـــه این‌ ابتـــدا تلاش می‌
ابتـــدا، بدترین نیت ممکـــن را به طرف مقابل نســـبت دهیم. 

ایـــن دو رویکرد بسیار متفاوت اســـت.
گوییم: »بگـــذار بفهمم چه اتفاقی افتاده.«  در اولی می‌
گوییـــم: »مـــن می‌دانم چرا ایـــن کار را کرده.«  در دومـــی می‌

شـــاید بهتر باشـــد بیش‌تراوقات، اولی را انتخاب کنیم.
یک تمرین کوچک

کـــه از رفتار یک همـــکار ناراحت شـــدید، قبل از  دفعـــۀ بعد 
که دربارۀ او قضاوت کنید، ســـه ســـتون ذهنی بســـازید: این‌

- آنچه می‌دانم: واقعیت‌های قطعی چیست؟
- آنچـــه حـــدس می‌زنـــم: چـــه چیزهـــایی را فقـــط تصـــور 

کـــرده‌ام؟
- آنچـــه باید بپرســـم: برای فهمیـــدن واقعیت، چه ســـؤالی 

باید بپرســـم؟
ایـــن تمریـــن ســـاده می‌توانـــد کمـــک کنـــد بیـــن واقعیت و 

برداشـــتِِ شـــخصی تفـــاوت بگذاریـــم.
داستان ما یک پایان ساده داشت

فردای آن روز، همه‌چیز مثل قبل نبود، اما بهتر شـــده بود. 
گهـــان همۀ اختلاف‌ها ناپدید شـــده  نـــه به ایـــن دلیل که نا
بـــود، بلکه چون حـــالا دونفر چیزی را می‌دانســـتند که قبلاً 
نمی‌دانســـتند؛ می‌توانســـتند حـــرف بزننـــد، می‌توانســـتند 
ســـؤال بپرســـند و می‌توانســـتند قبـــل از قضـــاوت، توضیـــح 
بخواهنـــد. چنـــد روز بعـــد، همـــان همـــکار دوبـــاره پیامـــی 
 ، فرســـتاد: »جلســـۀ امروز نیم‌ســـاعت عقب افتـــاد.« این‌بار
کـــه خبر  پاســـخ فقـــط یـــک جملـــه بـــود: »باشـــه، ممنـــون 
دادی.« امـــا شـــاید چیـــزی بیش‌تـــر از ایـــن اتفـــاق افتـــاده 
بـــود؛ او دیگـــر با دیـــدن یک پیـــام کوتـــاه، داســـتانی دربارۀ 
بی‌توجهی و بی‌احترامی در ذهنش نمی‌ســـاخت، بلکه یاد 
گرفتـــه بـــود قبل از قضاوت، بپرســـد. شـــاید همـــکارش هم 
کوتـــاه، می‌تواند جلوی  گاهی یک توضیح  کـــه  فهمیده بود 

ســـوءتفاهم بزرگـــی را بگیرد.

شاید همکارمان دشمن ما نباشد
در محیـــط کار، آدم‌ها همیشـــه آن‌طور که ما تصـــور می‌کنیم، 
کننـــد؛ گاهـــی خســـته‌اند، گاهـــی درگیرنـــد، گاهی  رفتـــار نمی‌
چیـــزی نمی‌دانند، گاهی اشـــتباه می‌کنند، گاهـــی نمی‌دانند 
رفتارشـــان چـــه اثـــری بر دیگـــری گذاشـــته اســـت و گاهی هم 
کـــدام از این‌هـــا لزوماًً  واقعـــاًً با مـــا اختلاف‌نظر دارنـــد؛ اما هیچ‌
به معنای دشـــمنی نیست. شـــاید بهتر باشـــد قبل از این‌که 
دربـــارۀ نیـــت دیگـــران تصمیـــم بگیریـــم، یـــک فرصـــت بـــرای 
گرفتن، گفتگو  توضیـــح‌دادن به آن‌هـــا بدهیم؛ قبـــل از فاصله‌
کنیم، قبـــل از این‌که قضاوت کنیم، ســـؤال بپرسیـــم و قبل از 
که رابطۀ کاری را به‌خاطر یک برداشـــت از دســـت بدهیم،  این‌
مطمئن شویم که داســـتانی که در ذهنمان ساخته‌ایم، واقعاًً 

همان داســـتانی اســـت کـــه اتفاق افتاده اســـت.
یک جمله برای به‌خاطر سپردن

»هر چیزی که می‌بینیم، تمام واقعیت نیســـت.« گاهی پشت 
یک ســـکوت، خســـتگی اســـت. پشـــت یک تأخیـــر، گرفتاری 
اســـت. پشـــت یک مخالفت، نگرانی اســـت. پشـــت یک رفتار 
ســـرد، مســـئله‌ای شـــخصی اســـت کـــه مـــا از آن خبـــر نداریم 
و گاهـــی پشـــت چیـــزی کـــه مـــا »دشـــمنی« می‌نامیـــم، فقط 
ســـوءتفاهم ســـاده‌ای وجود دارد. پس دفعۀ بعد که احساس 
کنشـــی، فقط  کردیـــد همکارتان علیه شماســـت، قبل از هر وا
یـــک ســـؤال از خودتـــان بپرسیـــد: »آیـــا من همـــۀ داســـتان را 
گر پاســـخ »نه« بود، شـــاید وقت آن رسیده باشـــد  می‌دانم؟« ا

کـــه به جـــای قضاوت، گفتگـــو را شـــروع کنیم.
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بعضـــی حرف‌ها را نمی‌شـــود نگفت، اما بعضـــی حرف‌ها را هم 
نمی‌شود هرطور که دلمان خواســـت بگویم. گاهی لازم است 
بـــه همکاری بگوییـــم که رفتـــارش مـــا را ناراحت کرده اســـت. 
گاهـــی بایـــد دربارۀ یـــک اشـــتباه تذکر بدهیـــم. گاهـــی باید از 
تصمیمی که با آن موافق نیســـتیم، صحبت کنیم. گاهی لازم 
اســـت بـــه مدیرمـــان بگوییم که یـــک تصمیم برای ما دشـــوار 
یـــا ناعادلانه بوده اســـت و گاهـــی باید دربارۀ مســـئله‌ای حرف 
بزنیـــم کـــه مدت‌هـــا ســـکوت دربـــارۀ آن، خودش به مشـــکل 
تبدیل شده اســـت. در چنین لحظه‌هایی، بسیاری از ما بین 
دو انتخاب گیر می‌کنیم: ســـکوت کنیم یا اعتـــراض کنیم؟ اما 
شـــاید انتخاب ســـومی هم وجود داشته باشـــد: حرف بزنیم؛ 

درست. اما 
 حرف خشن نیست

ً
حرف سخت، الزاماً

گر  کنیم ا یکـــی از اشـــتباه‌های رایـــج این اســـت که فکـــر می‌
قرار اســـت حرف مهمی بزنیـــم، باید محکـــم و تند صحبت 
کنیـــم تا طرف مقابـــل متوجه جدیت ما بشـــود؛ اما جدیت 
با خشـــونت فرق دارد: می‌توانیم دربارۀ یک مســـئلۀ جدی 
کـــه طرف مقابـــل را تحقیر کنیم.  صحبـــت کنیم، بدون این‌
کـــه توهیـــن کنیم.  می‌توانیـــم ناراحـــت باشیـــم، بـــدون این‌

کـــه رابطـــه را خراب  می‌توانیـــم اعتـــراض کنیـــم، بـــدون این‌
، نباید این باشـــد که طرف  کنیـــم. هدف از گفتگوی دشـــوار
مقابل را شکســـت دهیم؛ هدف باید این باشـــد که مســـئله 

را حـــل کنیم.
از »تو« شروع نکنیم

گفتگـــوی  کـــردن  خراب‌ بـــرای  راه‌هـــا  ســـاده‌ترین  از  یکـــی 
بـــا »تـــو« اســـت. مـــثلاً:  کردنِِ جملـــه  ، شـــروع‌ دشـــوار

  »تو اصلاً به حرف من گوش نمی‌دهی.«
  »تو همیشه کارها را دیر تحویل می‌دهی.«

کنی.«   »تو هیچ‌وقت مسئولیت قبول نمی‌
گیری.«   »تو عمداًً مرا نادیده می‌

وقتـــی گفتگـــو با »تـــو« و یـــک اتهام شـــروع می‌شـــود، طرف 
کردن  مقابـــل معمـــولاً به جـــای شـــنیدن، شـــروع بـــه دفاع‌
کنـــد. حـــالا گفتگـــو دیگـــر دربـــارۀ حل مســـئله نیســـت؛  می‌

تبدیـــل شـــده اســـت بـــه جنـــگ دو روایت:
- »من این‌طور نیستم.«

- »چرا، هستی!«
کنی.« - »نه، تو اشتباه می‌

گیرد. درنهایت، هیچ‌کس چیزی یاد نمی‌

هنرِِ گفتنِِ حرف سخت
چگونه دربارۀ چیزی که آزارمان می�دهد، حرف بزنیم؟

روشا مرزن‌آبادی
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از تجربۀ خودمان حرف بزنیم
کـــه دربارۀ شـــخصیت طـــرف مقابـــل قضاوت  به جـــای این‌
کنیم. کنیـــم، بهتر اســـت دربارۀ تجربـــۀ خودمان صحبـــت 
کنـــی«، بگوییم: »وقتی  به جـــای: »تو همیشـــه دیر می‌
کار بـــا تأخیر به دســـت من می‌رســـد، برنامـــۀ کاری من هم 

می‌ریزد.« به‌هم 
گـــذاری«، بگوییم:  بـــه جای: »تـــو به مـــن احتـــرام نمی‌
کنـــم،  نمی‌ پیـــدا  نظـــر  بیـــان  فرصـــت  جلســـه  در  »وقتـــی 

کنـــم دیـــدگاه مـــن شـــنیده نشـــده اســـت.« احســـاس می‌
کنی«،  بـــه جـــای: »تو هیچ‌وقـــت با مـــن همـــکاری نمی‌
 ، ، بـــرای انجام ایـــن کار بگوییـــم: »در چنـــد موقعیـــت اخیر
کـــردم تنها  بـــه همکاری بیش‌تری نیاز داشـــتم و احســـاس 

مانده‌ام.«
تفاوت ایـــن دو نوع بیان، بسیار مهم اســـت؛ در جملۀ 
کنیـــم، ولـــی در جملۀ  اول، بـــه شـــخصیت فـــرد حملـــه می‌
دوم، مســـئله را توضیـــح می‌دهیـــم و وقتی مســـئله روشـــن 

شـــود، احتمال حل‌شـــدنش بیش‌تر اســـت.
واقعیت را از برداشت جدا کنیم

کرده  کنیـــد همکارتان در جلســـه با شـــما مخالفـــت  فـــرض 
اســـت. واقعیـــت چیســـت؟ او بـــا پیشـــنهاد شـــما مخالفت 
کـــرده اســـت. برداشـــت شـــما چیســـت؟ »او می‌خواهـــد مرا 

گر گفتگو را براســـاس  خـــراب کنـــد.« ایـــن دو یکی نیســـت: ا
برداشـــت خودمـــان شـــروع کنیـــم، ممکـــن اســـت از همان 
گر فقط  ابتـــدا بـــه طرف مقابل نســـبت نـــاروا بدهیـــم؛ امـــا ا
دربـــارۀ واقعیـــت صحبـــت کنیم، مسیـــر متفاوت می‌شـــود: 
نبودیـــد.  موافـــق  مـــن  پیشـــنهاد  بـــا  امـــروز  جلســـۀ  »در 

می‌خواهـــم بدانـــم نگرانـــیِِ اصلـــی شـــما چـــه بود.«
کند. شـــاید واقعاًً  ایـــن جملـــه، در را برای گفتگـــو باز می‌
مشـــکلی وجود داشـــته باشـــد یا فقط ســـوءتفاهمی باشـــد 

که بـــا چند دقیقـــه صحبت حل شـــود.
زمانِِ گفتنِِ حرف سخت، مهم است

گـــر در بدتریـــن زمـــان گفته شـــود،  حتـــی بهتریـــن حـــرف، ا
ممکـــن اســـت نتیجـــۀ خوبی نداشـــته باشـــد: وقتی کســـی 
عصبانی اســـت، شاید زمان مناســـبی برای گفتگوی جدی 
کردن مســـئلۀ  نباشـــد. وقتی جلســـه شـــلوغ اســـت، مطرح‌
شـــخصی ممکن اســـت مناســـب نباشـــد. وقتی فردِِ مقابل 
کاری اســـت، شـــاید بهتر باشـــد چند  تحـــت فشـــارِِ شـــدید 
ســـاعت صبـــر کنیـــم. گاهـــی یـــک جملـــۀ ســـاده می‌توانـــد 
کنـــد: »می‌خواهم دربـــارۀ موضوعی با  شـــروع بهتری ایجاد 
شـــما صحبت کنـــم. چه زمانی برایتان مناســـب‌تر اســـت؟« 
این جمله نشـــان می‌دهد که مســـئله برای ما مهم اســـت، 

امـــا قصد نداریـــم طرف مقابـــل را غافلگیـــر کنیم.
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حرفِِ سخت را در جمع نگوییم
گـــر مســـئله‌ای میان شـــما و یک‌نفـــر وجـــود دارد، تا جای  ا
ممکـــن، آن را در جمـــع مطـــرح نکنیـــد. هیچ‌کس دوســـت 
گر  گیـــرد. حتی ا نـــدارد در مقابل دیگـــران مورد انتقـــاد قرار 
کـــردن آن در جمع، ممکن  حرف ما درســـت باشـــد، مطرح‌
اســـت باعث شـــود طرف مقابل احســـاس تحقیـــر کند و به 
جـــای شـــنیدن پیـــام، فقـــط از خودش دفـــاع کنـــد. گاهی 
یـــک گفتگـــوی خصوصـــیِِ ده‌دقیقـــه‌ای، می‌توانـــد از یـــک 

کند. دلخـــوریِِ چندماهه جلوگیـــری 
یک روش ساده برای گفتگوی دشوار

برای شروع می‌توانید از چهار مرحله استفاده کنید:
، وقتـــی دربارۀ  ۱. اتفـــاق را توصیـــف کنید:‌ »در جلســـۀ امروز

شـــد...« صحبت  گزارش 
۲. احســـاس یا نگرانی خود را بگویید:‌ »من احســـاس کردم 

دیـــدگاه من فرصت کافی برای توضیـــح پیدا نکرد.«
۳. اثـــر آن را توضیـــح دهیـــد: »ایـــن موضوع باعث شـــد فکر 
، برداشـــت متفاوتی وجود  کنم شـــاید دربـــارۀ بخشـــی از کار

دارد.«
گر  ۴. درخواســـت مشـــخصی مطـــرح کنید:‌ »دوســـت دارم ا

موافـــق باشیـــد، دربارۀ آن بخـــش دوباره صحبـــت کنیم.«
کند گفتگـــو از حالت  این روش ســـاده اســـت، اما کمک می‌

حمله و دفاع خارج شـــود.

حرفِِ سخت را با یک سؤال تمام کنیم
گاهی مـــا آن‌قدر رویِِ گفتـــنِِ حرف خودمان تمرکـــز می‌کنیم که 
فراموش می‌کنیم طرف مقابل هم باید فرصتِِ صحبت داشـــته 
باشـــد. بعد از بیان مســـئله، ســـؤال بپرسیم: »شما چه برداشتی 
از ایـــن موضـــوع داریـــد؟« یـــا »آیا چیزی هســـت که مـــن از ماجرا 

نمی‌دانـــم؟« یا »شـــما فکر می‌کنید بهترین راه‌حل چیســـت؟«
فقـــط  »مـــن  دارد:  مهـــم  پیـــام  یـــک  ســـؤال‌ها  ایـــن 
نیامـــده‌ام حرف خـــودم را بزنم؛ آمده‌ام مســـئله را بفهمم.« 

کنـــد. ایـــن، تفـــاوت بزرگـــی ایجـــاد می‌
گاهی باید شنوندۀ حرف سخت باشیم

این مهـــارت فقط برای حرف‌زدن نیســـت؛ گاهی یک همکار به 
کنش طبیعی  گوید: »من از رفتار شـــما ناراحت شدم«؛ وا ما می‌
ممکـــن اســـت این باشـــد: »مـــن کـــه کاری نکـــردم!« اما شـــاید 
بهتر باشـــد ابتدا بگوییم: »می‌فهمم، می‌شـــود بیش‌تر توضیح 
کـــردنِِ همـــۀ حرف‌های  بدهـــی؟« این جملـــه به‌معنـــای قبول‌

طرف مقابل نیســـت؛ فقط یعنی حاضر هســـتیم بشـــنویم.
ممکـــن اســـت بعـــد از شـــنیدن توضیحـــات، بگوییـــم: 
کنم برداشـــت  »من چنین منظوری نداشـــتم.« یا »فکر می‌
مـــا از آن اتفـــاق متفـــاوت اســـت.« امـــا اول بایـــد شـــنیده 
کـــه بـــه راه‌حـــل فـــوری  گاهـــی آدم‌هـــا بیـــش از آن‌ باشیـــم. 
نیاز داشـــته باشـــند، بـــه این نیـــاز دارند که احســـاس کنند 

شـــده‌اند. شنیده 
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عذرخواهی، شکست نیست
گـــر در یـــک گفتگـــو متوجه شـــدیم اشـــتباه کرده‌ایـــم، لازم  ا
نیســـت از عذرخواهی بترسیـــم. یک عذرخواهـــیِِ حرفه‌ای 
می‌توانـــد بسیار ســـاده باشـــد: »حق با شماســـت. من باید 
کـــردم. بابت  گیـــری بـــا شـــما هماهنـــگ می‌ قبـــل از تصمیم‌

این موضـــوع عـــذر می‌خواهم.«
لازم نیســـت برای توجیـــه خودمان، ده دلیـــل بیاوریم. 
گاهی یـــک عذرخواهی کوتـــاه و صادقانه، بسیـــار بیش‌تر از 
یک توضیـــحِِ طولانـــی ارزش دارد. البتـــه عذرخواهیِِ واقعی 
گر همـــان اشـــتباه را بارها  بـــا تغییـــر رفتـــار کامل می‌شـــود. ا

کافی نیســـت. کلمات  کنیم، دیگر فقـــط  تکـــرار 
گر طرف مقابل عصبانی شد چه؟ ا

کنیـــم، امـــا طـــرف مقابـــل  گاهـــی محترمانـــه صحبـــت می‌
نیســـت  لازم  شـــرایطی،  چنیـــن  در  می‌شـــود.  عصبانـــی 
وارد مســـابقۀ عصبانیـــت شـــویم. می‌توانیـــم آرام بگوییـــم: 
کننـــده اســـت. ترجیـــح  »می‌فهمـــم ایـــن موضـــوع ناراحت‌
می‌دهـــم وقتـــی هـــردو آرام‌تر هســـتیم، دربـــاره‌‌اش صحبت 

کنیـــم.« یـــا »من قصـــد ندارم بحـــث را بـــه درگیـــری تبدیل 
گـــر موافـــق باشیـــد، کمـــی بعـــد ادامـــه دهیم.« کنـــم. ا

مرزبنـــدی یعنـــی هـــم بـــه احســـاس خودمـــان احتـــرام 
و  توهیـــن  بـــه  گفتگـــو  ندهیـــم  اجـــازه  هـــم  و  بگذاریـــم 

شـــود. تبدیـــل  پرخاشـــگری 
یک نکتۀ مهم: همه‌چیز را برای روز انفجار نگه نداریم

گاهی یک مســـئلۀ کوچک پیش می‌آید؛ چیـــزی نمی‌گوییم. 
بـــار دوم اتفاق می‌افتد؛ باز هم ســـکوت می‌کنیم. بار ســـوم... 
و بعـــد، همۀ ناراحتی‌های قبلی یک‌جا بیـــرون می‌ریزد. طرف 
مقابل هـــم تعجب می‌کند: »چرا این‌قدر عصبانی هســـتی؟«

شـــاید چون ما ســـه‌ماه اســـت ناراحتیـــم! امـــا او از این 
ســـه‌ماه خبر نداشته اســـت. بهتر است مســـائل کوچک را، 
تـــا زمانـــی که کوچک اســـت، مطـــرح کنیم؛ نه با خشـــم، نه 

با ســـرزنش، فقـــط با گفتگـــوی کوتاه.
گاهـــی جملـــۀ »می‌خواســـتم یـــک نکتـــه را بگویـــم کـــه 
بهتر اســـت از این به بعـــد این‌طور پیش برویـــم«، می‌تواند 

جلـــوی یک انفجـــار بـــزرگ را بگیرد.
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یک داستان کوتاه
همـــکاری متوجه شـــد یکـــی از اعضای تیـــم، چندبـــار اطلاعات 
ناقصی برای او فرســـتاده اســـت. او می‌توانســـت عصبانی شـــود، 
می‌توانســـت موضـــوع را در جمـــع مطـــرح کند، می‌توانســـت به 
مدیـــر شـــکایت کنـــد؛ امـــا تصمیم گرفـــت ابتـــدا با خـــودِِ همکار 
صحبت کند. گفت: »می‌خواســـتم دربـــارۀ فایل‌هایی کـــه اخیراًً 
برای من فرســـتادی، صحبت کنم. چندبار اطلاعات ناقص بود 
و مجبور شـــدم دوباره پیگیـــری کنم. این موضـــوع کار مرا عقب 
انداخت. می‌خواهم ببینم آیا مشـــکلی در روند کار وجود دارد؟«

همـــکارش کمـــی ســـکوت کـــرد و گفـــت: »راســـتش فکر 
دریافـــت  دیگـــری  واحـــد  از  را  کامـــل  اطلاعـــات  کـــردم  می‌
کـــردم، اما پاســـخی نگرفتم.« کنم. چندبار درخواســـت  می‌
نبـــود،  مقصـــر  کســـی  چـــون  نـــه  شـــد؛  حـــل  مســـئله 
گر آن  بلکـــه چـــون قبـــل از قضـــاوت، گفتگو اتفـــاق افتـــاد. ا
، گفتگـــو بـــا جملـــۀ »تـــو همیشـــه کارت را ناقـــص انجام  روز
می‌دهی« شـــروع می‌شد، شـــاید نتیجه کاملاً متفاوت بود.

حرف سخت را نگوییم یا درست بگوییم
کنیم بـــرای حفظ رابطه باید ســـکوت کنیم؛  گاهی فکـــر می‌
کنـــد و  امـــا ســـکوتِِ طولانـــی همیشـــه رابطـــه را حفـــظ نمی‌
کنـــد. رابطۀ  گاهـــی فقـــط ناراحتـــی را به آینـــده منتقـــل می‌
کـــه در آن هیچ‌کس حرف ســـختی  ســـالم، چیـــزی نیســـت 
نزند؛ رابطه‌ای اســـت که در آن آدم‌ها بتوانند حرف ســـخت 

، تهدید یـــا انتقام بیـــان کنند. را بـــدون تـــرس از تحقیـــر
این یعنـــی: می‌توانیم ناراحت باشیـــم، می‌توانیم مخالف 
باشیـــم، می‌توانیم اعتـــراض کنیم، می‌توانیم اشـــتباه دیگری 
را مطـــرح کنیـــم؛ اما همچنـــان به انســـان‌بودنِِ طـــرف مقابل 

بگذاریم. احترام 
پنج جمله برای شروع گفتگوی سخت

گـــر نمی‌دانیـــم چطـــور شـــروع کنیـــم، شـــاید یکـــی از ایـــن  ا
جمله‌هـــا کمـــک کنـــد:

کـــه برایم  کنـــم    »می‌خواهـــم دربـــارۀ موضوعـــی صحبـــت 
اســـت.« مهم 

  »ممکن اســـت برداشت من اشـــتباه باشد، اما می‌خواهم 
کنم.« که اتفـــاق افتاد، صحبت  دربارۀ چیزی 

  »مـــن از این اتفاق ناراحت شـــدم و دوســـت دارم دلیلش 
بفهمم.« بهتر  را 

کنـــم دربـــارۀ این موضـــوع اختلاف‌نظـــر داریم.    »فکـــر می‌
می‌توانیـــم دربـــاره‌‌اش صحبـــت کنیم؟«

که بزرگ‌تر شـــود،    »می‌خواهـــم ایـــن مســـئله را قبل از این‌
کنیم.« با هم حـــل 

، نه خـــود حرف،  گاهـــی مهم‌تریـــن بخـــش گفتگوی دشـــوار
کردن آن اســـت. بلکه نحوۀ شـــروع‌

در پایان
گر گفته نشـــود، همیشـــه ناپدید نمی‌شـــود؛  حـــرف ســـخت، ا
گاهـــی در ســـکوت می‌مانـــد، بـــزرگ و بـــه دلخـــوری تبدیـــل 
می‌شـــود. امـــا گفتنِِ آن هم هنـــر می‌خواهد؛ بایـــد بدانیم چه 
زمانـــی بگوییم، چگونه بگوییـــم، دربارۀ رفتار حـــرف بزنیم، نه 
شـــخصیت، از تجربۀ خودمان بگوییم، نـــه از نیت‌هایی که از 

دیگـــری حـــدس زده‌ایم و بعـــد، واقعاًً گـــوش بدهیم.
شـــاید نتوانیـــم همیشـــه دیگـــری را قانـــع کنیـــم و همۀ 
اختلاف‌ها حل نشـــود؛ امـــا می‌توانیـــم کاری کنیم که حتی 
، احتـــرام باقی بماند. این، نشـــانۀ بلوغ  در گفتگوی دشـــوار
که بتوانیـــم حقیقت را بگوییم، بدون  حرفه‌ای اســـت: »این‌
کـــه دیگـــری را خرد کنیـــم و بتوانیم حقیقـــت دیگری را  این‌

کنیم.« که فـــوراًً از خودمان دفـــاع  بشـــنویم، بدون این‌

شمارهٔٔ 64 59



در تمام این صفحات، از کار گفتیم:
از میزها،

از جلسه‌ها،
از ایمیل‌ها،

از موفقیت‌ها و اشتباه‌ها،
از خنده‌هایی که در یک روز شلوغ اتفاق می‌افتد،

از آدم‌هـــایی که همیشـــه دیده نمی‌شـــوند، اما نبودنشـــان 
خیلی زود احســـاس می‌شـــود،

از همکارانی که در یک روز سخت کنار ما ایستاده‌اند،
از کسانی که چیزی به ما یاد داده‌اند

کـــه شـــاید خودشـــان نداننـــد، امـــا بخشـــی از  کســـانی  و از 
کاری مـــا شـــده‌اند. خاطـــرات خـــوب زندگـــیِِ 

امـــا شـــاید همۀ ایـــن روایت‌ها، یک حرف مشـــترک داشـــته 
باشـــد: »ما در محیط کار فقط برای انجام‌دادن وظایفمان 

کنار هم نیســـتیم،
گذرانیم.« بلکه بخشی از زندگیمان را کنار یکدیگر می‌

گیریم، این‌جا یاد می‌
کنیم، تجربه می‌

کنیم، اشتباه می‌
کنیم، تغییر می‌

گاهی خسته می‌شویم و گاهی به هم انرژی می‌دهیم،
گاهـــی دســـت دیگـــری را  کمـــک نیـــاز داریـــم و  گاهـــی بـــه 

گیریـــم می‌

و در بیـــن همین روزهای عادی، خاطراتی ســـاخته می‌شـــود 
که شـــاید ســـال‌ها بعـــد - وقتـــی به گذشـــته نـــگاه می‌کنیم - 

بیش‌تـــر از هـــر گـــزارش و عـــدد و آماری یادمـــان می‌آید.
شـــاید روزی که بـــه این عکس‌ها نگاه کنیم، نـــام همۀ افراد 

را به‌خاطر نیاوریم،
شاید جزئیات همۀ پروژه‌ها از یادمان رفته باشد

و شـــاید حتی یادمان نباشد فلان جلســـه دقیقاًً دربارۀ چه 
بود؛

اما احتمالاً به‌یاد می‌آوریم چه کسی آن روز کنارمان بود،
چه کسی ما را خنداند،

چه کسی به ما کمک کرد،
چه کسی به ما اعتماد کرد

و چه کســـی در روز ســـخت، فقـــط گفت: »نگـــران نباش، با 
کنیم.« هم حلـــش می‌

کـــه یـــک ســـازمان را از  شـــاید ایـــن همـــان چیـــزی باشـــد 
مجموعـــه‌ای از میزهـــا، اتاق‌هـــا و فرایندهـــا، بـــه اجتمـــاع 

کنـــد: می‌ تبدیـــل  انســـانی 
آدم‌ها،

ما،
شما،

همکارانمان
و داستان‌هایی که هر روز، بی‌سروصدا، کنار هم می‌نویسیم.

ما فقط همکار نیستیم؛ یک داستان مشترکیم سخن پایانی
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۶۳

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ��� و ��، ��داد ��ه ۱۴۰۵

 آنچـــه مـــــــــــــــــــا را بـــه هـــم پیونـــد یم�دهـــــــــــــــــد  ســـامریه�اهی نرمائــــــــــــــــــــــــــی زندگـــی   مهدلـــی؛ رنه دیـــدن جهــــــــــــــــــان از چشـــم دیگری 
کنـــد    اعتامد؛ ســـامریه�ای که دیده نیم�شـــود  چـــرا بدون اعتمـــاد هیچ رابطـــه�ای اپیـــدار نیم�امند؟  کـــس بـــه تنهــــــــــــــــایی زندگـــی نیم�  هیچ�
 چـــــــــــــــــرا انســـان�اه بیـــش از آنکـــه بـــه راه�حـــل نیـــاز داشـــته بشاـــند بـــه فهمیده شـــدن نیـــاز دارنـــد؟   احتـــرام؛ زبـــان مشـــترک مهـــه رابطه�اه  
 چگونـــه یم�تــــــــــــــــــــــــــــــــــوان بـــا وجود تفاوت�هـــا، در کانر یکدیگـــر زندگـــی کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد؟   قدردانــــــــــــــــــــــــی؛ نیرویی کوچک بـــا اثری بزرگ  

 ســـاده، زندگـــی انســـان�اه را تغییـــر یم�دنهد؟  
ً
 چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا تشـــکر کـــردن فقـــط یک تعـــارف نیســـت؟  چگونــــــــــــــــــــــــــــــــه رفتارهـــای ظرهاا

۶۲

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ��� و دو، ارد����� ��ه ۱۴۰۵

جاهن را گفت‌وگواه یم‌اسزند/ گفت‌وگو چیست و چه چیزی گفت‌وگو نیست؟     چگونه حرف بزنیم تا فمهیده شومی و چگونه گوش کنیم تا بفمهیم؟ 
کنند؟  کنیـــم؟   چـــرا در عصـــر ارتابطات، انســـان‌اه بیـــش از هر زمـــان دیگری احســـاس تهنـــیای یم‌  مـــا بیشـــتر حـــرف یم‌زنیـــم یـــا گفت‌وگو یم‌

گوینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و کمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر کســـی آن را مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‌آموزد    نهـــــــــــــر گوش دادن/ اهمرتی کـــــــــــــــــــــــــــه مهه از آن ســـخن یم‌
کنیم؟/ ذهن انســـان چگونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه امنع گفـــت‌وگوی واقعی یم‌شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود؟     چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا زود قضــــــــــــــــــــــــــــــاوت یم‌
قدرت مهدلی در گفت‌وگو/ چگونه دیگری را بفمهیم، حتی وقتی با او موافق نیستیم؟  زبان بدن؛ گفت‌وگواهی ماخوش/ آنچه پیش از کاملت گفته یم‌شود  

۶۱

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ��� و ��، ���رد�� ��ه ۱۴۰۵

 اولیـــن گام، آغـــــــــــــــــــــــــــــازی بـــر شـــکوه و تعالـــــــــــــــــی  زیســـتن در ابهــــــــــــــــــــــــــــام؛ وقتی ندانســـتن مه بخشــــــــــــــــــــــــــــــی از زندگــــــــــــی اســـت  
 ابهام‌اهی کوچک روزانه؛ زندگی در میان ندانستن‌اه  معان بدون قطعیت؛ چگونه یم‌توان زندگی معاندار داتش وقتی ساپخ‌اه کمال نیستند؟ 

 چرا ذنه انسان از ابهام یم‌ترسد؟ / نگیها روان‌اسانشنه به ندانستن  نوشتن در روزاهی نماطمئن؛ وقتی ذنه به جای ساپخ، به نظم نیاز دارد   
 خوانـــدن در زامنـــه ابهـــام؛ نـــه برای ساپـــخ، بلکه برای وســـعت دیـــد   کتاب‌هـــای امه    نمـــاز و زیســـتن در ابهام / تـــاب‌آوری روانـــی و معنوی 
 کار کــــــــــردن وقتی آنیده شـــفاف نیســـت / چگونه مسئولانه و انســـــــــــانی در میان ندانســـتن ادامه دهیم؟  در روزگار شــــــــــتاب، قاضی نبشایم

۵۹
۶۰

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ����ه و �� و ���، ���� و ا���� ��ه ۱۴۰۴

آامدگـــی  یـــک دوران   درس راهبـــردی مـــاه / غافلـــگیری و  از  فـــرا یم‌رســـدن  در حافظـــه تاریـــخ / روایتـــی  آزمون‌هـــای بزرگ   وقتـــی 
 جـــــــــــــــــدول زنامـــی جنـــگ ۴۰ روزه / نپـــج مرحلـــه یـــک بحـــران بزرگ و درس‌هـــای آن   در ســـوک فقـــدان فراهدنامن و ســـرداران شـــهید 
 نقـــاط عطـــف جنـــگ ۴۰ روزه / لحظاتـــی کـــه مسیـــر تحـــولات را تغییـــر دادنـــد  یـــاد یـــاران / فریناهدنام کـــه بخشـــی از این روایت شـــدند 

 چگوهن اسزامن‌اه در روزاهی سخت به مسیر خود اداهم یم‌ددنه؟  جنگ خانشتی و رهناس / وقتی ذنه‌اه به میدان نبرد تبدیل یم‌شودن   
 پشـــتواهن‌ای بـــه نـــام مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردم / وقتـــی مهبســـتگی لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بـــه یـــک ســـرامیه راهبـــردی تبدیـــل یم‌شـــود  

۵۸

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ����ه و ���، ا�ل دی ��ه ۱۴۰۴

کنیـــم.«    گفت�وگـــو  کـــه بـــا آن  کنـــد  کار و زندگـــی؛ آنچـــه مـــا را فراتـــر از انجـــام وظیفـــه یم�بـــرد  »زندگـــی وقتـــی معنـــا پیـــدا یم�  معنـــا در 
 ســـفر بـــــــــــــــــــــــــــــــه اســـتان ســـانمن بـــه روایـــت تصویـــر  وقتـــی کار بی�معان یم�شـــود؛ / فرســـودگی شـــغیل از کجـــــــــــــا شروع یم�شـــود؟ 

 معرفـــی چهـــار کتـــاب الهام�بخـــش / بـــــــــــرای یافتن معنـــا در کار و زندگـــی  چگونه در یـــک کار تکــــــــــــــراری مه یم�توان معان ســـتخا؟  
؛ یلپ میان کار روزمره و معان در زندگی   داستانی کوتاه از تغییر نگاه یک کارنمد   وقتی معان وارد کار یم�شود، استرس عقب یم�نشیند    نامز
کـــه معنـــا آغـــاز یم�شـــود   چگونــــــــــــــــــــــه تجربه�هـــای روزمـــره بـــه زندگـــی معنـــا یم�بخشـــند؟  پرســـش�اهی بزرگ؛ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایی 
 نپـــج تمریـــن کوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بـــرای حفـــظ معنـــا در روزهـــای شـــلوغ  ده تمریـــن کوتـــــــــــــــــــــــــــــــاه برای ســـخاتن معان در زندگـــی و کار 


